مقد مه 


قبل از شروع کتاب ابندا شناخت تعریف حدیث» غرض؛ موضوع؛ اهمیت و جایگا» حجیت و 


تدوین و مراحل آن و مطالبی دیگر ضروری به نظر میآید. 


تعریف علم حدیت 

نزد علماء اصول فقه تعریف علم حدیث چنین است: 
«احدیث اقوال البي صلّي ال علیه و سلم و آفعاله» 
طبق این تعریف تفریر آنحضرت ور در تحت افعال داخل هست بنابراین نیازی برای اضافه نمودن 
یک لفظ مستقل در تعریف علم حدیث نیست اما در مورد احوال آنحضرت ور که آیا در تحت ۲ 


علم حدیث داخل هستند یا خیر تفصیلش نزد این عده از علماء به این کیفیت است. 


6 احوال اختیاری: مانند نمازه روزه و غیره 


۹ احوال غیر اختیاری: مانند حلیه شریف آنحضرت 5 (وصف خلقتی آنحضرت ی ) 


نرد اصولیان احوال اختیاری در تحت حدیث داخل هستند و احوال غیر اختیاری حدیث امیده نمی " 
شود. 


نزد علماء حدیث «اطحدیت اقرال النيي ۳-4 و أحراله و آفعاله « 


ی 


زد محدئین احوال اختیاری و غیر اختیاری آنحضرت و در تحت حدیث داخل هستند از این 


جهت هست که در تعریف علم حدیث لفظ «احواله» اضافه شده است. 


«منشاً اختلاف» 

منشأ این اختلاف بر اختلافی دیگر است و آن اینست: 

چون منظور اصلی از حدیث نزد علماء اصول همان استتباط احکام می‌باشد. لذا حدیث به آن 
چیزهایی اطلاق می‌شود که از آنها احکام استنباط می‌شوند. و حدیث عبارت است از اقوال» افعال و 
احوال اختیاری آنحضرت و نه احوال غیر اختیاری پیامبر اکرم و و وظیفه محدئین جمع کردن 
تمام آنچه که به پیامبر اکرم ور منسوب است و انتقال آنها برای امّت است فرقی نمی کند که اقوال 
باشند یا احوال اختیاری و یا غیر اختیاری لذا نزد محدئین چنین تعریفی از حدیث بشود که تمام ین 


موارد در تحت حدیت بيایند. 


«وجه تسمیه» 
چرا این علم را علم حدیث می‌نامند؟ 

در پاسخ به این سوال علماء (بر اين باورند که حدیث) وجوه مختلفی را ارائه نموده‌اند: 

۱- حدیث به معنای حادث و جدید که ضد قدیم است کلام اه چون صفت خداوند متعال استتاو 


خات باری تعالی هم چون صفاتش قددیم می‌باشد اما رسول اکرم کر حادث است بنابراین کلام او 


سس +۲ _ سس _ِ 


دك" دا ِِ پیمر ٍ و لت دز بر پراسر قرآن یم - تحادت و خدیند. بدبه 


حساب می‌آید و بدین جهت کلام پیامبر | کر وه حدیت ۳ شده است. 
۲- عده‌ای از این علماء بر این باورند که حدیث به معنای قول و گفتار است و احادیث رسول ال ۱ 
چون اقول و گفتارهای پیامبر اکرم و می‌باشند حدیث نامیده شده‌اند اگر چه حدیث تنها اقوال 
رسول اه و نیستند بلکه افعال و تقریرات او نیز جزء حدیث هستند اما تغلیباً اینها را حدیث می- 
نامند. 

۳- شیخ الاسلام علامه شیر احمد عثمانی تاه در مقدم؛ُ فتح الملهم شرح صحیح مسلم توجیه 


خیلی جالبی ارائه نموده‌اند. او می‌فرماید: که نام حدیث در اصل از آیه جرف بنفت نک 


۳ ‌ 
فحَدّث )ٍ مأخوذ است در سوره «الضحی» خداوند متعال سه انعام را که به پیامپرش عنایت فرموده 


است ذکر میکند و برای اداء سپاس و تشکر هر سه انعام یک حکمی را بیان فرموده است چنانچه 


می‌فرماید: 
لت کم ری کرد مت ری اه ی ین 
و در ادامه می‌فرماید 


۲ ۶ و جک غالا فأغی )4 و برای ادای شکر این نعمت دستور می‌دهد و ما الیل 


قلا هر و نعمت سومی را ذکر می‌کند 


سس 


با ی ۳ ۹ 
۳ و وَجذک ضالا )و بری دای شکر این نعمت دستور میدهد لا ما مه ریک 


0 4 ۰ ۰ 
تتصضی نی چون تو از علوم و معارف نا آشنا بودی و ما بهت این علوم و معارف را عنایت 


فرمودیم پس شکر این نعمت این است که و ان عوم رایرای دیگران بیان کنی و آنبه رای 


برای مردم بیان می کنی حدیث نامیده می‌شود. 


« موضوع علم حدیث » 


«ذات البي و من حیث الرّسالة» 


غرض علم حدیث ر, 
بویا 1 سس رس ۳ م ‏ . 


«الاهتداء مُذي البي کل » یعنی انسان ظاهر و باطنش را طبق سنت پیامبر اکرم و قرار داده و 
۱ رضای الهی و سعادت ابدی را حاصل نماید. 

عق تشر 
اما غرض علم حدیث و تمام علوم دینی 


«الفو ز بسعادة الدار ین» است. 


شرافت و عظمت علم حدیث ‏ 


دی بدا ترآ ریم از تلم رف ول است گر چه در ورد ال بردن حل 


حدیث بر علم تفسی اختلاف وجود دارد اما شرافت یک چیز تا آن وقت معلوم می‌شود که به 
موضوع آن نگریسته شود و موضوع علم حدیت چون ذات رسول اکرم و از حيث رسالت است و 
پر واضح است که ذات اقدس رسول اه و از تمام کاننات اشرف و رسالت او از تسام حیثیات 


برتر است لذا برای افضل بودن این علم بر سایر علوم هیچ نوع تردیدی وجود ندارد. 


عنوان بز رگتر: «حجیت حدیت» 

عنوان کوچکتر: «تاریخ انکار حدیت» 

برای اثبات مسائل شرعی بزرگترین دلیل و حجت قرآن کریم می‌باشد و حدیث پیامبر اکرم ط 
پس از قرآن در درجة دوم قرار دارد و این هر دو به ترئیب متع و دلایل شریعت اسلامی می‌باشند 
یمنی همچنانکه مسائل دین از فرآن کریم ثابت و مقدر می‌شود به همان ترتیب از حدیث پیامبر اکرم 
مسائل و احکام دین ابت می‌شود تقریباً در اواخر قرن اول هجری تمام مسلمانان حدیث پیامیر 
اکرم ترا منند قرآن کریم حجت شرعی به حساب می‌آوردند حافظ ین خزم " اه می‌فرماید: در 
قرن اول هجری قمری تمام فرقه‌های اسلام اعم از اهل سنت و جماعت» خوارج» شیعه و قدریه 
حدیثی را که از راویان متمد و ثقه روایت می‌شد بهافاق آراء آن را حجت می‌پنداشتند تا اینکه 


معتزله بوجود آمده و این فرقه بر انکار حجیت خبر واحد مشروع کردند. 


باس سس لو سس 


برخی اشتباهات علمی بود که بر اثر عقل پرستی از آنها صادر می‌شد معتزله هر حدیثی را که خلان 
عقل می‌دیدند انکار می کردند اگر چه به درجذ خبر واحد می‌رسید و اگر در قرآن خبر و حدیث 
متواتر کدام مطلبی که مرام آنها موافق نبود وجود داشت آن را تأویل می کردند مثلاً دربارة حشر و 
نشر رژیت لهج میزان و صراط هر خبر واحدی وجود داشت انکار می کردند اسا اصل سنت و 
جماعت با شدت هرچه تمام اين گروه را تردید نموده و راه و روش ایشان را غلط تصوّر می کردند 
زیرا هیچ حرف و مطلبی از دین مخالف با عقل سلیم نیست گرچه وجه دلیل بعضی از مسائل را عقل 
نارسای آنها درکث نمی کردند ولی این دلیل بر انکار نمی‌شود و برای تردید انکار حدیث معتزله ائمه 
و علماء این امت قیام نموده و کتابهای مستقلی را تألیف می‌نمودند حتی امام شافعی» احمد بن حنبل 
و غیره جزوه‌های مختلفی گرد آوری می کردند و پس از گذشت این مرحله از زمان حجیت حدیث 
موضوع و بحث مستقلی برای علم اصول حدیث و فقه درآمد علماء متأخرین نیز به سهم خود در 
مورد حجیت حدیث و تردید منکرین آن مقاله‌هایی را تهیه نموده و جوابهای مدگلی برای شبهات 
عقلی و نقلی منکرین ارائه نمودند و بعد از زمان معتزله نوبت به دور و زمان ما رسید. 

در اين زمان نیز بسیاری از مردم که خود را روشن فکر جلوه می‌دهند به انکار حدیث پرداخته‌اند و 
از منکرین حدیث می‌توان نام « غلام احمد پرویز و دکتر جیلانی» و در ایران شخصی به نام «صادق 
تقوی» که خود را از اهل قرآن مشهور کرده‌اند نام برد. 


خلاصه بحث این شد در نهایت منکرین حدیث به دو دسته تقسیم می‌شدند: 


سس +۲۰ وو_ 


روهی مر حدیث مد نی حدیت او کلیحبت ول شرعی نمی‌پندارند و 


<<« " قرآن ر برای خود کافی می‌دانند.. 


۲ گروهی دیگر اگرچه به صراحت منکر حدیث نیتند اما معقدند که احادیث پانراکدرم قل 


این دو گروه احادیشی را که فعلاً در اختیار ما قرار دارند را قبول ندارند. 


دلیل منکرین حدیت: 


ای مر ی و 


1 دیل اولایکه زمانپیامیر اکر و صحابه چون حدیث نوشته نشدهبه وجوه مخلفی یا منند 


که صحیهنشتن بل نودند و اگر تعدادی که لد ودند به کیت قرآن کريممشغولبودند. 


۷ 


1 مهدب نک سساه توشتن ربلد بودنه خود پر کم از تبت حدیث منم فموده برد 


چنانچه در صحیح مسلم از حضرت ابوسعید خدری روایت شده «قال: قال رسول اله ط |« 


تکبواعتيفیرالقرآن و قن کب عتي غیلقرآن لیم پس چون در زسان پر ارم 


حدیت فقط از راه سینه به سینه نتقال می‌شد و نوشتاری وجود نداشت شت که خود پیامبر اکرم و از 


| 


مفرعود وین چیزی که ازطری مه مت یشودچگون محفوظ ماد ای مق 


مشکل: بلکه محال است. ‏ 


1 
آشاره می‌شود: 

۳( ما آتاکم الرسُول دوه و ما تهاکم عنة عنه فالتهُوا 7۲ 

اگرچه آیة کریمه اصل نزولش در مورد غنیمت است ام به اتفاق مفسرین اعتباربه عموم الفاظ است 
نه بخصوص مورد این آیه عام می‌باشد هر آنچه که پیامبر و آورده در بر می‌گیرد. 

۲- چ قل ان شم حون له َاُوني کم ال > (سوره آل عمران یه ۳( 

در اين آیه می‌فرماید اگر شما خواستار برقراری ارتباط و محبت با له هستید از پیامبر اکسرم قْ 
پیروی نمایید و اتباع و پیروی از پیامبر اکرم و جز از قولی و فعلی پيامبر اکرم و ممکن نیست و 
اين اتباع از قول و فعل پیامبر را حدیث می‌نامند. 

-چاطیمُوا له رز طعُوا الرسول و أولي ار ینکم ) 

در اين آیه می‌فرماید هم چنانکه اطاعت اه لازم است اطاعت پيامیر اکرم و هم لازم است. 
«حافظ ابن حجر عسقلانی» در ذیل این آیه می‌نویسد که اين آیه سا تکرار شده و از تکرار 
کلمه أطیعُوا بطرف این نکته اشاره است که اطاعت اش لا و رسول اه و هر یک حکمی 
مستقل است پس اطاعت اه جْ همان اطاعت قرآن کريم و اطاعت از رسول تْ به پسروی از 


سپ 


اس جووا ال یک الذکر نلاس فا رهم و للم کرو 


در این آیه کریمه ال عج وظیفه رسول اکرم و را بیان می‌کند و آن آشکار نمودن قرآن کریم 
است پس قرآن کریم میین است و بیان پيامبر اکرم ور مبین اوست و تبین پیامبر و جز از قول و 


فعل وی ممکن نیست و این را حدیث می‌نامند. 


۲ جواب به دلائل منکرین حدیث: 


۳ 
در پاسخ به اين استدلال منکرین که صحابه کرام نوشتن بلد نبودند عرض می‌شود این دعوی به 


اعتبار واقعیت تاریخی بی اساس معلوم می‌شود و همچنین این مطلب که صحابه کرام حدیث 
ننوشتند و زمان رسالت از کتابت و نوشتار حدیث خالی بود. قطعاً اشتباه است. اگر بالفرض تصور 
کنیم که در زمان پیامبر ولو مدار حدیث فقط بر حفظ بوده نه بر کتابت باز هم می‌توان با دلیل ادعا 
نمود که احادیث پیامبر ج بدون هیچ کم و کاستی به نحوی که پیامبر 3 فرموده است نگهداری 
شده و هیچ نوع خیانتی در آن صورت نگرفته است و به دنبال اين گمان رفتن که احادیث تا این قدر 
مدت طولانی چگونه در ذهن ماند گار شده‌اند» خیلی خنده آور است و این طرز تفکر در واقع از 
بیگانگان نشأأت گرفته است اصحابی که در مورد آنها چنین گفته شده: . 

«برْهُم قلبا و أَعمقهم علما» 

صحابه‌ای که به هیچ عنوان حاضر نبودند موهای پیامبر جر آب پس مانده وضوء خون و غیره آن 


حضرت و را ضایع کنند کنند و از طرفی دیگر له 2 برای حفاظت دین پیامبر 5 وعده داده است. 


بیج یت )لس سس 


پس چگونه ممکن است که صحابه همه احادیث را که تمام دین بر آن مکی است, حنظظ نکنند. 


و از بسیاری روایات بوضوح معلوم می‌شود که در دوران زرین خود پیامبر و حدیث کتابت شده 


است که در این مقدمه گنجایش همه آنهانیست و به کلب بزرگتر مراجعه شود. 


کب 
۳ 


پاسخ نهی کتابت حدیث: 

در مورد این حدیت علماء چندین جواب داده‌اند که از یین آنها چند جواب راجح تر معلوم می‌شود: 
۱- عده‌ای از محدئین مانند علامه نوویتَث4 حافظ بن حجر عسقلانی 4 و سیوطی اند قائلند. 
که این حدیث نهی موقوف است و احادیشی که در آنهااجازه بت حدریث واه شده مرفوع ی - 
باشند» پس روایات مرفوع راجح تر از حدیث موقوفند. 

۲- اين نهی موقت و عارضی بوده است چون آن زمان زمان ابتدا نرول قرآن بود و اعجاز قرآن 
کریم به طور احسن در قلوب مردم جای نگرفته بود. آن حضرت یو از کتابت حدیث نهی فرمود 
۲ حدیث با فرآن کریم مخلوط نشود. ام بدا که این عارض مرتفع شد این نهی نیز منسوخ گردید و 


برداشته شد. 


۲ مراد از نهی کتابت حدیث مع القرآن في الصَحيفة الواحدة اس نه مطلعاً 


«تدوین حدیث و مراحل آن:» 


از ابتدای اسلام پیامبر اکرم بنابر مصلحتهایی از نوشتن حدیث منع می‌فرمودند که تفصیلش در 


بحث قبلی گذشت اما بعداً رسول اکرم و این حکم را منسوخ نموده و اجاز؛ نوشتن حدیث را 
صادر فرمودند از آن هنگام به بعد بسیاری از صحابه کرام در زمان خود آن حضرت ول جهت 
یاد داشت احادیث زیادی را به صورت متفرقه نوشته و جمع آوری می‌کردند اما با این وجرد اين در 
زمان پیامبر اکرم تج و صحابه کرام طْمدار حدیث رساً بر حفظ بوده و این روال به همین 
صورت ادامه داشت تا اينکه قرن اول تقریبا به پایان خودش نزدیکک شده بود که اسلام از محدودة 
جزیره عرب گسترش یافته و به ممالکک عجم تا دور و دراز رفت و عجم قبلا به خواندن و نوشتن 
عادی بودند علاوه بر این عربها دارای حافظه‌ای فوق العاده بودند اما مشکل اینجا بود که صحابه 


۱۱ 
کرام و که به منزله نسخة زنده‌ای برای حدیث بودند رفته رفته از دنیا رخصت شدند و اکثر 


,لا ۳ 
تابعین نیز که از صحابه کرام طَْ حدیث فراگرفته بودند. به همین صورت نیز دنیا را ترک کردند 
جز از تعداد کمی از تابعین که در اقصی و گوشه مالک و مراکز نشر دین پراکنده بودند از جانبی 
دیگر اهل بدعت و اهل هواء رو به گسترش و تازه فرقه‌های باطل مانند روافض» خوارج. معتزله» 
قدریه» جبریه و غیره سر کشیده بودند. در این برهه حساس و بحرانی در دل بزرگان تابعين این 
موضوع آمد که اگر در این وقت احادیث جمع آوری نشود پس بعد از رفتن حافظان حدیث دنا از 


علوم نبوت به طور کلی خارج می‌شود و علم حدیث که در سینه‌ها محفوظ است به همراهی آنها در 


,( 


خه مررود وه میم مور دی ور وتو 


قبر ستانها مدفون خواهد شد آنگاه جهان باری دیگر ِ سوی ۳3 امی کنید ۳ می‌شود ۳ سس 
تال ٩‏ ه ق خلیفه راشد اموی عمر بن عبدالعزیز نع که بر تخت خلافت حکمفرما بود این 
و را احساس نموده و جدی گرفت بلافاصله وی برای علماء مالک اسلامی رسماً فرمان صادر 
نموده و دستور داد هر چه سریعتر احادیث نبوی را به صورت کتاب جمع آوری کنید 

در فتح الباري و عمدة القاري از طریق ابونعیم اصفهای نقل شده: 

«کتب عمر بن عبدالعزیز یلته اي الفاق: انظروا حدیث البي عل؛ فامعوه» 

مخصوصا برای ابوبکر بن حزم یه یا به طور ویژه نامه نوشت چنانچه در صحیح بخاری تألیقاً آمده 
«کتب عمر بن عبدالعزيِنَةة اي اي بکر بن حزم‌ : انظر کان من اطحدیث النبي کل فا کنبه 
كِ فان خشیت دروس العلم و ذهاب العلماء» 

طبق فرمایش حافظ بن عبدالبرَعث# اولین شخصی که حدیث نوشته و به داراطلافة فرستاد محمد 
بن شهاب زهری تن " ابویکر بن حزمتَة تا آن موقع کتابهایش را کامل نکرده بود که عمر ببن 
عبدالعزیز یه به لقاء حق پیوست. 

بنابر اتفاق اکثر محدئین شرف اولویت تدوین حدیث برای علامه شهاب زهری ی حاصل شد و 
پس از اين در اکثر ممالکک اسلامی علماء با ذوق و شوق بکار تدوین حدیث پرداختند. 


امام مالک یله در مدینه» ابن جریج ان در مکه اوزاعی ین در شام» سفیان ثوری تاه در 


کوفه. حمّاد بن سلمه یله در بصره ابن مبارک َثة در خراسان و غیره به تصنیف و تألیف حدیث 


یت | ۵ آله سیر سم 


آنهاهیچگونه ترتیب و تمیزی را لحاظ نمی کردند زیرا در آن وقت فقط جمع احادیث مناسب بود 


از این تفصیل چنین معلوم می‌شود که حدیث در زمان خود پیامبر ق کتایت و تدوین شده است اما 
کار تدوین حدیث رسماً در زمان عمر بن عبدالعزیز حَلثُ شروع شد نه اینکه فاصله‌ای که در میان 
عمر بن عبدالعزیز اه و پیام اه بوده حدیث کاملاً مسقوط عنه بوده و کار تدوین آن فقط در 
زمان عمر بن عبدالعزیز تاد صورت گرفته چننچه بعضی از فرقه‌ها این نظریه را مطرح کرد‌اند 


ولی این نظریه منصفانه نیست و غیر قابل قبول و غیر معتبر می‌باشد. 


مرحله دوم تدوین حدیث 


در نیمه قرن دوم عده‌ای از علماء بلند شده و احادیث را ه صورت تجربه‌های فقهبی ترئیب دادند. 
سرپرست این گروه از علماء اما ابوحنفه له بود که بای اولن بار کناب انار را نوشت و بد 


از امام اعظم ین مطای امام مالک له و پس از آن جامع سفیان ثوری لته نگاشته شد. 


مرحله سوم تدوین حدیث 


رم 
در وین مرحله دوم عمده‌ترین کاری که صورت گرفت کار ترئیب بود اما برای جدا نمودن شود 


۲ ار ۳7 
احادیث که مرفوع از آثار صحابه کرام ط و تابعین جدا کرده شود اقدامی صورت نگرفت تا 


سس .۲ و _ 


ت ۳ که قرن سوم شروع شد و باب ندوین حدیث یشتر یشترترقییافتعد‌ای از علماء احادیت باب 


۰ مر . ۳ 
را از آثار صحابه کرام و و قتوای تابعین جدا کرده و احادیث مرفوع را کاملاً جمع کردند و در 
این مرحله بود که تألیف سلسلة مسانید (یکک نوع از تعریف حدیت) شروع شد و قبل از همه عیدا 
بن موسی عبسی تن اولین کسی بود مسند را تألیف نمود بعد از این بقیه علماء مانند احمد بن 


حنبل تث4 اسحاق بن راهویه یانب مسلد بن مسرحد اند و غیره مسند تألیف نمودند. 


مرحله چهارم تدوین حدیث 

پس از گذشت این سه مرحله دور صحاح سّه شروع شد کنابهایی که قبل از صحاح سّه تألیف 
شدند مقصود آنها فقط جمع احادیث پیامبر اکرم و بود و به طرف انتقاد و ترجیح و یا انتخاب 
نوجه نمی‌شد. 

حدودی از قرن سوم به همین حالت گذشت بعد از اين یک طبقه از علماء بلند شده از بین احادیشی 
که قبلاً به سه مرحله جمع آوری شده بود شروع به کنجکاوی نموده و صحیح را از غیر صحیح جدا 
می‌کردند و در این مرحله از تدوین اولین شخصی که اقدام نسود امام محمد بن اسماعیل 
بخاریتَاثه بود که کناب معروفش صحیح بخاری را تألیف نمود بعد از او که شاگرد رشیدش اسام 
مسلم بن حجاج نیشابوری 5 له صحیح خودش را به میدان آورد و سپس بقیه ائمه» اصحاب سنن 


مانند امام ترمی» نسائی و ابوداوود کتاب نوشتند و اين مرحله بهترین و نهایی‌ترین مراحل تدوین 


سس ۲۰ص _س_ِ 


حدیث بود که صورت گرفت چنانچه حافظ بن حجر عسقلانی تن در مقدمه فتح الباری مسی- 
«فان ذالک العصر خلاصة العصور ی حصیل هذا العلم» 

در این مرحله از تدوین هر نوع عملی که متعلق به حدیث بود انجام گرفت تا جائیکه برای افراد 
بعدی چیزی باقی نماند بلکه از این به بعد علماء هر کتابی را که تألیف نمودند در واقع از همین 


«فکم من مُستد رک شا و کم من مُستخرج ها» 


شرح حال مصنف کتاب مشکات 


مستمر دو شخصیت بز رگ علمی می‌باشد در حقیقت کتاب مشكوة الصابیح دو کتاب می‌باشد: 


۲ مشکوة الصابیح: نوشته خطیب تبریزی می‌باشد که وی بر کتاب المصابیح مطالبی دیگر اضافه 
نموده و احیاناً که کمبودهایی که المصابیح داشته آن را جبران نموده است و کتاب را به نام 


مشکوة الصابیح نامگذاری نموده است. 


سل[ و )سس 


«مختصری از شرح حال صاحب کتاب مصاییح» 

۳ بش حي السنة» کنیه‌اش ابو محمد و نام پدر بزرگوارش مسعود می‌باشد. 

ساساه نسيش به این صورت است محي السسنقه و کسن الدین ابو محسد حسین بن مسمود الفراء 
البغوی تِن است. الفراء در اصل صفت پدر نویسنده می‌باشد و از الفروء مأخوذ است. 

الفراء به معنای پوستین دوز یا پوستین فروش است. چون پدرش پوستین می‌فروخت یا می‌دوخت به 
فراء معروف شد و به لقّب حي السنة از آنجا ملقب شد که علامه بغوی تاه کتابی به نام شرح السنهة 
تألیف نمود و چون از تألین کتابش فارخ شد پیامبر و را در خواب دید فرمود: 

«احیاک ال کما احیک سنتي» 

نابراین ارشاد پیامبر جر در خواب علامه بغوی تن به لقب حي السنة مشهور شد . 


البفوی به طرف روستای بغ یا بغشور در میان شهر هرات و مرو واقع است منسوب می‌باشد. 


تاریخ ولادت و وفات علامه بغوی رل 
علامه بغوی ان در سال ۶ متولد و طبق قول راجح در شوال ۴۶ هه ق این خورشید عالم تاب 


برای هميشه غروب نموده و در کنار مرقد مطهر استاد بزرگوارش قاضی حسین نله در شهر طالقان 


دفن شدند. البته قولی دیگر نیز در مورد تاریخ وفاتش آمده در سال ۵۱۰ همق وفات نموده است. 


تاک [ از اج تهج تیف 


تألیفات علامه بغوی نله 
این شخصیت بزرگ علمی پس از خود تألیفات و آثار فراوانی رابه جای گذاشت که تقریباً به 


حدود ۱۰ تألیف می‌رسد که مشهورترین آنها ۱- المصابیح ۲- معالم التتزیل ۳- شرح السنة 


ایشان از علامه بغوی فقه شافعی ناه پیروی نمودند یعنی شافعی مذهب بود. 


«شرح حال صاحب مشکات » 

نامش محمد» کنیه‌اش ابوعبداله و لقبش ولی الدین می‌باشد. 

سلسله نسبش ولی الدین ابو عبداله» محمد بن عبدالّه الخطیب العمری التبریزی طبق قول مشهور نام 
پدرش عبدالّه است. البته صاحب مشکوة در رساله‌ی خودش بنام «الاکمال في امماء الرجال» نام 
پدرش را عبیداله نوشته و چون علامه خطیب در شهر تبریز به ایراد خطبه پرداخت و او را به تبریزی 
یاد می‌کند و نسبتاً عمری است. 

تاریخ وفات علامه تبریزینََة: علامه خطیب تبرینزی تن در سال ۷۳۷ هق از تألیف کتاب 
مشکوة امصابیح فارغ شد و پس از مشكوة رساله‌ی الااکمال فی اسماء الرجال را تألیف نمود و از 
این رساله تقریباً در سال ۰ هه ق فارغ شد و غالباً همین تاریخ یعنی ۰ هه ق تاریخ وفات ایشان 


است و دقیقاً تاریخ وفاتش معلوم نیست فقط این مقدار معلوم می‌شود که خود علامه خطیب تبریزی 


__ (۰ سح 


له در آخر رساله‌اش تاریخ فراغتش را ۰ رجب سال ۷۴۰ هسق ذکر می‌کند از اینجا تاریخ. 


وفاتش معلوم می‌شود ولی تاریخ ولادتش معلوم نیست. 


تعداد کل روایات مصاییح ۴ حدیث می‌باشد و صاحب مشکوة علامه خطیب یرنه چییزی در 
حدود ۱۵۱۱ حدیث بر کتاب مصابیح اضافه نموده پس کل روایات مشکوة الصابیح ۵۹۴۵ حدیث 


است که صاحب کتاب مشکوة آن را در طی ٩‏ عنوان کتاب» ۳۲۷باب و ۱۰۳۸ فصل آورده 


0 کتاب مصاییح علامه بغوی تَثةمیباشد یکی از جامع ترین کنابهاست که احادیث بسیار مهسی 
رابه ترتیب ابواب فقهی و اسلوبی جذاب جمع نموده است. 

علامه بغوی یل در کتابش دو نوع عنوان بسته است: ۱- کتاب ۲-باب 

و عنوائی به نم فصل ذکر نمی کند لته برای تشخیص احادیث ابتدا روایات بخاری و مسلم راامی- 
آورد که از آنها به صحاح تعیر می‌کند و بعد از آن روایات سنن و غیره را ذکر می‌کند و به حسان 


هت[ و وهی 5 


۲ یکی دیگر از ی مصاییح اين اف حدیث اعتضاد ان ای ۱ 
روایت را اصلا ذکر نمی کند و بعد تخریج آنها حواله هم نمی‌دهد. 
۳) یکی دیگر از خصوصیات مصاییح اینست که فقط روایات مرفوع را در کتاب می‌آورد و آثار 
صحابه کرام طّ و تابعین را ذکر نمی کند از این جهت عده‌ای از علما که بر صاحب مصابیح انتقاد 
نموده‌اند که چرا اساتید و حواله‌ی کتاب را ذکر نمی‌کند پس صاحب مشکوة به خاطر تلافی این 
کمبودها احساس نیاز نموده‌اند و بنابر دستور استادش علامه طیبی یه تألیف کتاب مشکوة 
امصابیح می‌پردازد پس روش علامه خطیب تبریزی له در کتابش اینست که هر حدیث را بسوی 
راوی آن منسوب کرده است پس حواله آن را ذ کر می‌کند و در هر باب سه فصل عنوان می‌بندد: 
در فصل اول: احادیث صحیحین را ذکر می کند که از آنها به متفق علیه تعیر می‌کند. 
در فصل دوم: روابات بقیه کتب حدیثی را بیان می کند. 
در فصل سوم: احادیشی را که با باب مناسبت دارند علامه بغفوی تن آنها را ذکر نکرده است را 
می‌آورد و اين نوع احادیث را از کتاب مخصوصی نمی آورد. 
و یکی دیگر از عادت علامه خطیب تن این است که تنها به ذکر احادیث مرفوع اکتفا نم یکند 
بلکه در کنار آن گاه‌گاهی آثار صحابه کرام و تابعین را ذکر م ی کند بر خلاف علامه . 
بغوی یله تصرفاتی دیگر از این قییل نیز در کتاب المصابیح به عمل آورده است که آن را در 


مقدمه کتاب ذکر نموده است. 


۲. 


وجه تسمیه کتاب مشکات المصابیح 
دا والمصایحبه ای چراغ که تام 
کتاب علامه بغویَأثة است پس همچنان که نور چراغ بدون طافچه کم می‌شود و اگر در طاقچه 
نهاده شود بر نورش می‌افزاید به همین صورت کتاب مصاییح که در آن ذ کر سند و حواله نبود 
روشنی و نورش کم بود صاحب مشکوة سند و تخریج المصاییح را نوشته گویا بر روشنی استفاده‌ی 
آن اضافه شد پس مشکوقبمنزله طاقچه برای کتاب المصاییح قرار گرفت و به این جهت علای 
خطیب تبریزی ان کتابش را مشکوة الصابیح نامید. 

وجه دیگری نیز بیان شده است و آن اینست که از چراغ ظلمت ظاهری یعنی تاریکی دور می‌شود و 
از حدیث ظلمت باطنی دور می‌شود اما چون این احادیث منتشر و بدون ذکر سند در کتاب 
المصابیح آمده است نور آنها مقداری کم بود پس صاحب مشکوه در کتاب علامه بغوی 4 سند و 


حواله روایت را ذکر نمود و آنها را جمع کرد پس مشکوة مانند طاقچه‌ای برای المصاییح قرار 


گرفت. 
شروع مشکات 


مشکوة الصاییج مقبولیت فراوانی کسب نمود و از زمان تألیفش تاکنون در جهان اسلام ببه شیوه- 


های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد و علمای امت به خدمت این کتاب مشغول بوده‌اند که از 


کته :و تسه میم تتسد 


جمله خدمت این کتاب پرداختن به شرح و حاشیه نگاری آن است که ها 


اشاره می‌کنيم: 


در این مقاله از چند تا 


,( الکاشف عن حقائق السنن 


دنم 


اين اولین شرح مشکوة امصابیح است که توسط استاد صاحب مشکوة علامه طیبسی ی 
تألیف شده است. 

۲ مرقاة الفاتیح 
اين شرح به زبان عربی توسط محدث مشهور و فقیه چیره دست حنفی علامه ملا علی قاری تا 


نوشته شده است. 


۳ العاة التتقیح 


این شرح به زبان عربی توسط یکی از عالم هندوستان شیخ عبدالحق محدث دهلوی یله نوشته 


شده است. 


۶) اشعة العات 


این شرح توسط شیخ عبدالحق محدث دهلویَنث به زبان فارسی ترجمه شده که بیشتر تکیه بر 
ترجمه احادیث دارد و در بعضی موارد آن به تشریح پرداخته است. 


»)الق الصیح علي مشکرة الصایح 


سسسس____ط۲۰_ __ _س_س 


محدث مولانا محمد ادریس کاندهلویَاث به اشاره استاد بن حجر هند علامه محمد انور شاه 5 


کشمیری َثة به زبان عربی نوشته و در هشت جلد به چاپ رسیده است. 


۶ ۱- غن غمر بن الْحطاب وله قال: قال رسول ال عْ: «انما الأعمال بالیّات, والا 


لامری ما تری ۰ فمن کائت هجرلة (لی له وزسوله فهجرئه ال ال ورسُوله, ومن کالت 


میرم مر رز ام 


مجرثه زلي دنا بصیّها. آو امرأة ترجه فهْجرله ی ما هاجّر 4 این حدیث مشهور 


معرفی راوی حدیث نیت: راوی این حدیث حضرت عمر بن الخطاب 0 خلیفه دوم مسلمین کنیه- 


یلم منوب مرو لکد لل کل سول داضت 
شده ۵۳۷ حدیث است که ۱ حدیث در صحیحین ۴ روایت در صحیح بخاری و ۱ رواست 


صحیح مسلم و بقیه در دیگر کتب حدیث وارد شده‌اند. 
سم اسرد سای دور ان سا لام 


شأن ورود حدیث فیت‌ح, + ام 
وی 


علامه طبرانی واقعه شأن ورود این حدیث را در کتاب خود به این صورت تخریج نموده شخصی 


۶ حرس) مب 
برای ازدواج از زنی خواستگاری کرد زن در پاسخ این شرط رامطرح کرد که اگر تو هجرت 
مدرم موم 


بکنی آنگاه من به تو جواب مثبت خواهم داد. این زن به ام یس مشهور است ولی نامش در اصل 
له بود این شخصی که از این زن خواستگاری کرده بود بعدها به مهاجر ام قیس معروف شد 


آنحضرت ی در این مورد این حدیث را فرمودند. 


۲. 
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اهمیت حدیث نیت 
این به حدیث نیات مشهور است و نزد محدئین ویژه فراوانی برخوردار است. امام شافعی تن ۰ امام 


احمد حنبل نله و غیره این حدیث را ثلث(یک سوم) علم گفته‌اند به این صورت اعمالی که انسان 


انجام می‌دهد سه دسته هستند: 


6 اعمالی که با دل تعلق دارند مانند تواضح» محبت الهی و غیره. 
۲( اعمالی که با زبان مرتبط هستند مانند تلاوت قرآن ذ کر خدا و غیره. 
۳( نوع سوم اعمالی هستند که بوسیله اعضاء و جوارح بدن انجام داده می‌شوند این حدیث در مورد 


اصلاح اعمالی وارد شده که با دل تعلق دارند. 
بعضی دیگر از علماء حدیث نیت را نصف علم گفته‌اند: 


۱ اعمالی که با بدن تعلق دارند. 


۲ اعمالی که با قلب تعلق دارند. 


بعضی دیگر از علماء حدیث نیت را ریع(یکک چهارم) علم گفته‌اند. 
در زمینه اهمیت این حدایتث پایه و اساس خیر و خوبی قزار داده است. ام امررآوور 
عمده الخیر عندنا کلماتٌ ۳-۰-۰-۰ بع قالهن خیر البریه 
سس فیر وی نزرسا ۳ 
بل 


ِ 4 مر ف 
؛ اتق الشبهات و از دوش سسسسسرسسسسسمالیس ینک و اصال ی 


" لسن نتم ۳ مرش + ماس ارستش طیات 0 ی ام وم 


بت ِ_ 


ابا 


ان | سم مور ِ سا 


شرح و توضیح حدیث نیت 


ر 
۵ نما اأعمال بالات ث جمزی(عالیاحهر؟ گنت است 
ی مسر طب است ) 
۲ والما لامری ما توّی 
۳ فمن کائتُ هجرلة ی الّه ورَسُوله فهجرثه ال الّه ورسوله 


اه ما از چه چیزی ت کیب شده و اصل 


سم 3 
م دم اس 
۳ ۳ 
رد ی از یام گرم انم آوان و مازانده کل شنه انب وی کیک ازطیابی گرن ان 


و ما نافیه تشکیل شده است. و عده‌ای بر این باورند که ان و ما کافه ترکیب شده است. طبق نظر 
بعضی انما بسیط است نه م رکب و نه در جمله بکار می‌رود صد در صد یقینی می‌باشد پس نما را 


بکار می‌برند تا آن را اثبات کند و غیر از آن کار نفی کند. 


ماک مار ررأنم الأعمال: اعمال جمع عمل است. فرق بین عمل و فعل این است که عمل بر کارهای اختیاری اطلاق 


می‌گردد اما فعل عام است و کارهای اختیاری و غیر اختیاری را در بر می‌گیرد و در شریعت چون 
مدار تکلیف انسان اختیاری است از این جهت کلمه و لفظ عمل به کار می‌رود نه فعل. 


الّات: التیّات جمع نیت است مطلب جمله نما الأعمال بالنیّات این است که مدار قبول با مردود 
تمرم 


ری - سویی 
شدن اعمال, نیت است اگر نیت خوب باشد عمل نیز نزد پروردگار مقبول و اگر عمل بد باشد عمل 


هم مردود می‌باشد. داعتا ر[ عال- لوا سبامال »نات ات ] 


__(م ح 


فعل محذوف متعلق است علماء اختلاف دارند. نزد شافعیه بالات فعل تصح مقدر است شافیه بر 
ین باورند نیت برای وضو شرط است و آنها از این حدیث استدلال می‌گیرند که وضو یک عمل 
است و حدیث وارد شده اما الأعمال بالیّات» (یعنی) اي تصحٌ بالیّات 

هت و 
چنانچه نزد شما شافعیه هم بسیاری از اعمال وجود دارند که نیت در آنها شرط نیست مانند رد کردن 
ودیعه و امانت» دور کردن شثی موذی از رام شستن لباسهاء شستن ظروف وغیره لذا نزد حنفیه در 
اب وت وت الْعمال بالات . اي تنساب 
بالیّات. 

علامه انور شاه کشمیری در اینجا نظر بسیار سنجیده و دقیقی را ارائه نموده ايشان می‌فرمایند اگر ما 
فعل تصح را مقدر قرار بدهیم حدیث فقط به امور دنا اختصاص پیدا می‌کند و اگر لفظ تثاب را 
مقدر قرار بدهیم در این صورت حدیث به امور آخرت تعلق می‌گیرد لذا مناسب در اینجا این است 
که ما لفظی را مقدر بگیریم که عام بودن حدیث را نگه دارد که حدیث هم شامل امور دنیا و هم 
شامل امور آخرت باشد لذا کلمه مناسبتر در اینجا تعتبر است تقدیر عبارت به این صورت در می‌آید 


انما الاعمال بالنیات» ای تعتبر بالنیات. 


* بحث متعلق فعل بالّات الا جار و مجرور ظرف مستقر است حالا در رد ظرف مستقر با کدام 


توضیح دوم از جمله دوم حدیث: واْما لامری ما ُوی 


تطلب سای بخ کر شیر پا اقسال ها که داز یه کت بت ۱ 


یعنی چه مقدار نیت در عملش داشته باشد به همان نسبت واب بر عملش مرتب می‌شود. 


ارتباط میان دو جمله حدیث 

ی 

نظریه اول: طبق نظر بعضی از شارعین از جمله علامه قرطوبی این جمله تأکید جمله اول است یعنی 
عین مطلب جمله اول را دوبار تأ کید می‌کند. 

نظریه دوم: جمله دوم تأکید جمله اول نیست بلکه خودش یک جمله مستقل و تأسیس است. نظریه 
دوم راجح تر است پس طبق این نظریه جمله دوم حدیث حاوی چه مطالب جدیدی است؟ 


علامه در این مورد چندین وجه را ذکر کردند که به چندتا از آنها اشاره می‌شود: 


6 ۷ میتی است و جمله 
دوم تشریحی است. که آن حضرت و در این جمله ضابطه و قاعده شرعی را ییان م ی کند و 
برای این وجه چندین مثال و شاهد در کتب حدیث وارد شده که از جمله در حدیثی ذکر شده 


لکل شيء زينة (عادی) و زينة القرآن آخر البقره (قاعده شرعی) 


ا در حدیئی دیگر وارد شده لکل امه مین (عادی) و امین هذه امه بوعیده بن جراح شرعی 
قاعده است در این دو حدیث جمله اول عرضی و عادی و جمله دوم قاعده شرعی است. 


۲( در جمله اول حدیث حال اعمال و در جمله دوم حال عاملین بیان شده است. 


توضیح جمله سوم: فمن کات هجرئه ی الثه ورُوله فهجرثه ای الثه ورشوله 
معنای هجرت و انواع آن: 

هجرت در لغت «ترک الوطن والانتقال من مکان اي مکان» 

در اصطلاح شریعت هجرت دو نوع است: 

,0 قمرت طاهری ۳۷ 


هجرت ظاهری بر دو فسم است : 


أ. الانتقال من دارالکفر اي دار الاسلام: مانند هجرت پیامبر اکرم و از مکه به مدینه 
منوره که هجرت قبل از فتح مکه فرض و واجب ولی بعد از آن منسوخ شد. 
ب. الانتقال من دار الفساد اي دار الامن: مانند هجرت صحابه از مکه به حبشه 
( همجرت باطنی: منظور از همجرت باطنی ترک معاصی و گناه و روی آوردن به طاعت و بندگی 
خداوند متعال است. هجرت به این معنا نیز در حدیث ذ کر شده است. «الهاجر من هجر ما 


اي الّه عنه» 
سار فد 


1 ٩ ۰ 


نکته‌ها و فواعد حدیث: از این حدیث نکات و فوائد بی‌شماری استنباط می گردد از جمله: 


۰ از حدیث معلوم می‌شود که ثواب و پاداش اعمال به نیت وابسته است. 
۲ این نکته نیز از حدیث به دست می‌آید به هر انسان به اندازه و کیفیت نیت و اخلاقش به ثواب 
تعلق می گیرد. 
نی ۳ در آغاز و ابتدای کتاب بویژه کتب حدیث لازم است که این حدیث ذکر شود تا نیت معلم و 


متعلم خالص گردد و غیره. 


32 
یا رسای توا ای ریخا رید رورت اعمال صالحه از 


عبادات گرفته تا معاملات. معاشرات و اخلاق بر ایمان است و ایمان اولین و اشرف ترین واجبات 


| دم) 
([ 
مر رز میتی 


وثتی امن به باب افعال برده شود معنای متعدی را می‌دهد بابران ایمان به معنای مأمون کردن و در . 


بٍ_ 


اج ی ال ای تس خی ال صاه رالاس دام میاه 


امن و امان داخل کردن است. 


4 عی ایمان چیست؟ 
ی ی تس یساس سنوی یسیو سیم ینس تا 


«الایعان هو تصدیق اللبي ور نی جمبع ما علم مه به ضرورة» 


و ون 


نی یمان عبارت است از تصدیق و باور نمودن تمام اموری که آن حضرت وه طور لمیر 


بدیهی آورده است. 


۳۳۹ 


کفر در لفت به معنی ستر و پوشیدن و در اصطلاح ضد ایمان است. 


یادآوری اين نکته در اینجا ضروری می‌باشد که در ایمان شرط است که اصحاب ایمان تمام 
ضروریات دین را قبول کند و آنگاه مومن گفته می‌شود ولی برای کفر و اثبات کفر این شرط لازم 
نیست که تمام ضروریات دین را انکار کند بلکه به مجرد انکار یک امر ضروری از دین کفر ثابت 
می‌سود. 
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انواع کفر 


ترس دوم میتی تجهب 

0 کفر انکار: کفر انکار اینست که شخص در دل رسالت آن حضرت وه را باور ندارد همچنین با 
زبان اقرار نمی کند. 

۲ کفر جحود: کفر جحود اینست که در دل حق را درست می‌فهمد و به حقانیت آن باور دارد 
ولی به زبان صداقت آن را قرار نمی کند مانند کفر یهود و ابلیس 

۳ کفر عناد: کفر عناد اینست که دین حق را در دل خود خوب می‌پندارد و با زبان نیز اقرار می- 
کند البته از ادیان دیگری بیزاری نمی کند اطاعت و پیروی دین حق را بر خود لازم نمی گیرد 
مانند کفر ابوطالب 

۴ کفر نفاق: کفر نفاق اینست که در دل تکذیب می‌کند و اصلاً باور ندارد ولی بنابر کدام 


مصلحتی با زبان اقرار می‌کند مانند کفر منافقین 


سعووسگ حیبست( نیب سید بنبب > 


۵( کفر ده بازلعاد: کفر دی لاد نست که بهظاهرتعم ضروریات دین ربور سی کنو 
۶ حیچ وقت دین ضرورت حق راانکار نمی کند ما در مورد امری از ضروریات دين توجیهی را 
ارئه می‌کند که آن رابر خلاف صحابه کرام و تبعین و اجماع امت است این شعخص را 
زندیق ملحر می‌نمندمتلا شخصی می‌گوید بهشت و دوزخ را قبول دارم ولی منظلور از بهشست 
خوشی و سرور و منظور از دوزخ ناراحتی و پشیمانی است. 
شاه ولی الّه محدث دهلوی اند در کتاب نمی شرح نما امام مالک تب زندیق را چنین 
تعریف می کند: 
«ان اعتراف بهٍ ظاهراً و لکنْ سر بعض ما یت من الدین ضرورة بخلاف مسا فسشرة 


الصحابة و التابعون و اجهعت الامة علیه فهوا الزندیق» . 


مذاهب در مورد ایمان 


ایمان دو جهت دارد: 

۱ جهت ایمان به اعتبار احکام دنیوی 

۲ جهت مقبولیت ایمان نرد له ع در آخرت 

به اعتبار احکام دنا تما مذاهب اتفاق نظردارند که نسان به محض اقرار هزین هرآ مومن گنت 


می‌شود و احکام دنیوی مسلمین بر وی اجرا می‌شود منند دفن نمودن در قبرستان مسلمانن و غیره 


همع[ ]زجب سم مس ین 


اما در مورد حقبقت ایمان که نزد ائه 0 معتبر باشد اخحتلاف وجود دارد تقریباً در این مورد ۷ ۱ 
مذهب وجود دارد که ۲ مذاهب برای اهل حق و ۵ مذهب اهل اهواء هستند. 


ٍ. جمهور فقها و محدئین, ائمه ثلاثه و امام بخاری له معتقدند ایمان از سه چیز مر کب است: 
أ تصدیق بالجنان»د.. 
پ. اقرار بللسان 
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9 1 1 
۲ جمهور متکلمین و امام ابوحنیفه كت بر اين باورند که ایمان بسیط است نه م رکب یعنی فقط 
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تصدیق قلبی است. اقرار بالسان و عمل به ارکان در حقیقت ایمان داخل نیستند البته برای اجرای 


احکام دنیوی اقرار بالسان و کمال ایمان عمل بالارکان شرط است. 


کگکسم 1 3 2 ( ۱ 


مذاهب اهل اهواء عبار تند از: 
مه میم 
۱. معتزله: این گروه به ت رکیب,ایمان قائلند یعنی ایمان از سه چیز تشکیل شده استود حقیقت ایسان 


داخلند که عبارتند از: ۱ 


تصدیق بالجتان 
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ب. اقرار بالسان 
سور 
دعر ن 2 همست وه مرمن دروسص معلق‌لاست 
ت منزله بین منزلتین قائلند. 


خوارح: این گروه نیز عقده‌شانمثل معتزلهاست. لته با اند کی تفاوت و آن این اسست نود 
خوارج اگر شخصی یکك جزء از ایمن را تر کت کند بطور کلی از یمان حارج شد و به کر 
داخل می‌شود. 

۳ مرجنه: این گروه بهبسیط بودن ایمان قانل است یعنی ایمان فقط نام تصدیق قلبی است. (مربجت, 
* اینجا با اما ابوحنیقه تاه موافق است) اقرار عمل نه در حقیقت ایسان داخلند و نه برای 
اجرای احکام و کمال ایمان شرط و ضروری هستند. 

۴ جهمی: اين گروه معتقدند که ایمان فقط علم و شناخت را مي گویند. 


۵. کرامیه: معتقدند که ایمان فقط اقرار بالسان است و نیازی به تصدیق قلبی و عمل نیست. 


ب--ببب--پ-----اپ 


پاسخ به یک اعتراض مهم: 
بعضی از مردم به امام اعظم تََثٌ نسبت ارجاء داده‌اند( او را مرجشه شمردند) حقیقت این امر 
چیست؟ و این موضوع از کجا سرچشمه گرفته است؟ چرا به امام اعظم تن چنین افترائی را نسبت 


داده‌اند؟ برای پاسخ به این اعتراض چندین جوابهای متعددی ارائه داده‌اند از جمله: 


0 بعضی از افراد حسود از تشابهی که لفظاً و ظاهرا بین قول امام اعظم یَة و مرجثه وجود داشته 
به خاطر بدنام نمودن و جریحه دار کردن آن امام بز رگ بهره برداری نموده و به او این اتهام 
ناروا را بسته‌اند و به واقعیت مطلب توجه ننموده‌اند. 

۲( مرجته به خاطر مشهور کردن خودشان اقدام به چنین کاری نموده‌اند که امام ابوحنیفه له در 
مسئله ایمان با ما موافق و هم عقیده است. 

۳( این احتمال نیز وجود دارد که بعضی از مردم به خاطرتشابه لفظی دچار سوء تفاهم و اشتباه 
شده‌اند و از این جهت امام ابوحنیفه تن را از مرجثه شمار کرده‌اند. 


۴( این احتمال نیز وجود دارد که بعضی از مردم به اعتبار اصول و اعتقاد از مرجثه پیروی نموده اما 
4 


۱ 


اند 2 خی( 
ملسم ( ورشمس) ۳ ۸۰ ۱ 


: و هه لت جح 
در مسائل فروعی و فقهی مقلد امام اعظم تَنة بودند از نحوه‌ی عملکرد اين عده برخی دیگر 
۵( ارجاء دو نوع است: 


ی م3 
َ هم * هس) 
۱. ارحاء سنت 


 _‏ __ج(۲_ 


ارضاء بدهت 

منظور از نسبت دادن ارجاء که به امام اعظم ی نسبت داده شده ارجاء سنت است نه بدعت. 
در ارجاء سنت هیچ اشکالی ندارد معنی ارجاء سنت این است که ایسان طبق حدیث و سنت 
فقط تصدیق و باور قلبی است و اعمال در تعریف ایمان داخل نیستند چنانچه در حدیث جبرئیل 
ال آمده و در احادیث دیگر وارد شده که شخص بدعمل و موصی را موفق تلقی نموده‌اند و 
قرآن کریم نیز جایگاه ایمان را قلب انسان قرار داده است چنانچه در قرآن آمده: 

ور لث دش ال بي ویک 

معنی ارجاء بدعت این است که در ایمان ضرورت اعمال نیست و اعمال جدا از ایمان هستند 


امام اعظم یه با اين نظریه مخالف است. 


۵ د آزدیاد و نقصان ایمان ابد»‌هسم, »ابر , 
بحت در مورد ازدیاد و نقصان ایمان ابر»‌فسمم اس کارا ور 7 س 
دربر ینک آا یمان زیاد با کم مي‌شود علمادوقول داند 


۲ ج ۳ |۳۰ ك 

مس رو / بوشوامی | سروک سرد 
اضر کم راب نات رنه تین گوتن ایمان ازدیاد و نقصان را 
می‌پذ یرد 


قول دوم: قول مشهور امام ابرحنیفه اه و امام الحرمین عبدالملک جوئنی رنه و سیاری از 


محققین دیگر این ۰ است که «الامان لیذ و لایقص» اگر با دقت نگاه شود ان نکه روشن می- 
4 و انا ۱ 


سس( 


۹ ۱ بت تاک ی و این وت اج از علساء 
که اعمال جزء ایمان هستند و چون اعمال کم و پیش می‌شوند پس نزد این گروه هم ایسان کم و 
بیش می‌شود و نزد حضراتی که ایمان فقط نام تصدیق قلبی است ایمان زیادت و نقصان را نزد این 
گروه نمی‌پذیرد. 

دلیل گروه اول: اين عده از آیات و حدیثی استدلال می کنند که در آنها زیادی ایمان وارد شده 


است. از جانب امام اعظم رنه و موافقانش سه جواب برای استدلال گروه اول ارائه داده‌اند: 


۱ نفس و ذات ایمان تقصان و زیادی را قبول ثمی‌کند اما در آیانی که لفظ ازدباد ذ کنر شده این 
به اعتبار نور ایمان است زیرا هر عمل یک نوری دارد و نور عمل به اعتبار کم و زیاد بودن 
3 
ری 
۲ این زیادتی که در آیات و روایات وارد شده به اعتبار ممن است و ایمان از جهت و اعتبار 
اضافه و کم می‌شود به طور مثال حکمی از طرف اه ع نازل شده شخص مومن به آن ایمان 
آورد و بعد حکم دیگری نازل می‌شود و به آن ایمان می‌آورد. و علی هذاا القّیاس: پس 
نتیجه این شد اگر تعداد منزمن زیاد شوند ایمان هم زیاد می‌شود و اگر تعداد ممن کم شود 
ایمان هم کم می‌شود. 
۳ ایمان به اعتبار کمیت زیادت و نقصان را نمی‌پذیرد البتهبه اعتبار کیفیت زیادت و نقصان را قبول 
می‌کند پس منظور آیات و احادیثی که در آنها از ازدیاد ایمان صحبت شده ازدیاد ایمان به 


سجت و ایس سح 


۳ ۲- غن غمرّ بن اخطاب آسرضي ال 
له سم ذات یرم رذ طلغ ۳۹ خدیذ تیاض شب > شدید واه افش لا 
ری علّه آثر اسف ولا رما احته حثی جلّس وی اي صلی اظ علسو ومسلم, 


فد سنذ کی ای ر کته وضع کفیه علی و 2 فخذیه وقال: یا مدا آخبزني عن الامسلام؛ 


قال: الاسلامٌ آن تخنهد آن له ۵ ۱ له وأنْ مُحَکُدا ول ال ونیم الصّلاق ونزتي 
ال زکاق وتصوم مضان, وج ات ان استطعت له سبیلا 

قال: صدفت. فمجبا له یس وبصدق. فال: قاخبرني غن الوعان. فال: ن زین باه 
رما وک وله والیوم الاب وئژین بالقدر رو وضره. قال: صَدفت قال: 

فأخرني عن الاخسان. قال: أنْ ند له کاك 3 ترا. فان لم تَکن ترا فا رال قسال: 
فأخبرني عن الساعة. قال: ما سول عنها نها الم ين السیل. قسال: ۳ قن 
آماراتها. قال آن ئِد الم ربتها. وآن تری اُفاة را الا رعاء الشٌاء یتطاولون ی 


النان. قال: نم لطلّق فلیشت مه ثم قال بي: یا غمر! آندري من السان؟ قلت: 4 
ورسوله آغلم. قال له جبّریل آئاکم یُعلمکم دی" رواه مسلم. 

این حدیث به حدیث جبرئیل ام9: و حدیث ایمان مشهور است. 

۱ 2 
لوا اهر ارم رای ( 


در صحیح مسلم وارد شده است روزی پیامبر اکرم ود خطاب به صحابه کرام ْفرمود: 
9 ار ۱ 2/۸ ۳ 
سر ال ار 6 صحاه شم زا م۳ س‌ِ م7 
«قال سلوین فهابوا آن پسأله : ه جبرئیل اعیع ‌ 
0 1 


"7 7 ۱ م2 
یرتاب 2 
ظ در پاسخ به جبرئیل الا این حدیث را فرمودند. 
رکه زلی رکه رطع کفیّه غلی یه 
ضمیر اول رکبتیه: به سائل و ضمیر دوم به آن حضرت ور راجع است. 
در مورد مرجع ضمیر فخدیه دو احتمال وجود دارد ضمیر به سوی سائل (جبرئیل لقعل) راجع است 
۰ اند 3 1 ۳ 
آخبرني عن الاسلام 
اسلام مصدر است در لغت به معنی استسلام یعنی با میل و رغبت تسلیم شدن منقاد بودن و اطاعت 
ج( 7 
نمودن و در اصطلاح شرع اسلام عبارتست از: 0( 
«الانقیاد الظاهر به شرط الانفیاد الباطتي عبر عنه بالاجان» (یعنی فرمان بردن ظاهرا به شرط 
مد 
اینکه در باطن و قلب هم انقیاد داشته باشد) 
خلاصه اینکه اسلام بیشتر بر اعمال صالحه ظاهری اطلاق می‌شود چنانچه حدیث در پاسخ به سوال 


.ببس 


توضیح فاخبرني عن الاخسان: 

کلمه احسان و مشتقات آن در فرآن ذکر گردیده است که منظور آن چیزی است که شامل ایمان؛ 

اسلام» اعمال» اخحلاق و سحالات است (یعنی در قرآن) و منظور از اسان در این حدا یت معنی خاص 
وا 6 

یعنی احسان و نیکویی در عمل که منظورش محکم کردن آن است (عمل) پس احسان به این معنا 

شامل اخلاص» حضور قلب مع اه و نفی ما سواهٌ است. 

فأخبرني عن ارات 

امارات : جمع امارت است به معنی علامت و نشانی است. 

۳ ۰ 

آن تلد المة ریتها 

در بعضی روایات بجای ربتها ربها وارد شده توجیح این جمله حدیث این است حقوق و نافرمانی در 

اولاد و فرزندان زیاد می‌شود بطوریکه پسر با مادرش مانند سید و آقا که با کنیزش چه رفتاری دارد 

| اوسه (۱فسر 

2 ۳ ۰ ۰ ۰ ۳ 

رفتار می کند یعنی او را سب و شتم می کند و مانند برده و کنیز از او کار می‌گیرد. 

9 ارام مر و م ۵ وم 7 

رآن تری احفاة العراة العالة رعاء الشاء 


باشد و برهنه کسی است که لباس بر تن نداشته باشد. الشاء جمع شاه است و شالبه معنی گوسفند 


می‌باشد. عالة جمع عائل است و عائل یعنی فقیر و نادار یازمند محتاج. تا 3 اه ی 
ار 


یتطاولون في بئان ٩‏ مسب 


بسس_ج.__.» ِ_ِ 


اون بهمعنی تاخرون و یفاضلون بهمنای فتخر و زیاهخواهی میباشد. این جمله حدیث ۱ 
۱ ی افراد کمینه و بی‌مایه تسلط حاصل می کنند و غالب می‌شوند اشراف 
سرشناسان ذلیل و خوار می‌شوند و سرپرستی و مدیریت امور را کسی بر عهده می‌گیرد َ 
صلاحیت آن را ندارد و سیاست و حکومت بدست افرادی می‌افند که نمی‌تواند آن را بخوبی انجام 


دهد و از عهده آن پر آیند. 


ملیاً به معنای لحظه‌ای یا زمانی طولانی. 


ام من 


- و غن ان غذر زضي له 


9 ۳۳ ح رم ی 
والحح وصوم رمضان» 
معرفی راوی حدیت: 
حضرت عبداله بن عمر َو همراه پدر بزر گوارش در شهر مکه مکرمه به اسلا مشرف شده و اولین 


غزوه‌ای که بن عمر له در آن شرکت نمود غزوه خندق(احزاب) که در مدینه منوره است بود. 


7 
اب عمر 4 از هل ورع علم زهد و تقا ود بکه در مورد بن عمر < ففْه معروف است و «أتبم" 


1 رالات ه 


لصحابٌبه هه بود نع قه (شاگرد بن عمر طفه) می‌گوید بن عمر 5 فَو یک هزار برده بلکه 


بیشتر از آن در راه خدا آزاد کرد. بن عمر ط:* یک سال قبل از بعشت پیامبر کل بدنیا آمد و در سال 


و دزست جه فا ید از یات عضیرت میده ین ری مایا خی را درو کت 


وححت‌نه: ان غیرد مرت یج | "لس ورعهس دا موه 9 ۰ 
2 


س هي 


2 
4 
سن‌ 

۰ 6 
سع 

1» 

+ 
ک 
4 
صِ 
۱ 
ن‌ث 
۷ 


)سول لهچ «لعان بطنع ون 
شعبّة فافضله: قرل لا له رل ال راذناها: بمَاطة الأدی عن الط یق ژاطیّاء شفبة ین 

9 ِ‌ِ(! 
الاعان» متفق علیه. ‏ دنا : دقن زار 


معرفی راوی: راوی این حدیث حضرت ابوهریره له که در زمان جهالیت اسمش عبدالشمس يا عبد 
عمرو بوده در مورد نام ابوهریره 9 در دوران اسلام دو قول وجود دارد طبق قولی عبداله طله و 
طبق قولی دیگر عبدالرحمن بن صّخر له بوده است قول دوم راجح تر است. 

ابوهریره له از قبیله دوس بود یکی از محدود صحابه‌ای است که تعداد راویات آن زیاد است. 
هریره تصفیر هرة به معنای گربه است. علت شهرت ابوهریره به ین کنیه اینست روزی حضرت 
ابوهریره 4 در محضر رسول اله 5 وارد شد در حالتی که گربه‌ای در آستینش وجود داشت آن 
حضرت 35 او را به ابوهریره صدا زد از اینجا بود که این صحابی بزر گوار به ابوهریره معروف شد. 


تعداد روایات ابوهریره 9+ ۵۳۶۴ حدیث است. ابوهریره فّْه در سال یز 
/ 


مدینه وفات نمود و در قبرستان معروف بقیع مدفون شد.عاز" تلو یس امس , 9 
۱ 
الاغان بضع و یه ن 


لفظ بضع در لغت به معنای تکه؛ پاره و قطعه که آن بر اعداد بین ۳ تا ٩‏ اطلاق می‌گردد یعنی عدد 
مهم است. 


مَاطة دی عن الطریق 


سس( و سس 


سر ۱۳ ۳۳| 


۱ 2 
۳ ۸ مک همم هب رم دنل ورگ 0۳ بف 


1 ّ 


ص ‏ 3 ِ #فل بعنی موذی است. اماطه به معنی ازال (دور کردنه برطرف کردن) 
مایله اللنکاین ۱ طْد ‏ 0 ۳ 
تن 


است. 


. یاه ایمانی و تعریف آن ایست: «هو خلق عنم الشخص ین الفعل ي القبیح بسبب الا الا انا نایم 
۰ 


حیای ایمانی خصلتی است که شخص را از انجام کار زشت به سب ایمان باز می‌دارد مانند حیا 9 
کردن از کف عورت 
۲ حیاء طبعی و نفسانی و تعریف آن این پنست: «هو تغیز و انکساژ يعتري الرء من خوفف ما یلام 
۳ 
یعاب علیه» یعنی تغییر شدن و شکستن طیعت شید ۲ تب 
1 ب4» یعنی تغییر شدن و شکستن بیعت که برای شخصی از ترس ملامت و عیتب ‏ 


جویی بوجود می‌آید. 


منظور از حیاء در این حدیت نوع اول است یعنی حیای ایمان. 


حل تعارض در حدیث 

در این حدیث تعارضی وجود دارد. به اینصورت در این حدیث متفق علیه شعبه‌های ایمانی هفتاد و 

خورده‌ای ذکر شده و در روایتی دیگر در صحیح بخاری شصت و خورده‌ای ذکر شده‌اند و در 
ایات دیگری نز 

روایات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که اعداد و ارقام متفاوتی را نشان می‌دهد. علماء درباره 


حل این تعارضص چندین جواب و راه حل ارائه نموده‌اند. 


سس .هب _ 


موز تیان سس او مس سا ی 
فرمودند ایمان شصت و خورده‌ای شعبه دارد روایت بخاری تن به همین زمان اولیه مربوط است اما 
بعدها علم بیشتری به آن حضرت 5 ارائه شد که ایمان شعبه‌هایش هفتاد و خورده‌ای است لذا 
فرمود ایمان هفتاد و خورده‌ای شعبه دارد پس این حدیث متفق علیه به این زمان آخر تعلق دارد. 
جواب دوم: منظور از اين اعداد و ارقام که در روایات ذکر گردیده تحدید. حد بندی» بیان حد و 
محدودیت نیست. بلکه مفهوم همه این روایات تکثیر و کثرت است یعنی منظور اینست که شعبه- 
های ایمان خیلی زیادند. 

یم مق وک رش تاکز ون سسیع عیشت و شوردای زر 
شده معنی این نیست که اين روایت نافی اکثر است یعنی در روایت بخاری شصت و خورده‌ای ذ کر 


گردیده دیگر شعبه‌های ایمان بیشتر از این هم است. 


٩ 4‏ و غن عبدالله ُن عَمُرو رضي ال عنهما. قال: قال سول الله ْ: «الُْمْ مسر 


‌ 


سَِم اون ین لسانه و لاجر من جر ما هقی له علس». قفا لفسظ 
یار و لیم قال: رن رجا سأل لثبي : اي السلمن خیر؟ قال: «من تلم 
امن من لسانه یو ». 
معرفی راوی حدیث : حضرت عبداله بن عمرو ۱۱یا ۱۳یا ۱۳ سال از پدرش کوچکتر است و 
مجموعه روایاتی که از حضرت عبدالّه من عمرو روایت شده هفتصد حدیث است. 
حضرت عبداله بن عمرو له قبل از پدر بزرگوارش مشرف به اسلام شد ایشان ۱۳ يا ۱۲ یا ۱۱ سال 
از پدرش کوچکتر هستند و مجموعه‌ی روایاتی که از عبدالّه بن عمرو له روایت شده هفتصد 
حدیث است در مورد تاریخ وفات و محل وفات این بزرگوار اختلاف وجود دارد طبق قولی در 
هی در شون که با هیر دی وف تیه سار ها ان ور رده وا 
مکرمه بوده و بعضی‌ها گفته‌اند سال رت توش ری و سر ها زان و سا ۵ در 


بسطاط مصر وفات شد و در خانه‌اش مدفون گردید. 


حل یکت تعارض 
چرا آنحضرت و در پاسخ به یک سوال به شیوه‌های مختلفی جواب می‌دهند مثلاً شخصی هی - 


# د_ و ۳ ی ۳-7 


سس( 


شرال وا یک ار تن اي السلمین خی ؟ در جواب می‌فرمایند من سلم السلمون مسن لس‌انه ۱ 
ویدو یا در حدیثی دیگر وارد شده در جواب همین سوال الصلاة لوقتها را می‌فرمایند پس حل 
تعارض چیست؟ 

جواب: این اختلاف و تعارض در پاسخگویی آن حضرت ور بر تفاوت احوال سائلین (سوال 
کننده گان) مبتتی است یعنی اگر چه سوال به ظاهر یکی است ولی آنحضرت تلا با در نظر گرفتن 
حال و مصلحت هر سائلی به او جواب می‌دهد پس این تفاوت در جواب نه اينکه تناقض گویی 
نیست بلکه بر سبیل و اسلوب حکیم است. 

مثال: ۳ یا ۴ نفر در نزد دکتر می‌روند فقط یکث نفر حرف می‌زند و دکتر بعد از آزسایش چیزهای 
دیگر می گوید شاید یکی بر اثر تب يا فشار خون دکتر برای هر ییماری یک داروی جداگانه تجویز 


م ی کند. 


معرفی راوی حدیث: راوی حدیث حضرت انس بن مالک کنیه اش ابوحمزه می‌باشد به مسدت 
۰ سال خجدمتگذار خاص پیامبر و بود وقتی که آن حضرت و به مدینه منوره هجرت نمودند 
حضرت انس ۱۰۵8 ساله بودند مادرش م لیم او را نزد پيامبر ْ آورد و برایش درخواست دعا 
کرد و گفت: «خویذمک اد ع 1 4 این خدمتکار کوچکی است برای شما در حق او در این 
وقت آنحضرت و برای حضرت انس فله چنین دعا کرد: «للَهمْبارک فٍ مالٍ و ولدو اطل 
لمازی ۹ مت بلوژیکي 
و اغفر ذنبه» 
حضرت انس له می‌فرماند من اثر دعای آن حضرت و را عیاً حس کردم تا جایی که من در 
زندگی خود ۹۸ نفر از اولاد و نسل خودم را دفن کردم و درختان من سالی ۲ بار میوه دادند و مين 
اندازه‌ای عمر کردم که از عمرم خسته شدم. حضرت انس ط در دوران خلافت خلیفه دوم به بصره 
منتقل شد و آخرین صحابی است که در بصره فوت شد. حضرت ت در سال ٩۱‏ هق فوت شد 
عمرش ۱۰۳ سال یا ۹٩‏ سال بود طبق یک قول ۱۰۰ فرزند و طبق قول دیگری ۸۰ فرزند داشته و ۸۷ 


پسر و ۲ دختر داشتند. 


علامه خطابی تَلثة محبت را چنین تعریف می‌کند «ابّة اراده ما براةٌ و یظنه خبرا» یعنی چیزی 


را می‌بینید یا تصور آن را در گمان می‌آورید و نسبت به آن اراده خیر می کنید. 


محبت بر دو نوع است که عبارتند از: 


۱( محبت طبعی: اینست که انسان را بر اثر مقتضای طبع با یکی دوستی می‌کند و از خودش 


اختیاری ندارد. ماترسمبت پر رو ار هرس ك 


۲ محبت ایمانی: اینست که انسان بر اثر مقتضای ایمانش با یکی محبت و دوستی می کند چون در 


آن شخص کمالاتی وجود دارد. 
رِ ان‌گری) 


منظور از محبت در اين حدیث نوع دوم یعنی ایمانی و عقلی است چرا که در این محبت انسان از 


۳۳ / بط و ۱ ۳ 
*فورازحست»ستاما ارت 


خودش اختیار دارد. 


‌ 


اک مقر ری سر وق ۹ 
۸- وغل قال: قال سول له ّ: «ثلاث منکن فیه رَد بهن لاه الایت ان مه 


۵ وه 


نْ ال ررسُولهٌ اب له ممٌا واشما؛ وف احب عبدا لا یب الا و من یکره آن 
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یود في الکفر ید آن ذ أقََهُ ال منة ما یک آن يف الّار» مفن علیه 


متظور از حلاوةالایمان احساس لت در طاعت وبندگی خدا تحمل مشقت در امر دین و ترجیح 


دین بر دنیا هست. 


من کان اللةْ سول أحبٌ اه 
راه بدست آوردن محبت اه ج و رسول بزرگوارش و دو راه هست: 


. با انجام دستورات طاعت و بند گی و اتباع رسول ت محبت بدست می آید. 
1 ترکک مخالفت با اه ع و رسول 5 و دوری از بدعت موجب حصول محبت ال ع و 


رسول ‏ می‌شود. 


0 


-٩‏ و غن لاس بُن عبد المطلب. قال: ال سول ال تل : « ذاق طفْم ازگان مس 
رَضي باله ربا و بالاسلام دینا؛ و بمُحَمَدٍ رَسُولا» رواه مسلم. 


معرفی راوی حدیث: حضرت عباس 4۶ عموی بزر گوار آن حضرت 95 است و دو سال از 
آنحضرت و بزرگتر است در سال ۳۲ ه-ق در سن ۸۸سالگی وفات نسود و در قبرستان بقیع 


مدفون گردید. 


منظور از رضی چیست؟ منظور از رضی انقیاد ظاهری و باطنی است و رضای کامل اینست که انسان 
بر بلا و رنجی که از سوی ال ع می‌آید صابر و سپاسگذار نعمتهایش باشد و بر قضا و قدر ال 
خشنود و در تمام احکام اسلام عامل و پایبند باشد. 

مدای اتریرم لیا بح زج 


۳ 


ولا لبعده جرا لناس بر د شم ره وعراس> با 


۱۰- وغن أيی هررة رضي الّه عنه, قال: قال سول ال : «و ۳۹ لفس محد ‏ 


‌ 


جر و بر و 


۲ آیته و مر ۷ سس 8 میم من 9 وه و ۶ > ره و 
بیدوا بسح بي اعد بن هلره الامق یهردي و لا تصراني. میمرت ر لم زین باٍي 
۰ 4 مر مر 

ازسلت به: الا کان من أصْحّاب الثّار» رواه مسلم. 

و اللري تفس مُحمٍَّ ید 

این جمله حدیث از متشابهات است. در مورد مشابهات دو مذهب وجود دارد: 

۱( ملاهب ملماء سلف (تقدمین) و به این گروه مفوضه و اهل تسلیم نیز می‌گویند سلف در این 
ی 
خصوص بر این باور است هر چه در آیات قرآن و در روایات صحیح از متشابهات وارد شده 
مانند ید و وجه و غیره باید همه‌ی آنها را قبول داشت و معنای واقعی آن را به اند تج سپرد 


ثلاً در این حدیت که برای اه ید وارد شده باید معقد باشیم که ال ید دارد ولي 


معنای واقعی و کیف و کم آن را نمی‌دانیم و با هیچ چیزی تشبیه نمی‌دهیم و به الذ ع 


واگذار می‌کنیم. 
۲( خلف و متأخرین (اهل تأویل) اين گروه از علماء در مورد متشابهات نظریه‌ی تأویل را اختیار 
ی 


کرده‌اند یعنی آنچه که از متشابهات در قرآن و حدیث وارد شده باید آنها را تأویل کرد. به طور 


مثال نزد این مذهب منظور از ید قدرت و وجه را به رضای الهی تأویل و تعییر کرده‌اند. 


صحیح ترین مذهب علمای سلف هستند. 


سس_(۰ ۲ __س_ِ 


امت دو نوع است که عبارتند از: 
3 امت انجانت: امت اجابت سلنانان هستند. 

۲ امت دعوت: مراد از امت دعوت تمام انسانها و خلایق است و در این حدیث مراد از امت امت 
دعوت است. 
روا هل رم 9 

يهودي و لا تصراني 
ذکر کردن بهودی و نصرانی که از اهل کتاب هستند بیانگر این نکته است که بت پرستان و کسانی 


که دین ندارند به طریق اولی به خاطر عدم پذیرش رسالت آنحضرت و وارد جهنم می‌شوند. 


1 


۱- غن أبي موسی الاشعري طلبه قال: قل و / 3 ِ «لاة هلف أجران: ۳ جل 1 ۱ 


۳ 


أل الکتاب من بنيٍّ یه رآمن بمحَمّبی ولد لول رد ] دی خن له وَخق مرالیسه 
وَرجُل کائت ۶ عیده عنده أمَهة یَطرْه دبا فأحسن ۰ من تاد یبهّا. وغلم فا ن تغل ما شم 


آغتقها فزرجها فله أَجْرّان» متفق علید. 


معرفی راوی حدیث: نام حضرت ابوموسی آشعری له عبداله بن قیس» است آشعری مشهور به 
آشمر قبیله‌ای از یمن است. 

موالی جمع مولا است مولا چند معنا دارد: 

6 غلام آزاد کرده شده 

۲( کسی که غلامش را آزاد بکند. 

رجُل من أَل لاب 

مراد از کتاب تورات و انجیل است و مراد از اهل کتاب یهود صاحبان تورات و نصاری صاحبان 


انچیل هستند. 


و و #۶ م موق ِ 7 و ان و رو ۷ مر ما مر ۳۹ 
۶ ۱۲- وغن ان غمر یه قل: قال رئول اظ ق: «آیزت آن یل اثاس ی ینوا 


۰ 
۳ 


ت 


۰ ك رء 2 و و 2 ر خ ما مر مر ار از ۳1 
آن لا له زلا ال رن مُحَمَدا سول اللب ویْقیموا الصلاق ویوئوا الزکاة. فاذا فعلوا دك 


‌ 
۹ 
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عَصَموا مني دماءشم تالم الا بح الاسلام رسب غلی اللّ». متفق علبه. الا آن 


فدند ۱ یذ کر: « الا بحق الاسلام». 


۳ 
مطلب این جمله اینست که انسان بعد از مسلمان شدن خون و مال او محفوظ می‌ماند برای هیچ 
کسی تعرض بر خون و مال آنها جایز نیست مگر بر حق اسلام که مرتکب جنایتی باشد مانشد اینکه 
آدمی را بکشند و عضو کسی را قطع کنند یا مال کسی را غصب کنند و یا مرتکب زنایا سرقتی 

بشوند در این صورت اسلام حدود خود را اجرا می کند. 

هم ی ال 

معنی این جمله اینست که با مسلمان شدن انسان ظاهرا او را مسلمان می‌فهمیم و حقوق اسلام را بر 
آو اجرا می‌کنیم اگر شخصی هم در باطن کفر در دل خودش دارد و یا مرتکب معاصی است 


حساب و کتاب او با له 2 است. 


ذکر نماز و زکات در این حدیث بسوی عبادات و طاعات بدنی و مالی اشاره دارد یا به خاطر اهمیت 
این دو عبادات چونکه در قرآن همیشه کنار هم ذکر می‌شوند آنحضرت ور آنها را در این حدیث 


ذکر کرد و اين نیز محتمل است که این حدیث قبل از فرضیت عبادات دیگر بوده است. 


ِ_ ۲. 


ام ۵ #م 0 و سایت ۶ با عون 9 ۳ مر مر 
۱۳- زعن لسن له ال:قال سول الق : «من ی صلاتاه وامتل فتاه 


۳1 3 


راکل ذبیختا؛ فلك میم الزي له مه له وَوِمةٌ رولب فلا ئخفروا ال في ذمّس». 


رواه البخاري. 


مطلب و منظور این حدیث اینست که شخصی که مانند ما نماز می‌گذارد کسی هست که به توحید 
و نبوت اقرار کند زیرا کسی که به نبوت آنحضرت و ایمان داشته باشد پس او به تسام امور و 
احکامی که از جانب اه عٍْ آمده است اقرار دارد برای چنین شخصی نماز» علامت و نشانه مسلمان 
بودن و اقرار داده شده است, 

چرا در این حدیث ذکر شهادتین نیست؟ چونکه شهادتین در نماز داخل نیست. 

چرا در اين جا قبله را به طور جداگانه ذ کر کرده در حالیکه نماز خودش شامل قبله هم هست؟ 
مسلم است که نماز شامل قبله است ولی چون قبله مسلمانان را بهتر معرفی می‌کند برای این خاطر 
قبله را مستقلاً ذ کر نمود. 

وأکل ذبیحتا 

ی ان و ی یتست زر 


آخر چیزی را ذ کر نمود که مسلمان را به لحاظ عبادت و عادت از دیگران تشخص می‌دهد و آن 
/ ین 


۰ ۳4 ۰4 ۲ ۸ / ِ ۰ ۸ ی ۱ :۲ عز 
ذییحه است. الم رن می‌حر(ادر وی د یع ل« براي زن طهارت ۳ 


سح( 


ما وا و و چا و چم و مد چم وچ ها 2 5 


یه ۴ - - ون آبي فرط ط قال: ی اف س[ فقال: للي غلی عتل ذ تلع ۱ 
تثِ_ خلت الْجَة. قال: «َعْه ال ه ثشرك به شا, وقیم الصا ۱ کون ردي الزکاة 
ررض ولو زتعان». ال: اي كفسي ینوا از غلّی قذا یب لا للم 
منه. فلا وی قال اي : «مَن سره آن ینظر (لی رَجل من أل لت لین رآسی 


هذا». معفق علیه. 


در این حدیث حج ذکر نشده است و در بعضی روایات صوم و ز کات نیز ذ کر نشده‌اند یا در برخضی 
روایات دیگر صله رحم یا ادای خمس وارد شده است این تفاوت به خاطر چیست؟ 

شارحین حدیث جواب داده‌اند که این تفاوت در روایات به خاطر تفاوت در حفظ راویان است و 
علت این روایت کتاب که حج را ذکر نکرده است یا به خاطر راویان است و این احتمال نیز وجود 
دارد آنحضرت و این حدیث را زمانی ایراد فرموده که حج فرض نبوده است حج در سالنهم 
هجری فرض شده است حج پیامیر ور یکبار بوده و عمره پیامبر ور چهار تا بوده‌اند. 

لا آزیك علی هذا شین و لا القص مه 

مطلب این جمله اینست که من چیزی از جانب خودم به رأی و فکرم در این حدیث اضافه و کم 


نم ی‌کنم بلکه آنچه که تو مرا دستور دادی بدون تغییر از آن پیروی میکنم. 


ماه ریا ورن که یمراط هی مقر ی ماه مر اور ارم ما ی 


۳ و في روایة: غیرك - قال: « قل: آقلت 
رواه مسلم. 


معرفی راوی حدیث: راوی اين حدیث حضرت سفیان بن عبدا ثقفی طه است ثقفی منسوب است 
به ثقیف که معروفترین فییله طاف است که طائف خوش آب و هوا ترین جا است که هوای آن 
جالب است. روایات این صحابی بزرگوار تقریباً پج حدیث است. 

4 +97 7 2 هی ۵ 

قل: آمنت بالله. ثم استقم 

معنی استقامت چیست؟ طبق نظر بعضی لازم گرفتن روش و منهج اسلام را استقامت می‌گویند علامه 
طیبی یناث (شارح مشکوة) می‌فرماید: استقامت لفظ جامعی است که آنجا تمام دستورات دیین و 


باز آمدن از تما منهیات را در بر می‌گیرد این حدیث در واقع از آیه سوره مبارکه حم سجده ون 


لین قالوا رب الله ثم وا )> گرفته شده است پس بنا براین اين حدیث شامل تسام اصول 
اسلام نظیر توحید و غیره است. 
آمنت ال مشتمل بر توحید است.فُم اس در بر گیرنده نواع طاعتها و عبادتا است علسا ی - 


گویند در سوره هود یک آیه است که فاستقم اين آیه پیامبر اکرم و کف را ییر کرد یعتی سوه هنوداو 


نظایر آن. 


بس_.ب و 


۶ ۱۶- وعن طْلْحَةً بن ید الب قال: جاء رجل ال رسول الله قلٌ . ین آفل تجد. تایه 


الراس. تسَنع ذري صویه ولا کف ما بقرل. خق ذنا من سول ال . فاذا هر سل 
جوویی وی وی ایو 
رهُ؟ فقّال: « لاه ۷ آن نطرَع. قال سول اللّه بل : وصیّا میم هر زمضان». فقال: 
هل غلي غیره؟ قال: « لا لا آن تَطرَع » قال: رذکر له زسرل اللّه ع: الرکاته فقفا 

هل غلي غیرْها؟ فقال: « ۱۷ ۱ (* آن تطوَع ». ال فأذیر رل وه یو ل؛: واللّه! لا 


آزیك علی هذا ولا أَقص منه. فقال سول للع : «أَفلح الرْجُل ان صَدّق » مُفنّ علیه 


معرفی راوی حدیث: حضرت طلحه پن عبیداله 4 کنیه‌اش ابومحمد یکی از عشره مبشره بالجنه 
است ایشان در تمام غزوه‌ها به جز غزوه بدر حضور داشت و در روز احد با دفاع جانانه از آنحضرت 
کارنامه‌ی درخشانی برای خود ثبت کرد حتی که انگشتان یک دستش شل شد آنحضرت کح او 


«لحد ینم جمل 
رایه طلحة اور و طلحة ود ماقب کرد. آیشان در سال ۳۶ هق در عسر ۶۴ سالگی در ج 


سر 
سیم 


ی 0 که 
وفات یافت و در بصره مدفون گشت. حن .- خل درشسه ار 9 


9 نس صلوات نی الیرم واللیلة 


چرا ذکر نماز وتر در حدیث نیامده است در حالیکه وتر یکی از واجبات است؟ در اینجا چند 
جواب وجود دارد: 


۱( این حدیث در زمانی ایراد شده که وتر واجب نبوده است. 


دی رت و ی با بو 5 5 چم ۱[ کی کیش فوقز و ی ره 


/د سر است که وتر یکی از واجبات است ولی در اين حدیث ذکر نشده | ات و دم و 


یک چیز دال بر عدم آن نیست.: ال ترود بر طفی رل از #7 رآ 


۳ وتر اگر چه راجب است ولی تابع نماز عشاء است و نمازی مستقل نیست. 


چرا در این حدیث حج ذکر نشد؟ به اين خاطر که حدیث حال مردی را حکایت می‌کند که می- 
گوید هل عَلي غیره و آنحضرت و حالت او را شناخت که این مرد از کسانی است که حج بر او 
واجب نیست چون استطاعت آن را ندارد به همین خاطر حج را برایش ذکر نکرد. 

قلح الرَجْل ٍن صَدّق 

در این مورد بحث شده که اين واقعه روایت حضرت ابوهریره 4 را که قبلاً گذشت بیان می کند 
اگر این دو واقعه در مورد یکك شخص نباشند در اینصورت هیچ اشکالی وارد نمی‌شود که در" 
روایت ابوهریره ّه در مورد آن شخص که پیامبر قّ بدون تردید بشارت بهشت داد. من سره آن 
ینظر ای رجُل من هل اج لیر رئی هَذا و درباره شخص دومی که در این حدیث ذکر 
شده چون حال او بطور قطعی و یقینی معلوم نبود آنحضرت ور با شکک و تردید درباره‌ی او اظهار 
نظر فرمود لح الرجل ‏ صلّق و اگر منظور دو روایت یک شخص باشد در ا این صورت هر دو 
وت زا ها دارند که در روایت اول آنحضرت با و قطع و یقین می‌فرماید این شخص 
از اهل بهشت است. ولی در اين روایت بصورت تعلیق با لشرط می‌فرماید قلح لجُلّ! ان صدق 


حل این تعارض چیست؟ 


سس سس یعس سس 


شرت ایک جر راز صداقت شخصی مطلع کند از بداشت خود 


فرمود که اگر راست می‌گوید رستگار است اما بعد از اطلاع یافتن آنحضرت و در سورد این 

ی 

ینظر یَنظر (لی رَجل من آخل الجْة فا لیر نی هَذا 

بر این حدیث اعتراضی دیگر وارد می‌شود که در بعضی از طرق این حدیث وارد شده که 

آنحضرت 5 درباره این شخص فرمود افلح و اببه یعنی اين شخص رستگار است قسم به پدر او 

چنانچه در بخاری و مسلم وارد شده است این یمین و حلف به غیر الّه جل و در روایات وارد است 

«من حلف بغیرالله فقد اش رک» اینجا ظاهراً خود آنحضرت و به غر له سوگند یاد می کند 

این اعتراض چند جواب دارد: 

_روایت افلح و اببه در زمان قبل از نهی مجهول است یعنی در زمانی بوده که سوگند به غیراله 
اشکالی نداشته 

۲ در اینجا مضافی محذوف است و آن کلمه رب" است پس معنی این حدیث چنین است افلح و 
ابیه یعنی افلح و رب ابیه 

۳ علامه خطابی یله گوید: : عادت عمومی عرب چنین بود برای تأکید خبری الفاظ قسم را ذ کر 
می‌کردند که منظورشان در واقع سوگند نبود در اینجا هم آنحضرت و مانند عادت عام عرب 


چنین فرمود. 


تخس سس سس یس دح 


۴ بعضی می‌گویند که در اینجا در اصل کلمه وال بوده است که راویان به اشتباه کلمه و اییه را 


آوردند. 


۱۷- وعن ان غّاس رضي الّه عنهمّاه قال: ان فد عبد لیس له ترا اي یل ؛ قال 
ز‌ ۳ ۲ ۳ ۶ بو د0ٍِ_ ۰ .۰ م ۳ و یی مر #‌ 
رسُول الله : : «من اْقرَمْ؟ - أَرٌ: من الْوَفد؟ -» قالوا: ربيعة. قال: «مرحبا بسالقرم - 
أو: باوفدٍ - غیِر خزایا ولا نذامی». قالوا: یا سول الْه! ا لا تستَطیعٌ آن یلك الا 


۳92 


في السْهْر ارام ییا یلك هذا اي من کفار مُضَر فمرنا باثر فصل نضر به من 


2 مر 9 


وراعک وتذشل به اج سوه عن الأضرنة. رهم رتم وتهاهم غن آرنسع: آمرفم 
بالز ان ال وحدف ال «آتدژون ما الایان باه وَحده؟» الوا ال و آغلم. 
ال: «شَهَادة آنْ لا ّ را له وان مُحَمْد! زسُول الب وا الملاق واشاء الزکاق 
رمیَامُ مان وأنْ تفطرا من الم الْحْمُس». هام غن آرنم: ن الْحتّی لاه 
ور والْمرفت. وقّال: «احفظرمنْ رأخبروا بهنْ من ورَاءکم». متفق علیه. و لفظه ‏ 


معرفی راوی حدیث 

راوی این حدیث حضرت عبداله بن عباس «لْ* عموزاده‌ی پیامبر اکرم و می‌باشد مادرش لبابه 
خواهر حضرت میمونه «قْند می‌باشد حضرت ابن عباس سه سال قبل از هجرت به دنیا آمد. هنگام 
وفات آنحضرت و ابن عباسطَْ: ۱۳ ساله بود و طبق روایتی ۱۵ ساله بود ابن عباس طْ در آخسر 
عمرش نابینا شد ایشان در سال ۶۸ هجری و در سن ۱ سالگی در زمان حضرت عبدالله بن زییر هل 


در شهر طائثف وفات نمود. 


جر 


رز دج هه هس یدصت یر زر و کت سس سب 


وفد جبع وافد است به معنی نماینده» شخصی که از قومی نمایندگی می‌کند بداقیس دریگ 
قبیله‌ای است که به ربیعه وصل می‌شود ربیعه و مضر دو قببله بز رگ هستند در مورد اینکه تعداد این 
نمایندگان چند نفر بوده‌اند روایات و اقوال مختلفی وجود دارد در بعضی روایات ۱۴ نفر وارد شده 
و در روایتی ۴۰ نفر وارد شده است جمع روایات اینست که نمایندگان عبدالقیس دو بار محضر 
پیمبر و آمدند.بار اول در سال ششم هجری که در این مرحله ۱۴ نفر بودند و مرحله دوم هشتم 
هجری که در اين مرحله ۰ نفر بودند که خدمت آنحضرت و رسیدند و بعضی می گویند ۴ فشر 


سردار و سربراهان آن قبیله بودند و بقیه تابع و پیرو بودند. 


غیر ریا ولا امی 
لفظ غیر دو معنا دارد: 
۰( مجرور است در اینصورت ه صفت ما قبل است 


تخزایا: جمع خزیان است و خزیان شخصی است که خواری و رسوایی به او رسیده است. 
تذامی: جمع ندمان است و به معنی پشیمانی یا بر خلاف قائده جمع نادم است. 
الشهر الحرام : در اینجا منظور یک ماه حرام نیست بلکه مراد جنس است که شامل هر چهار ماه 


حراماست که ماههای حرام عبارتند از: ذوالحجه ذوالقعدی محرم و رجب. 


___ج سس 


‌ 


انم فص 


فصل: دو معنا دارد: 


9 فصل مصدر است به معتای اسم مقعول یی مقعتل یعتی واضح و روشن و آشکار استر 


راقامٌ الصَلاة دو اعراب دارد: 


جر اقَامُ الصلاة در صورت اعراب جر لام الصلاق بر ایمان عطف است. 

۲ رفع: در صورت رفع یعنی لقَمْ الصَلاق بر لفظ شهادهٌ عطت است 

در اینجا دو اشکال وارد می‌شود: 

اشکال اول: مربوط به اعراب رفع است که در این حدیث مأمور به در حقیقت یک چیز است و آن 
ایمان با است و بقیه ارکان تفصیل و توضیح آن هست پس چرا یک چیز رابه چهار چیز تعییر 
فرمود؟ مأمور به اگر چه یکی است ولی به اعتبار اجزای تفصیلی آن به چهار چیز تعبیر فرمود. 
اشکال دوم: اینست که در اجمال این حدیث می‌فرماید فأمرَهم ار و در تفصیل حدیث پنج چیز 


را بیان می کند پس تفصیل حدیث با اجمالش موافق نیست. 


1 


تصیلپا ال حدیت موق است نی آنچهرچزی که در اجمل حدیتاشاه میکند در 
تفصیل نیز به آن چهار مورد می‌پردازد ولی حکم پنجم وآن تفطرا من المَشم الْحمُس بر سییل و 
۱ اسلوب حکیم اضافه شده است یعنی آنحضرت و علاوه بر آن چهار موردی که اجمالاً اشاره 
فرمود آنها را برای این وفد توضیح داد و چرن برای اين قوم ضرورت دیدند و احساس نیاز فرمودند 
که حکم پنجم نیز بیان شود بنابراین پس از تکمیل آن چهار مورد؛ مورد پنجم را بر سبیل اسلوب 


حکیم بیان نمود. 


چرا در این حدیث ذکری از حج نیامده است؟ 


5 ه این خاطر که حج در سال نهم هجری فرض شده و اين وفد برای آخرین بار در سال هشتم 


۳ 
هجری در خدمت پیامبر و حاضر شدند. 9 


عبر بلس بزانرلن 
۲ به این خاطر حج را ذکر نکرد که واجب علی اتراخی است و آنحضرت و امری را ذکر 


فرمودند که واجب الفور است. حد اش بارش ِ 
علی چم و اطلس سسترتأ روم در از روم درعاس وا 


مرو 3 میت شیرن 8 کف 
۳ یابه این خاطر که رت 1 ۱ 


م7 


م72 


7 


راهم غن | ربع: 9 واللبّاء اقب والمرَت 
لب کدوی خشک کرده شده است که وسط آن را در می‌آورند و به عنوان ظرف استفاده می- 


الق ظرف چوبی است که از تنه درخت درست می‌شود معمولاً از آن نبیذ درست می‌کنند. 


اک 


رن ار 
المزفت نیز ظرف چربی را می گویند که البته با قیز مالیده می‌شود. 


چرا آنحضرت و از این چهار ظروف منع فرمودند؟ علماء در این مورد چند وجوه را ارائه نمسوده- 


اند: 


0 آنحضرت 5 به خاطر مشابهت با شاربان خمر که آنها در شراب خوری از این نوع ظروف 
استفاده می کردند از استفاده این ظروف منع فرمودند. 
۲ به خاطر مبالفه و سختگیری در مورد حرمت آنحضرت و از این چهار نوع ظروف منع فرمود 


یعنی شما نه تنها از شراب بلکه از آن ظروفی که در آن شراب درست می‌شود دوری کنید. 


ء 


2 3 ۳۹ ۳ ها مر 
۶ ۱۸- وغن عادة بن الصّايت قال: فال سول اه لژ َو عمابا بسن آمنسحابه: 


مر ۹ ۶ مره اب 9 4 ۳2 مر و ۳2 7 ۳۹ فقو 

«بايقوني غلی آن لا ُشر کوا بالّه شیاه ولا تسرقوا؛ ولا زود ولا تنتلوا ارلاذ کی ۴ 
وا بهتان تفترونه ین آیدیکم رازجلکم » ولا تفصوا في مدرم نو فمن وفی منکم فاجرهة 
لی الب ون آصاب ین فك هیا فغوقب بو في ایا تور کارا له من آصاب ره 
ذلك شیتا نم سمتَرَه له علیه؛ فْرَ لی ال : ون شاء غفا عه وان شاء غَاَبَسهُ» ایا 


غلی ذلْك. متفق علیه. 


معرفی راوی حدیث: راوی حدیث حذرت عباد‌ین قىاست له کنیهاش ابو وید است. حضرت 
عباده فّ از معدود صحایای است که در ابتدای عمرش مشرف به اسلام شد. او در بیست عقبه 
اولی؛ دوم و سوم و همچنین در تمام غزوه‌ها شرکت داشتند در زمان خلافت حضرت فاروق اعظم 
له قاضی و معلم شام بود او در ذ« رهش اقاست مود سپس به فلسعین رفت و در شهر رمله و 


وا قولی دز ات 0 در سن ۷۲ سالگی وفات نمود. 


9 


عصابة لفظلی است که , بر اعداد هار تا ده اطلاق می‌شود. 


بايمغرني علی آن لا شترکوا باه یا 


بسعت چهار دسته است: 


۱ بیعت اسلام: شخصی برای مسلمان شدن به دست یک مسلمانی بیعت می کند. 


سس[ و سس 


۲. یعت جهاد: ی 


۳ بیعت خلافت: برای انتخاب و اطاعت از خلیفه با او بیعت می کند. 


۴ بیعت طریقت: شخصی به دست یک مرشد کامل و پیرو سنت جهت ادای اوامر و دوری از 


بیعت چهارم. 


من أصاب من دك شین قفوقب به في لاه فهر کفارة له 

در اینجا مسئله‌ای وجود دارد که آیا حدود حیثیت ستر کننده را دارند یا صرفاً زواجر را (زجر 

کننده) هستند ائمه اربعه در مورد اين مسئله با هم اختلاف نظر دارند.: 

6 نزد ائمه ثلائه: حدود ستر کننده هستند یعنی جرم و گناه انسان را کفاره می کنند. و دلیل ائمه 
ثلائه حدیث عباده بن صامت ضلْ* در باب است. 

۳( نرد امام ابوحتیفه له حدود حیثیت زواجر هستند و ستر کننده نیستند. و دلیل امام اعظم یِلنهة 


۰ 
مر ام و م ص واص ۶ 


قرآن کریم نم جَراء لین یُخاربون له و رَسولَُ و یقن في ارّض فسّادا [۷ 
یلوا رز یصلیوا] از لقطع آندیهم و أَرجلَهمٌ من خلاف آر فا مين الرض ذسک سم 


خزي في انیا و لَُمْ في لخرة غاب عَظيمٌ > هست. امام اعظم کته از اين آیه کریمه 


ی 


سل می ند که در ین آیه بای مچرین لر از جات نابیعذاب در رت نز 


ذکر گردیده است. 


علامه محمد یوسف بنوری تثه : نظریه بسیار جالبی در این خصوص ارائه داده است او می‌فرماید 
حدود نهمطلاً زواجر هستند و نه مطلقاً ستر کنندهبرای شخصی که مرتکب جرسی شدد خودش وا 
معرقی نمود و حاکم اسلامی بر او حدود را اجرا نمود برای اين شخص حدود ستر کننده هستند ولی 
مجرمی را که مأموران اسلامی او را دستگیر کردند و حدود را بر بر او اجرا کردند نسبت به این 


شخص حدود حیثیت زواجر را دارند. 


ی 


سرج لرطذی‌یو ملالسر سس ندیه ی و 


۱۹- زغنآبي یر ری :زج سول ال فيآخشحی از بطم نی 
#۹« مر علی سای فقال: «یا مَفشَرّ الْساء! تصَلافن قاي أر ارکن 3 انل 
اثثار « فقلن: رم یا سول ال قال: «دکیرن ال وتکفرن العشین مسا زایستٌ من 
تاقصات + غقل ودین دعب لب الرجل اْحَازم من اخذاکن». قلن: رما تقصان دیتا 
وعقلنا یا زشول الله! قال: «یس هَادة الم بثل نصف شهادة الرجُل؟». قلن: بلسی 
قال: «فَلك من لقصان عقلها. قال: لس رذا خاضت لم لصل ولم نصم؟». فلن: بلی. 


قال: «فذلك من لقصان دینها». معفق علیه 


معرفی راوی حدیث: راوی حدیت حضرت ابوسعید خدری طله است. خدری به خدر که به قبیله‌ای 
از انصار است نام گرامی این صحابی بز رگوار سعد بن مالک 9 است ولی بیشتر به کنیه اش 
معروف است. حضرت ابو سعید خدری 9 در سال ۴ هق در سن ۸۴ سالگی از اين دنیای فانی 


۱ رحلت نمودند و در قبرستان بقیع مدفون است. 


اي اریْکن اکتر هل ار 
آنحضرت 6 چگونه و کجا دیدند که بیشترین زنان از امل جهنم هستند؟ 


چند احتمال وجود دارد: 


۲ از طریق کشف کشف برای آنحضرت و این رویت حاصل شده بود. 


سس[ و سس سب 


وچ مد جرا یه اد روا بیدا امامت با دب پم رک اراس ریم اش را ی یم ما وه و و و سر رد مش هه هر مقر یا ری وه او بو مر یه ی مت بت و ۱ 


۲. بوسیله وحی در شب معراج که آنحضرت و جنت و دوزخ را در آنجا سیر کرده‌اند و در آنجا 


د دنك 


ما ریت بن اقصات غقّل ردین 


چرا در اینجا عقل را بر دین مقدم کرد؟ 


۲( ی به این جهت است که عقل از کودکی همراه انسان است یعنی عقل فطرتاً و جبكتا با وجود 
انسان آمیخته است و دین در یک دوره زمانی خاص با انسان ارتباط پیدا می‌کند. لذا عقل چون 


فطرتاً از دین مقدم است از این جهت در اين حدیث عقل را از دین مقدم کرده است. 


در این حدیث که ذکر گروه زنان وارد شده آیا منظررش کل زنان هستند که به نار می‌روند با خیر؟ 
ذکر زنان در این حدیث به اعتبار جنس و نوعیت آنهاست نه به اعتبار افراد چون بعضی از افراد زنان 
وجود دارند که به لحاظ عقل و دین خیلی از مردان برتر هستند مانند بی بی آسیه و غیره. 
در این حدیث سوالی پیش میآید که چگونه در این حدیث حالت حیض را از نقصان دین برشمرده 
است؟ 

1 چون در اين حالت چون عبادتهایی نظیر روزه و نماز از حائض ساقط می‌شود بنابراین حیض از 


نقصان دین او شمار می‌شود و این در صورتی است که در بعضی روایات وارد شده وقتی انسان 
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قدرت انجام عبادت را نداشته باشد به او ثواب آن عبادت می‌رسد معنی این حدیث این است که 
یت "۳ باشد ۳ ثواب ین 2 ٍِ_ِ ۳ آن 1 ۳ 
قدرت انجام آن را ندارد اما حائض فرق می‌کند زیرا حائض قدرت انجام عبادت را دارد ولی 
صلاحیت انجام آن را ندارد. 


2 و 4 
شیر به معنای زوج است» لب به معنای عقل است و الْحازه به معنای باهوش است. 


۱ 


ب ۰ یی ره کل ال سول له + «قال ال تغالی كي 
ین له لك» وشتمي ولم یک له لك فم تک ی اي قآ یدنک دا 
کم ال باعل نی و أما مه لاي: فقرلة: اخذ ال ولداء و 


الاحَدٌ د الصَمَد اي ما لذ و لم ارکن رم یکن نی کثر ۳ 


این حدیث حدیث قدسی است. 

فرق بین قرآن و حدیث قدسی: اینست که حدیث قدسی به صورت الهام يا القاء یا خواب یا بوسیلة 
فرشته‌ای در دل پیامبر و القاء می‌شود پیامبر گرامی و آن را با الفاط خودش تعییر نموده و به 
رب العالمین منسوب می‌کند قرآن کریم با الفاظ و معنایش از طرف خدابه وسیله حضرت جبرثیل 
اعل: نازل می‌شود و قرآن کریم به صورت تواتر است اما در حدیث قدسی شرط تواتر ضروری 


۲ ۰ 


بت کرت ۰ ج۰ب۰پجدصسصسسسسسنٍٍِِ« ۳ ی 


ك 
رس 
۶ 

اس 


ما سم تس رز را ردخم ما اد مد ی یی ی ود مد ها ید ی ی ی ی ی ی جر 


۲۲ - و يف قال: قال ۳ له «قل ‏ ل تغ ی ژژيي ار 


۷ 
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ُوَذْيني: منظور از ایذاء خداوند متعال اینست که انسان کاری بر خلاف رضای خداوند انجام دهد. 


[ الدهر: این جمله حدیث چند توجیه دارد: 


منظور این قسمت حدیث اینست که آنچه از خیر و شر به دهر منسوب می‌شود در واقع انجام 
دهنده و خالق آن من هستم و شما که به دهر دشنام می‌دهید گویا به من سب و دشنام می‌دهید. 
۲ در نها مستافی موف است که لفط مقلب با معصرف انست دز ایتصورتامععی جملة الس 


ی ار منظور اینست که تمام امور از تلخ و شیرین؛ خبر و شر تمام در اختیار من است. یعنی 


الامور کلها بيدي. 


۲۳- وغن آيي مُرسی الاشعري نید قال: قا ال ر سول ال «ق غ مت علی ی 


رد ی ره سمل 


صبر عبارتست از: حبس و بند کردن نفس بر طاعت و بند گی يا حبس و کنترل نفس از شهوت و 
گناه. 
منظور از اطلاق صبر برای خداوند: به معنی حلم و بردباری یعنی حبس و تأخیر عقوبت و سزا از 


کسی که مستحق آن باشد است. 


۲۴- وعن ما و رضي له عند قال: + کت رف 21 صلی ال له وسلّم: علی جمانن ‏ 


تاي ره 1 تخل ققال: دم 0[ 
وما َو العباد علی الل٩»‏ قلت: الله سول آغلم. قال: « فان حَ اه غلی العّاد آن 
دوه ولا بش رکوا به شیاه وحن الیباد غلی ال آن لا یدب من لا رل بسه ضیها» 


فقلت: با رسول الا فلا سر به ااس؟ قال: : « لا زر بشرشم فیکلرا » . متفق علیه. 


معرفی راوی حدیث: راوی این حدیث حضرت معاذ بن جبل 9 می‌باشد کنیه حضرت معاذ طلْه ابو 
عبدالّه و از انصار مدینه و یکی از جمله هفتاد نفری بود که در بیعت عقبه به دست مبارک 
آنحضرت و بیعت نمود. حضرت معاذطَ در غزوه بدر و غزوه‌های بعد از آن شریکک بود 
آنحضرت و او را به عنوان معلّم و قاضی به یمن فرستاد. حضرت معاذ فَقْ در جوانی در سن ۳۸ 
سالگی از این دنیای فانی رحلت فرمودند. 

لا یدب من لا یثیركٌ به شینا 

از این جمله حدیث به ظاهر چنین بر م‌آید که گناهکاران مژمن به جهنم نمی‌روند چون به توحید 
اعتماد دارند اگر چه در اعمال سستی می کنند ولی توجیه حدیث اینست که در اینجا مراد دخول 


همیشگی و ابدی در نار است یعنی کسی که معتقد به توحید باشد بصورت همیشگی و ابدی در 


آتش و عذاب نمی‌ماند. 


رز 


ییك یا سول اللّه رسَغدیك. قال: «ّا مُاذْا» قال: لك یا سول اللّه رَسَعُدَیْك. قال: 
۳ ی او هر مر هر دا را مه و ی + عم مرا مر ۵ ۳ ی 
«یا معاذا» قال: ی يا زسُول الله وَسَعُدیْلكٌ.- ثلانا - قال: «مّا من خر یهد آن له 


(* اللهُ وآن مُحَمٌدا رسول الله. صلقا من قلبه الا حَرْمَه ال علی الار». قال: با 


الا حَرمَة الله عَلی التار 


این جمله حدیث دو توجیه دارد: 


ناری که برای کافران درست شده این شخص را بر آن نار حرام می کند. 


م۵ دق 


توجیه چنین می‌شود حرْمَهُ الله علی النار أي حرم اخلود فیها. 


۳ 
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حل یکت تعارض در حدیت 
برای این حدیث یکک اشکال وارد می‌شود و آن اینست: آیا شخصی صرفاً با گواهی دادن به 
وحدانیت خداوند و رسالت آنحضرت و از صدق و ته دل وارد بهشت می‌شود اگر چه هیچ عملی 


سعید بن مصیب تن می‌گوید این حدیث قبل از نزول فرائض امر و نهی نازل شده. 


ره 


۲ حسن بصری له می‌گوید معتی ایین حدیث «ما من أحٍَ یه آن لا رسة الا لس وان 
مُحَمَدا ول اللّه ع» اینست «من قال الکلمة و أدٌ حقها و فریضتیها فیکون الانتقسال 
و الانتهاء هندرجین تحت الشهادتین » معنی این حدیث اینست که کسی که این کلمه رامی- 
خواند و حق و فرایضش را ادا نماید بنابراین پیروی و اطاعت از اوامر الهی و باز آمدن از 
منهیات تحت شهادتین داخل هستند. 


۳ امام بخاری نله می‌گوید ایين حدیث در مورد شخصی است که در وقت ندامت و توبه 
شهادتین را بر زبان می‌آورد و بعد در همین حالت از دنیا می‌رود. 

اشکال دوم: حضرت معاذ طْه چگونه از حدیثی که در مورد کتمان علم وارد شده احساس 

گناهکاری می‌کند و از اين جهت حدیث را بیان می‌کند پس چطور از نهی پیامبر که فرمود لا 


سره احساس گناهکاری نمی کند و بر خلاف نهی آنحضرت ی اقدام به بیان حدیث می کند؟ 


۰و وو_ 


ماه ی تفن می‌گوید ین نی مقید به ی تال و اعساداست نی نهی ‏ زمانی وود 
ره که رای مردم خوف اتکال و اعتماد پیدا شود و گر ید اتکال و اعمادنباشد پس من ل 
ولا ژ ۳۳ ‌ 
۲( ره عضرت معاذ له نصوصی وجود داشت که در مورد تبیغ علم نشر و اشاعت علم عدیت 
کید داشتند و از جابی دیگر در سورد کتسان عم وعد و مامت وارد شدم بود بابرا 
۹ قاس مر رد ۳ ‌ ما مر و 
حضرت معاذ 4 فهمید حدیث نهی منسوخ است چنانچه جمله رها ماه مره 


کالما به این تکنه اشاره دارد. 


ی ب 
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وق ۱ سس یِقَظ , فقال: «مّا من عبل قال: ل* الْة ٩‏ ال له تم مات خی ذلك. ال ذخل ۱ ِ« 


۰ ۵ ر ری اه ین ب ( 6 ای یچ سا ی 
قلت: وان ژئی وان سَرّقَ؟ قال: «وان زئی وان سرق». قلت: وان زلی وان سَرّق؟ قال: 


‌ 
مد خر ۳ 


«رَنْ زئی وان سرّق» قلت: وان زتی وان سَرّق؟! قال: « وان زتی ون سَرَق علّی زغم 

آلف آبي ذو». وکان بو در رذ حَدّت بهٌذا قال: وان رم آلف آبي ذر. سفق علیه. 
معرفی راوی حدیث: راوی حدیث ابوذر غفاری طوْ. می‌باشد اسم مبارک ایشان جُندّب بن جناده 
طفه است. حضرت ابوذر طْ از بزرگان صحابه و ژمّاد بوده است حضرت ابوذر 4 در مکه 
مسلمان شد حتی در بعضی روایات ذکر شده که حضرت ابوذر 4 از پنجمین نفری بود که به 
اسلام گرویدند پس از ایمان آوردن به سوی قومش رفت و دقیقاً بعد از غزوه خندق به مدینه آمد و 
در زمان خلافت حضرت عثمان له به اختیار» میل و طبع خودش یله را برای سکونت برگزیدند 
نه اینکه حضرت عثمان 5۶ طلنه او را به زور تبعید کردند. حضرت ابوذر طلّْه در دوره خلافت عثمان 
ول سال ۳۲ هجری وفات کردند. 
لالج منظور حدیث اینست که عاقبت و انجام این شخص دخول جنت است اگر چه مرتکب 
گناه شود یا در مورد ارکان دین کوتاهی نموده است بحث این بر اه 4 است یا او را به اندازه 
گناه مجازات نموده بعد او را وارد بهشت می‌کند يا له ع از فضل خود بدون مجازات او را وارد 


۷ بهشت می کند. 


سس 


۲ 09[ ۱ ات مزر دی وا ام رم ی رها رم وج ام مد مه 


‌ 


لیف هي را رخوبه سای خاک ار بهاصل ومنای کل ناه کنم کی 7 
عنی‌اش بنیابوذر ها خاک آلوده شود این جملهدعای بد است که از خاک آلردگی منظور 
لت و خواری اس لا حضرت 36 آن اهاط نی او اه تب قلعت از ساب 
اصلی‌اش استفاده کرد. 

ین حدیث نظر معتزله و خوارج را تردید می کند که نظر معتزلهاینست که شخصی گنه کییره انجام 
دمد مازلة بین مزلتین می‌شود و البته ظاهرا این حدیث نظر مُرجله را تائید می کند که اعتقاد دارند 
«ل" تضو العصیة مع الاعان». 

جواب: منظور از دخول در این حدیث دخول اولی نیست که مذهب مرجثه را تاثید کند لته علاسه 
انور شاه کشمیری تاه نکته بسیار جالبی در این باره دارد ایشان می‌فرمایند: منظور از زنا و سرقت 
که در این حدیث ذکر شده حالت ایمان داری نیست یعنی هدف این نیست که مژمن در حالیکه 
یمان دارد مرتکب زنا و سرت شود بلکه منظور از سرقت و زنا گناهانی است که قبل از اسلام 


ی رز لمان شده پس گناهان قبل از اسلام مانع دخول جنت نمی‌شود. 
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۲۷- وغن عادة بر 


ز ز 


۱ 0 سره و 


وخد ده لا شریت له رن فحشذا زمره یه له وَرَسُولةُ و بسن آفیسه 


کلم لها الی مریم وزرخ منك رَالجة حَن» راز خَنْ» أذخله ال اجه غلی نا 
کانْ من الْعْمَل». متفق علیه. 


در اسلام شخص مژمن گفته می‌شود که به تمام انییاء ایمان داشته باشد. 


۶ ۲۸- ون مرو بن العاص قال:یت چث قر ملی ط مه سل .دسا ی 
لا بَايعك قبط بت ی فقبّضَت یٍي, فتال: « مالك یا عنسرو؟ » فلست: آردره اه 
أَشترط. قال: تشترط مَاذا؟ لت | 1 یر ی. قال: «مّا عَلمت یا یا غمرو ! آن الا لام 


2 و ۳ ی ۱ 
یم ما کان و آن ایجرة تهی ماک یلها رن قح هی ما ایا ».روا 


ما مر اب رم آز کاخ ال گاء ال "لد 
و الخویتان اون عن ) بي هريرة. قال: « قال اللّه تا تعالی: آنا آغتی الشر ۶ غن اسر 


۰ ۰ 9 ار ‌ 
2 و رن رو ۰ مین ار مر م2 لام 1 ‌ ن شا الّه نما ِ 
» و الاخر: «لکرء رذاني» ستذکرهما في اي لاه و لکیر ۱ ء لی 


آن الاسلام یم ما ان قب 

علامه تور پشتی نله می گوید اسلام تام ناهن که قبل از آن بوده خواهمربرط به ی بنده سس 
یه حق له مره بشد یا یره مطلاً نها رابود م‌کند ولی هجرت و حج گاهانی را که 
مربوط به حق بنده است رابود نمی کند و هم چنین کبائری که پین بده و ال است به طور 
قطلعی نیست که آنها رابود کند پس هجرت و حج فقط گناهان صغیره و کوچک را نابود میی کند 
وین یز امال دارد که حج و هجرت گناهان کیره را که مربوط به حق بنده است ببه ری توبه 


لس 
خ: [ روز 


۳۰- وغن أبي امامت قال: قال سول الله یٍ: «من أحْباٌ له و بْفَض له واغطی له 


و منع ل؛ فقد استَکمل اا بان ۹ رواه بر داود. 


کجلان 
معرفی راوی حدیث: نام حضرت ابو امامه طِه صدی بن عجللان اسنت. حضرت ابو امامه ون 


آخرین صحابی است که در شام وفات کرد. در سال ۸۶ هجری در حالیکه ۱سال عمر داشت 
وفات کرد. 


حضرت ابو امامه فْ از جمله صحابی است که روایاتش زیاد است. 


۹ 


۱ (ا اللّه ذغل الْجهه. . رواه مسلم. 


معرئی راوی حدیث: راوی این حدریث حضرت عثمان بنعفان فقه است حضرت عتمان له اون 
و و رای او ور هریت کرد اکن ام یتفر یشم از 
اوباربه حیشه هجرت کرد و در غزوهی بدر یه علت پیماری همسرش رقیه رضی له عنها محضور 
نداشت اما یمت الرضوان به ار حضرت عشمان له گرفته شد لقب ایشا ذوالورین است یه یبن 
عات که دو دختر بمب 4ب ترتب رقیه رضی ال عنها و ام کلم رضی له عنها در نکاح او بودند 
حضرت عنثمان له در سال ۴ ه.ق به عنوان خلیفه انتخاب شد و در ۱۸ ذی‌الحجه سال ۳۵ هق 
سن ۸۲ سالگی توسط شخصی بنام سود شهید شدند مدت خلافت حضرت عنمان ذء ۲ سال بود 
و در فبرستان بقیع مدفون است. 


من مات و هر یغلم اه هلا له زا اللّه دذخل اجه 
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این جمله حدیث سه توجیه دارد: 


5 منظور از دخول جنت دخول اولی است یعنی از این شخص گناهی صادر نشد یا اینکه گناه کرد 


اما توبه کرد یا خداوند از او گذشت نمود اولاً وارد بهشت می‌شود. 


۲ .مورا دخول نت: خولالی یت لکد اه دهاش آخالم وا 


بهشت می‌شود. 


۳ کسی که لا 


له زا له را بخواند مستحق و سزاوار دخول جنت می‌شود. . 


ك 


۳۸- وغن جابن رضي ال عنهٌ قال: قال سول الله وی: « نان مرجبتان». قال رَجل: 


۳ 7 ی ‌ِ و ئ ‌ ۶ سس ۳/۹ 
یا سول الله! ما الوجتان؟ قال: « من مات یلاله یال الازه و مر تسات 
موف ۳ 
يشرك بالله شَینا دخل اد ». رواه مسلم. 
معرفی راوی حدیث: راوی این حدیث حضرت جابر هه است. نام پدر ایشان عبدال است کنیه‌اش 
بو ده است حضرت جایر 4 از مشاهیر صحابه است که روایاتش خیلی زیاد است در غزوه بدز 
و بعد از آن در هیجده غزوه با آتحضرت #6 شریکک بود آخر عمرش ناینا شد. سال ۷۴ه.ق در سن 


۴ سالگی در مدینه منوره رحلت فرمودند. 


و سا 


9 رضي اه هم ي کر ی ی اطرنه قاطا تاه و 
خیتیا آن فطع دوتناه ر فزغنا ففقتاء فکلت آرّل من فرغ؛ خرجت أتفي رسول ال 
یش حتی اتیت خانطا انار لنيالجٌار رت بی هل أجذ له ببا؟ قلم اج فذا 
زب ُذخل في جرف حانط من بثر عارجة - ایغ اْحدول - قسال: فساختفزت 
فدعلت عَلی رَسُول - فقال: «آبو هریرق؟» فَلت: عم یا سول ان قال: «ض|ا 
شائت؟» قلت: : کلت ین هرا فقفت فانْطات علی. فخنییتا آن نع دُولنا. ففزغتا 
فکنت اول من قرغ ات هذا الحابط. اخقزت کما بَصفژ الب وعولًء اشاس 
ورَاني . فقال: « یا با هریرةا» ی ‌» اذهب بتغلي هاتین, من قیک 
بن وراء هذا اخانط یهد آن لا له لا الم یقن ما قبه سر باة» فک‌ان أّل 
من لقیت غمَر فقال: ما هائان ن لعلْن یا آبا هُریرة؟ فلت: هائان تغلاً سول اله لا نی 


اد وید عم آن 


بهمّاء من یشهه آن له ره را اب تیم باق بشرله بالجّة فطَرّب عم ین 


۳ 


اب 


تدني فخَررت لاس فقال : ار جع جع یا آبا هرا فرجفت ال سول اله ی اهنت 
بالیکاء وَرکنني عُمَن و هر علی آثری» ال سول اله ق: « ما لك یا با هریرة3؟» 
قلت: قیت عم فاخبرله بالي بعسَني به فضرب ین لتي طربة خررت لاسي. فقال: 


ارجع. فقال سل له «یا غمر! ما حمَلكٌ عَلی ما فعلت؟» فقا 


9 ۰ 
ت) 
۳ 

او 


13 1 0 مر ره کم خر لو عم ون تاک ی و 2 عم ثم و مس و 
ايي الت وامي یشتآ هربرة بتغلیك. من لقي یهد آن لاله لا اه مسا بها قلبة 


اه مه ی ی تب ی 


وو و 


ره ار ل: ‏ : «لعم» قال: فلا تفعل فالي آخ خشی آن یکل ال ثم له فعله 
ُخمرن. فقال رتسول ای تلد « فَخلَهم ». رواه مسلم. 


فضرب ین فد طرباة رت لأمتي 
در این حدیث دو اعتراض وارد می‌شود: 
اعتراض اول: حضرت عمر ط#ه چرا حضرت ابوهریره را زد در حالیکه او پیکه رسول له و 
بود و طبق حدیث 2 السلم من سلم السلمون الی آخره» ایذاء مردم حرام است در پرتو این 
حدیث از ادنی فرین مسلمان این کار صادر نمی‌شود چگونه شخصیتی جلیل القدر مانند حضرت 


عمر ولد چذیه کاری را انجام داد؟ . دی 
سم 


چم مدا 


چاه 0 

0 مضرت عمر مه از تیک وود ددت درک رد که سم شارت نطو رسول 
له 4 واجب نبودبلکه ان امر برای طیب خاطر و تسلای دل مسلمانن ود آنگاه ان وامسه 
برای حضرت عمر َّْه پیش آمد اگر این بشارت به مسلمانان پرسد اکثر مسلمانان ضعیف و 
سست اعمال را تر کف می‌کنند و به سوی گمراهی می‌روند از این جهت حضرت همر طه برای 
حفاظت ایمان مسلمانان تذییر و چاره‌ای اندیشید که من چگونه تضرت آبوهریره را 
رگردانم او به این نتیجه رسید که حضرت ابوهریره قّه در برابر دستور آنحضرت و فقط با 


گفتر و سخن من پر نمی گردد لهذا او را زد تا حداقلفریادکشیده وب رگرددآنگاهمنظور سر 


تحت روز تسس ی ی 


مسجت درا سر سم موس 


ی ید ید ید وه چاه کت پچ پچ چم بت تهج مه ی ۷1 


بات مییدپس هار یت یرت دقع را حموم مدع اف یا 


رسانی یک فرد شرع نه نها جایز نیست بلکه مستحسن و خوب است با این ۳ 
در این عمل هیچگونه اشکالی بر حضرت عمر ط وارد نیست. 

۲ حافظ بن حجر عسقلانی جنلث لته می‌گوید حضرت عمر یه به منزله‌ی شیخ و معلم حضرت 
ایرهریره طْه است و معلم شرعاً این حق را دارد که اگر از متعلم يکك حرکت خلاف ادب ببیند 


او را تنبیه کند در اینجا خلاف ادب در ظاهر این بود که چرا حضرت ابوهربره فقّ4 به محض 
و فیدر ۳ 
شنیدن این خبر شروع به به تبلیغ آن می‌کند" که مراد و منظور پیامبر را بفهمد. 
ی ۱ 
۳3 ۳( اعتراض دوم: ینست که به حضرت ابوهریره طقه آنحضرت و دستور داد که تو برو و به 


مردم بشارت بده و حضرت عمر له عناً فرمود فلا تفعل ظاهراً حضرت عمر قّ با حکم 


آنحضرت عْ مقابله و عدول می‌کند و اين در شأن مسلمان نیست چه جایی به حضرت عمر 


طلد برسد. چرا حضرت عمر طْ چنین کاری را انجام داد؟ 


جواب اعتراض: شأن و حالت آنحضرت كٍّ مختلف بود گاهی مظهر صفت جلال ام بود در 


71 ین حالت بر گناه معمولی نیز تهدید به دوزخ نمود چنانچه می فرماید: « من کان قلبه متقال ذرة 
من کیر دخل التار» و گاهی مظهر صفت جمالی اج بود در اين وقت بر عمل نیکك معصولی و 
جزئی بشارت بهشت می‌دادند و چون آنحضرت کر از مردم جدا می‌شد بر دریای رحم و کسم اه 


عل مستفرق می‌شد در این حالت بر ضعف و ناتوانی مردم توجه نمی کرد بلکه فقط با داشتن ایمان 


سس 


استور داه تامردم را بشارت دهد و حضرت عمر ‏ در اين مقامنبود پلکه در دیدگاه او ضسمن و 
اتوانی مردم جلوه گر بو لهذا او مصلحت دید که جلوی حضرت ابوهریره را بگیرد زیر ار 
مردم از این بشارت با خبر شوند اکتریت آنها واقعیت مطلب را نمی‌فهمند دست از عمل می کنشند و 
این علت به سوی گمراهی می‌روند آن وقت هدف بعشت پيمر و از بینمی‌رود به لین محاطر در 
محضر آنحضرت 4 فرمود فلا تفعل پس ضعف و ناتونی مردم را پیش کشید در نیجه آنحضرت 
ربا پيشنهاد حضرت عمر طه موافقت فرمودند. 

علامه طیبی تاه می‌گویند این اقدام حضرت عمر ققٌه بخاطر اعتراض از دستور پیامبر یبود بلک 
حضرت عمر 4*8 پی برد که کتمن این مر با مصلحت و برای مردم مناسب تر است تا مردم بر ان 


بشارت اعتقاد ز نکنند و دست از عمل بر ندارند. 


۰ ب ۱ *-وفن عمانه ِ" 2 عنهء قال: آن رجاله آصحاب البي و حین توا حزتو1 7 


و رو نی کر رز ون ین ال نک ال ی مه اه ی سم وا موجه مهدجه هی مد چاه م9 دص از 


و سجن دم هه اه ی و یر مت دم زره یک رد رمرم ما شا و هه مک 


علیه, حتی کاد بعضهم یوسوس قال عنمان: وکنت منهم. فبینا آنا جالس مر علي عمسر؛ 
سلمفلمآخع بد. فاشکی عم الی ی بکر رضي ال عهما؛ غ لا حق سلما علي ... 
جیعا, فقال آبر بکر: ما ملک علی آن لا ترد علی أخیک عمر سلامه؟ قلت: ما فعلت. ِ 
فقال عمر: بلی, وال لقد فعلت. قال: قلت: وال ما شعرت أنك مررت ولا سلمت. قال 
أبو بکر: صدق عنمان» قد شغلك عن ذلك آمر. فقلت: اجل. قال: ما هو؟ قلت: تسوق 
اه تعالی نبیه کل قبل آن نسأله عن نجاة هذا الامر. قال آبو بکر: قد سألته عسن ذلك. 
فقمت الیه و قلت له: بايي آنت وأمي آنت احق با. قال آبو بکر: قلت یا رسول الّه! ما 
تجاة هذا الأمر؟ فقال رسول ال قٍ : «من قبل مني الکلمة التي عرضت علسی عمسي 


فردها؛ فهي له نجاة» .رواه امد. 


ما نجاة هذا الأمر 
علامه طیبی می گوید مراد از امر دین اسلام است مطلب جمله اینست که در اسلام چگونه از دوزخ 
نجات پیدا م ی کند يا مراد از این امر وسوسه شیطان است چون اکثر مردم بر اثر وسوسه شیطان 


مبتلای معاصی می‌شوند پس راه نجات این امر یعنی نجات از وسوسه شیطان چیست؟ 


سس ات سس سل تست 


+« ۷و ناد آنه جع رسول ول بای علی هلر یت 
ولا وبر زا آدخله ال کلمة الاسلام, بعز عزیز و ذل ذلیل. !ما یعزهم ال فیجعلهم من 
آملها. آو یذشم فیدینون طا4. قلت: فیکون الدین کله لل. رواه امد 


7 
ر 
معرفی راوی حدیث: راوی اين حددیث حضرت مداد پن آسود مه است حضرت مقداد یه پیدر 


هن آسود معروف است. در اصل نام پدرش عمرو عق است ولی علت اینکه به آسود منسوب ارت 
یتست که آسود هم پیمان و حلیف حضرت مداد له بود و حضرت مقداد یه رابیشتر سود 
ترییت کرده بو از اين جهت این صحاییبه آسود منسوب است. حضرت مقداد مد ششمین نفری 
بود که اسلام را قبول کرد او در سال ۷۳ هرق در سن ۰ سالگی از این دنیا رحلت فرمودند و در 


قبرستان بقیع مدفرن است. 


بیت مدر ولا وبر 


معتی پشم و مر است و مراد از ژبر9 ده و روستا است. 


۲ هنومب بن هل لا آلیس لا ۱ له الا ۱ مفناح اب؟ قال: وان 
لیس مفتاح زا وله آسنان. فان ج مت زان اف از ولا | یفتح لك. رواه 


البخاري في ترة باب. 


معرفی راوی حدیث: راوی این حدیث حضرت وهب بن مُبّه 4 تابعی و در اصل ایرانی است 
وهب بن منبه طبه بیشتر از عبداله بن عباس له و جابر بن عبدالله 4 حدیث روایت می‌کند او در 


سال ۱۱۴ هق وفات کرد. 


لیس مفتاح الا وله أسنان 


منظور از اسنان اعمال صالحه و ارکان اسلام است. 


7 بح موجن ججد ‏ ۳ ی ی من کش یرصان ای شید خی مر میتسه سر سار مایخ نت اج مد مد 


۶ ۶ و عن عمرو بن عبسة رضي ال عه قال: یت رسول ال و فقلت: يا رمسول 
۳ من معك علی هذا الأمر؟ قال: « حر وعبد». قلت: ما الاسلام؟ قسال: « یب 
الکلام. وزطعام الطعام». قلت: ما الابان؟ قال: « الصبر والسماحة». قال: قلست: اي 
الاسلام أفضل؟ قال: « من سلم السلمون من لسانه ریده». فال: قلست: آي الاعان 
آفضل؟ قال: « خلق حسن». قال: قلت: آي الصلاة أفضل؟ قال: « طول القسوت». 
قال: قلت: آي افجرة أفضل؟ قال: « آن جر ما کره ربك». قال: فقلت: فأي اطهاد 
افضل؟ قال: « من عقر جواده وأهریق دمه». قال: قلت: آأي الساعات أفضل؟ قسال: 


«جرف اللیل الاخر». رواه مد 


معرفی راوی حدیث: عمرو ین عسبه فّه یکی از صحابه قدیم الاسلام است این صحابی بزرگوار 
بعد از اسلام آوردن به سوی قومش بنی سّلیم رفت و آنها رابه اسلام دعوت کرد در زمان جن گی 


خییر بر گشت و تا آخر عمر در محضر پیامبر مر ماند. 


من معك علی هذا الأمر؟ قال: « حر وعبد» 
منظور از حر وعب چیست؟ 


این جمله سه توجیه دارد: 


. در اینجا منظور از حر وعبه افراد خاصی مد نظر نیست بلکه دو کلمه عام و در برگیرنده هر دو 


جح بخ ات سس 


۲ مراد از حر ابوبکر صدیق ی و منظور از عبد زید بن حارثه طه است. 


۳ مراد از حر ابوبکر صدیق وه و منظور از عبد حضرت بلال «ه است. 


جواب: ذکر حضرت علی طلْبد نیامده چون او کوچک بود و ذکر خدیجه رضی اه عنها نیامده 


چون او از خانواده زنان است و زن در هر جا ذکر نمی‌شود و نمی‌تواند خودش را هر جا ظاهر کند. 


الصبر والسماحة 

کلمه صبر بر ترک منهیات کلمه السماحة بر انجام مامورات اشاره دارد گویی این دو فظ کل 
دین را در بر گرفته‌اند بعضی میگویند در اینجا مراد از صبر تمام انواع آن است: 

۳ صبر علی الصيبة 

منظور از السماحة جود و بخشش است پس لفظ "مح بر تمام حقوق الّه چه مامورات صبر صسر 


بالفقود و منظور از السماحة السخارة بالوجود است. 


طول القنوت 


قنوت معنای زیادی از جمله نمازه سکوت و غیره دارد ولی در اینجا منظور قیام است. 


تس یی سس توصی ا آنیسصسعت سس 


«باب الکباثر و علا مات النفاق» 


کارچم کی مه ارت زار 9 ی 


خعشها فی نفسها کبرة و قوب فاعلها عظیماة بالسنة ای معصید لیست بکیرق» 

در باب کباثر چند مسئله قابل بحث و پیگیری است: 

مستله اول: آی گنهن به دو دسته صغیره و یره نقسیم می‌شوند ی نههرچه اه است کیره است و 
گناه صغیره‌ای وجود ندارد. 

قاضی عیاض تَثة: نظر بعضی از محققین از جمله ابو اسحاق اسفراینی جَلث؛ نقل می‌کند گناه به دو 
دسته تقسیم نمی‌شود بلکه هر معصیت و نافرمانی نسبت به ال کییره است. 

بل این عمده از عماقولاین عباس فق4 در این مورد است و عقل و یاس این نظر را تاد ی کند 
که به اعتبار جلالت و بزرگی ال هر نافرمانی کبیره است و سوال صفیره بودن اصلا پیدا نمی - 
9 

زه جمهور ساف و خلف تقسیم اه به صفیره و کیره جاری است بر این معا تصوص فرآنی» 
احادیث. اجماع و قیاس همگی دلیل هستند. 


یل اول:آیه قرآن کریم است بو کار ماه عنه لکنسر عنکه مت سمَیانکم و 


تدخلکه مُدْخه کریا ) در این آیه کریمه به صراحت بیان شده بعضی از گناهان بدون توبه 


_ج)_ س_ٍ 


بخشیده نمی‌شوند ولی برخی دیگر از گناهان وجود دارد که در ضمن اعمال صالحه بدون توبه 

تفه در رت فرع اول اما کش وفزع دزم کاهان یره تیه 

دلیل دوم: : این آیه قرآنی است که اه 4 میفرماید ۴و ال یی یَجبُون ن کار الائم و الفزاجش 
و دا ما غضیوا هم یرون . (گناه صغیره) در این آیه هم گناه به دو دسته کییره و صغیره تقسیم 

شده است و در احادیث باب نیز تقسیم گناهان به کباثر و صفاثر مذکور است و اجماع امت نیز قائل 

به تقسیم است چنانچه امام غزالی تثة در کتاب البسیط می‌نویسد « انکار الفرق بین الکباثر و 


الصغاثر لا یلیق بالفقه» و قیاس نیز مزید تقسیم است که بین شرکک و کذب فرق وجود دارد 
همچنین زنا با مقدمات آن برابر نیست و قتل با دشنام دادن یکسان نیست بنابراین انکار تقسیم گناه 


خحلاف قیاس و عقل است. 


جواب دلیل گروه اول: از بن عباس «ه دو قول نقل شده است: 


و در پاسخ به اين قیاس به اعتبار ذات و جلال اج هر گناه عرض می گردد. 


[0 | 


کناه دو حشت دارد؛ 


۱ به یکك حثیت گنه بهاعتبار جلال ذات خداوندی نسبت و ارزييي می‌شود و از این رهگذر 
هر گنه کیره است حرف شما (گروه اول) مسلم است. 
5 حییت گنهن ه نس یکدیگر است و این مسلم است که تما گناان دریگ در ترا 


ندارندبلکه بعضی از گناهان از یکدیگر بزرگتر هستند چنانچه ذکر شده ارت 


لذا ما که به تقسیم گناهان قائل هستیم از حیثیت دوم است نه اول. 
مسئله دوم: ره وه یی وی وی یت ورن 
کر ی تارمن سوه چم یشترا هن کرادم در ای باون هروی وین 


معروفترند اشاره می‌کنیم: .. ." . ۵ 2 رد 


تا 


0 شیخ الاسلام بازری لته کبیره را چنین تعریف می کند « کل ذنب قرّن به وعیٌ او حَذٌ آو 
من بنصٌ کتاب او من الی آره» نی گناهنی که برای آن در شریعت وعید یا حد و لمز 
ورد شده یرای خود آن گنه حد و لمن نيمده ما مقسده و خرایی آن مانند گناهتی ات که 
درمورد نها حد و فمن ذکر شده پا نهانی که موجب تهاون و استخفاف یی مرک مرن 
در امر دین باشد کییره است و اگر گناه دارای این اوصاف نیاشد صفیره است. 


حضرت حکیم الامت تهانوی ند در تقسیر بیان القرآن این تعریف را پسندیده است. 


0 حافظ بن قیم تفأثه کییره را چنین تعریف می‌کند گناهی که مفسده و خرابی آن ذاتی باشد _ 


کیره است و هر گناهی که وسیله کییره باشد صفیره است مثلاً زنا که به ذات خود حاوی 


مفسده و خرایی است کبیره است با نظر و گناه بد که مقدمه و وسیله آن نسبت به زنا صفیره 


حضرت ناتوتوی تجلثه و شیخ الهند تاه اين تعریف را اختیار کرده‌اند. 
۹ 


از برخی علمای امت این حکمت نقل شده است. « لاصغيرة مع الاصرار و کبرة مع 


الاستغفار» 5 
سوال: آیا تعداد گناهان کییره مشخص هستند؟ در این مورد مسلم است که تعداد دقیق گناهان کییره 
مشخص نیست اگر چه در بعضی روایات آمار و ارقامی ذکر شده اما منظرر آنها مفهوم عدد نیست. 
از حضرت این عباس فله و سعید بن جبیر ‏ روایت شده که گناهان کبیره نزدیک به هفتاد گناه 


هستند در این روایت سه گناه ذکر شده و در بعضی روایات هفت عدد وارد شده. 


مسئله سوم: گناه به اعتبار اینکه چگونه بخشیده می‌شود چهار دسته هستند: 


۱. برخی از گناهان بدون توبه بخشیده نمی‌شوند مانند کف شر کث و غیره. 
۲ بعضی دیگر از گناهان گناهانی هستند که انتظار می‌رود که با استغفار و در ضمن حستات 


بخشیده شوند مانند گناهان صغیره. 


۱, 


۳ _بعضی دیگر از گناهان با تویه و بدون توبه هم اگر اه ج بخراهد بخشيده می‌شوند مانند 


میتی سیب همه اس 


گناهان کییره‌ای که مربوط به حق اه ع هستند. 

۴ گاهنی هستند کهنیاز هرد و برگردندن داندماندحق اسان که روش بخشودگي این ار 
ینست که خود آن حق یا عوضش را به صاحب آن برگرداند با از او حلالی بطلبد در دنه 
اینکه تداوی و برگرداندن در آخرت صورت می‌گیرد ه این ترتیب که واب و پاداش ظالم 
برداشته وب مفلوم داده می‌شود و اگرظالم ثوایی ندارد گنه مظلوم را برگردن او مي‌گذاوند و 
یا اينکه مظلوم را ال تا فضل و للف خودش راضی و خشنود می‌کند و در تیجه آن ود 


مظلوم از حقش در می‌گذرد. 


«علامات نفاق» 


نفاق دو دسته است: 


۹ قاق امتفادی: اینست که شخصی ظاهرا نار مصلحتی خود را مومن ظاهر می‌کند و در حقیقت 
مرو در یاطنافقادش به ترحید و رسالت و بقیه اصول ین غوب نیسست. تضخیص این تبرم 
مان 


در و صاث . 0 ی را 
اش جزء از پیامر و برای دیگران میسر نیست لذا این نوع نفاق به زمان پیبر خاص بوده 


است. 


ی 


۲( تا میت که ادخ سیم وا بش ول ری 0 ۰ 


است چنانچه در حدیث وارد شده « آية الافق ثلانة اذا حدّث کذب و اذا وغد اسف و 


ی ‌ 
اذا اون خان» 


منظور از نفاقی که در روایات باب ذکر می‌شود نفاق عملی است. 


ِ 1 کی »3 ۳ از دز مر مر ِ 9 
الله؟ قال: «آن ندعم لله نها ره خلقك». قال: م أي؟ فال : « آذ کل ولد خَسة | 


۳ 


2 ما 


معرفی راوی حدیث: راوی این حدیث عبداله ين مسعود عَقّْ است یکی از بزرگان و مشاهیر صحابه 
است کنیه‌اش ابو عبدالر حمن است. در اوایل اسلام به اسلام گرویدند. 

علامه بغفوی ی می‌گوید از ششمین نفری است که اسلام آورد و در سفرهای آتحضرت و 
نگهدارندهمسواکک و عین و طهور یمر ق بوده است.ابن مسعود ط#ه نی به سوی حبشه هرت 
کرد آنحضرت 6 برای اين مسعود 9 در دنیا گواهی و شهادت بهشت داده ایشان سال ۳۲ هت 
در حالیک شصت و خورد‌ای سال داشت در مدینهمنورهوفات کرد و در قبرستن بقع مدفون است 


اين مسعود فّ نزد ما احناف بعد از خلفای اربعه افقه الصحابه است. 


۱ بً ۰ ۷- و غن أمي هرق ال ال سول ال ژ «جتیر لسع رتیه ار ار 
ی رل له تخت قاس اي عه لْ رل با 
واکل الرب. راک مال لیم اي یرارف رقف مات ات 


الْعافلات» . متفق علیه. 


الشر لك بالله 


ش رک بر دو نوع است: 


۱ شرکک اکبر: انست که با ذات» صفات و عبادات اه عج کسی را شریک می‌کنند این نوع 
ش رک بدون توبه بخشوده نمی‌شود بلکه به تجدید ایمان نیاز دارد. 

۲ ش رک اصغر: که به تعبیری ش رک خفی گفته می‌شود اینست که عبادت را با ریا انجام می‌دهد یا 
ند شر که فی السمیه است این نوغ شرکت بدون توبه و در ضمن اعمال نیکث بخشودهجواهد 
شد. منظور از شرکك در این حدیث کنر باه است يا مطلقاً شرکك است هر دو قول وجود دارند 


ولی قول اول راجحتر است. 


اسف وین ی 


در مورد سحر که آیا یکك چیز واقعی است یا نه سحر تخیلی بیش نیست اختلان وجود دارد 


9 نزه این خزم لته معتزل ابو جعفر استر آبادی تلثة شافعی و ابویکر رازی یه حنفی سحر 


حقیقی نیست بلکه يکث چیز خجالی و توهمی است این عده از اين آیه قرآن کریم استدلال مي - 
۳ فاذ هم عصهّم یخیْل یلاله ین میخروم الا تنقی ور تسعی )4 


۲( علامه نووی تاه می‌گوید سحر حقيقت دارد و این نظر جمهور اهل سنت و جماعت است. 
جمهور اهل سنت از قرآن و حدیث دلیل دارند از جمله داستان هاروت و ماروت در قرآن و 


نزول معوذتین. 


در حدیث صحیح وارد شده که آنحضرت تل توسط ساحران سحر کرده شد که این دو سوره 
معوذتین نازل شدند. 

حضرت عبداله بن سلام فد فرمودند اگر من چند آیه قرآن نمی‌خواندم بهود مرا سحر می کردند و 
به الاغ تبدیل می‌کردند و در بعضی روایات صحیح وارد شده « (نْ الستحو حق» یی اثر سحر 


رن 


حقیقت و ثابت است. 


۱ نوعی از سحر اینست که توسط ارواح شیاطین یا روح انسان پهلوانانی را مسخُر می کند بوسیله‌ی 
آن اموری را در اختیار خود قرار می‌دهد که برای دیگران مشکل است حالا اگر این ساحر این 
ارواح را به اندازه عظمت خداوند تعظیم کند اين سحر بالاتفاق کفر است. 

۲ نوع دیگر اینست که ساحر قوه‌ی واهمه و تخیله خود را یکسو و جمع می‌کند یعنی به یک 


طرف معطوف می‌دارد و تمام قرا را متمرکز می‌کند شرط مهم اين نوع سحر قلت کلام و قلت 


پد 


سام (خواب) است اگر منظور از این نزع سحر تائید «کفر بر خلاف اسلام است این نوغ سحر 


هم حرام و نادرست است و اگر نظور آن تائید اسلام باشد نه تنها جایز بلکه امید ثواب دارد و 
اگر هیچ قصدی ندارد فقط برای حفاظت خود آنرا استفاده می‌کند مباح است و اگر هدف از 


سحر ایجاد اختلاف» جدایی» درگیری و ضرر رساندن به دیگران باشد پس این نوخ سح 


نادرست و حرام است. 


فك هچب یت نتب ی مد ید دم ی 


کر هم فد رپیاه ری پمک ی مس مت ی تا و و وج یس سس مت یمرب وی جورخ هو اجکی سجن تست مس اجب بت مصتماست دس جه سوض ص خی سیدنت رتیت کر ایس ینت یمیت ند تس مر ی 


۳4 ۳ رَ غف قال: ال سول له 3 دا اي اي لژني ح نی وش زین ۳ 


۳ ۱۳ وه مه ما وا و 


سر السار رف جن یسرق رهز مُزین» ولا یشرب لخن جن یشرئها هر شین ول 


72 ِ 


یب موه ینتهبها وه مه قیقر وا 
تهب هه رفع اس له فیها نارهم ها جین وفر مین زر لا یل أَحَذکم 


این حدیت به ظاهر مذهب خوارج و معتزله را تاثید می‌کند که مرتکب کباثر شده از ایسان خارج 
می‌شوند و با امتقاد امل سنت و جماعت مخالف است اعل سنت با توجه به احادیرث دیگری که ور 
ین مورد وجود دارد ترجبهات و جوابهای متعدهی برای این حدیث ارثه نمود‌نند که از بین آ 
تیان جواب و توجبه جوایی است که اما بخاری در کتایش ذکر نموده و صاحب مشسکوة مم 


آنرا نقل نموده است: 


0 تور از مومن در این حبیث مومن تام و کامل است طبق این توچیبه معتی خدیرت ینت 
مرتکب گناهان کیره مزمن کامل نیست. نه ینکه کل من نیست و به ماه اد در امن 
نیست نه اینکه مزمن نیست. 

۹ در این حدیث مزمن به معنی آمن است یعنی شخصی که کباثر را انجام می‌دهد از مواضانه ال 
در امن نیست نه اینکه مومن نیست. 

۳( این حدیث بر حقیقت معمول است یعنی شخصی که مرتکب گناهان کییره ه می‌شود در لحظه 


انجام گناه یمان حقیقتا از او فاصله گرفته و خارج می‌شود ولی دوباره که شخص از این اعمال 


۱ 


تست تست تس 
۱ 


ی 


دست میکشد ایمان مجددا به توش انز من گرد این توجیه را عکرمه تنل از ابن عباس طَ 
نقل کرده که صاحب مشکوة نیز آنرا آورده است. 
۴ منظور حدیث زجر تهدید و وعید است. یعنی برای مرتکب کباثر اندیشه‌ی عاقبت بد وجود 


دارد چرا که مرتکب کباثر از وقرع در کفر در امن نیست. 


حس۳۳ هچ ار جر رک مرف سرا رپ دی و ره 


سس تسس سس سس یت بیتنیت, 
2 ۳ 


مر مر و هسومت مرو موه رو اب ها سر و ۳2 9 ب 
ی ۵- و غن أبي هریرف قال: قال رسول الله ول: « آیة التافی ثلاث». اد مستلم: «وان 


میم م ما سای ۶ ق ۱ تس ۳ ‌ نا ۳ ک ۳ 
صامٌ وصلی وزغم اه منم ». لم ائفْ: « و۱ حَوت کذب وزذا وغد أخلف. واذا 


۳ 


این خان ». 


ی ان ٌلات 
این حدیث با حدیث بدا بن عمرو 4 تعارض دارد در این حدیث نشانهمنافتق سه چیز بیان شدء 
و در حدیث عبدالّه بن عمرو «ْ چهار چیز؛ حل تعارض چیست؟ 

۱ بای یکث چیز چندین علامت وجود درد که گاهی همه آنها ان می‌شوند و گاهی بعضی از 
نها ذکر می‌شوند این ذکر کردن بعضی از علامات؛ علامات دیگر رانفی نمی کند چاه 
مفهوم مخالف عدد بالاتفاق اعتبار ندارد. 

۲. به آنحضرت 3 او سه علامت وحی شد لذا نشانهمنفق را سه چیز بیان نمود بعدا یک علامت 
دیگر به آنحضرت و وحی شد آتحضرت و3 آنااضافه کرد و شاه منافق را چهار یز بیان 
نمودند. 

اعترافس دوم:اعتراض دیگری که بر این حدیث وارد می‌شود اینست ککه در این حدیث سه چربز 

نشانه متاقی ذکر شده ما در بسیاری از مزمتان نیز این علامات را می‌بينيم آیا درست است تا آنها 

منافق گفته شوند؟ این سوال دو جواب دارد که عبارتند از 


6 منظور حدیث از نفاق» نفاق عملی است و نفاق عملی در ممن نیز وجود دارد. 


7 کت رو( | یت تسد سس 


و هجو و وم رهم1۳ 


۲( منظور این تک رش آیة ۳ قلات ِِ یر کت اعمال ر ابه ّ دوام ی 4 
ار مدای سرت ی تن 
کامل و خالص است از این جهت این سه چیز علامت منافق قرار داده شده‌اند و مژمن 
گاهگاهی این کارها را انجام می‌دهد لذا نمی‌توان او را منافق تلقی کرد. 3 


«جصون تسود دح خی ید عمجت یت ید مد ی سس موی 


« باب الو سوسه» 
« فصل الاول» 
وسوسه مصدر باب فْعلّل به معنای صدای نرم و خفی است و در اصطلاح شرع وسوسه عبارتست از 
حدیث و سخن نفس و شیطان که از افکار فاسد و خاطرات بی ارزش سرچشمه می‌گیرد و انسان را 


به معصیت و گناه فرا می‌خواند. وسواس در قرآن کریم نامی برای شیطان بکار رفته است. 


انواع خیال و خاطرات 

خیالاتی که در دل انسان داخل می‌شوند علما آنها را به پنج دسته تقسیم کرده‌اند: 

۱. هاجس: خیالی را گویند که از خرد و دل پیدا می‌شود اما همین که پیدا شد بلافاصله از دل 
مرتقع می‌شود و قرار ندارد. 

۲. خاطر: خیالی را می گویند که در دل وارد می‌شود و اندکی مکث می‌کند البته درباره انجام دادن 
کار با ندادن کاری تعلقی ندارد. 

۳ و شوه انجام 
دادن و ندادن کاری صحبت می‌کند البته هیچ جانیی را ترجیح نمی‌دهند. 

۴ هَم: خیالی را گویند که در دل مکث می‌کند و جانب انجام فعل يا عدم انجام آنرا نیز ترجیح 
می‌دهد ولی ترجیح دادن آن ضعیف است. 

۵ عزم: خیالی را گوین که جانب انجام فعل یا عدم انجام آنرا با قوت هرچه تمام ترجیج می‌دهد. 

بعضی از علما این پنج قسم خیال را به صورت شعر در آورده‌اند: 


[9 


له هم فصو کسلها لسعست ‏ 


حکم انواع خیالات 


سه قسم اول نه ثوایی دارد و نه عذاب و مژاخنه‌ای به آن 


ی 


مربوط می‌شود. هم اگر در مورد خیر باشد 


ثواب دارد و اگر هم بد باشد گناهی به آن مربوط نمی‌شود. عزم اگر خیر باشد ثواب دارد اما در 


مورد اینکه عزم شر و بد مواخذه دارد یا نه علماء دو نظر دارند: 


۹ ۰ 


۲( نظر محققین محققین اینست که عزم بر شر مژاخذه دارد 


الیته مژاخذه عزم دارد نه مخذه انجام کار بك. 


۰ ده سس سس مرس وس یواست اد رط لا خر شخ رس تست سم ماس سل ای سم سا ام سا مه ار اد ما ما اد دم ده 9 


ه ۷- و عن ابن مسعود. قال: قال سول اه « ما منکم من احد الا وقد کل به 


1 قرینه من اجن و قرینه من اللائکة». قالوا: ولياك یا رسول الّْ؟ قال: « واياي» ولکن ال 


أعانني علیه فأسلم فلا یأمرین الا بخر». رواه مسلم. 


فاسلم. فلا یأمریی الا بخیر 

اسلم دو احتمال وجود دارد: 

۱ اسلم: میفه مفرد مذ کر غایب فعل ماضی از باب افعال است و فاعل آن ضمیری است که به 
قرین جنی عائد است طبق این مطلب اینست که او تابع دار و تسلیم من می‌شود یا اسلام راقبول 
م ی کند. 

ّ: اسلم: در اين صورت ۱ 
صورت مطلب جمله اینست که من محفوظ و سالم می‌مانم. 

بعضی از محدئین احتمال دوم را ترجیح داده‌اند به این دلیل که اسلام قبول کردن شیطان تقریباً امری 

ناممکن است چون شیطان بر کفر پیدا شده است ولی جمهور می گویند کسی که خداوند متعال او 

را بر کفر پیدا کرده است خداوند متعال قادر است که در وجود او صلاحیت قبول اسلام را نیز پیدا 


کنله 


سس« 


۳ 5 + ات ید مد مخ ی :ری اد ی 7 میت رهسسینیه. 

ری بت 7 5 ی وی 0 ۹ سم مج ۳ 0 
۳ مخز یت وم مه ره تج ۳ 

رس سس سس میت پسصصصسصس«سصسصوعسسسسسسسسسس۷ 


.۰ ۰۵ ۶۸- و عن آنس قال: قال ول ال و: « ان الشیطان يچري من الانسان جری ‏ 


الدم». متفق علیه. 
۱ شیم( / 0 


افرظ ۶ ی دو احتمال دارد: 


6 مصدر میمی است یعنی شیطان مانند خون که در وجود انسان جریان دارد سرایت می کند این 
لفظ به اين نکته اشاره دارد که شیطان بر انسان قدرت نامه و تصرف کامل دارد. 
جریان خون یعنی در رگهای انسان جاری است. 

در مورد اينکه شیطان چگونه در بدن انسان سرایت می‌کند دو توجیه دارد: 

این حدیث بر حقيقت معمول است یعنی شیطان حقیقتاً در بدن انسان وارد می‌شود این بعید 
نیست چون شیطان دارای جسم لطیف و بسیار باریک است. 


یه وم مومس 


۳ 


۲ ت ۳ 
متسه شور م رام نسم 


پ۰پبجج۰ح ۳[ 


هت اقب چگ یلته مود ممدیدجمه نس بط تس و و با 


وت 


+ ۲ ۷- وعنف قال: ال زسول ال : « نْ اشطن یس من یبد المسلون لٍ 
مر رس دلس م2 تخررت کر تنم در س) ۸۳ 


یرو هرب ولکن لخن » رواه مسلم. 
و 8 ۲ 
و مراد از الصلونه مزمنین هستند. 
در اینجا یک اشکال وارد می‌شود به اين شرح که اين حدیث می‌گوید شیطان از اينکه مسلمانان به 
سوی ش رک بر گردند نا امید شده است این در صورتی هست که بعد از وفات آنحضرت 5 برخحی 
از مردم پیروی مسیلمه کذّاب و أسود عنسی شده و مرتد شدند پس چطور در این حدیث وارد شده 
که شیطان از بت پرستی مژمنان نا امید شده است؟ 


این اشکال چندین جواب دارد که عبارتند از: 


6 مراد این حدیث از عبادت شیطان ش رک و بت پرستی تی است و پیروان مسیلمه و أسود اگر چه 
مرتد شدند ولی عبادت اصنام را انجام ندادند. 
۲ مطلب این حدیث اینست که مردم مانند زمان قبل از آنحضرت و که تمام دنیا مبتلا به 


گمراهی بود به سوی گمراهی نمی‌روند یعنی تا قیام قيامت تمام دنیا از سر نو مبتلابه گمراهمی 


سس( لس 


سس سس سس متسد چند مشدست ‏ سس موسرم 


ی ۶ 2 ون ان مسرد قال. قال سول لک ان ۲ وت 


۳ َّ سناسات, رگ رن 2 ان 4 سسست 
ل: فاما لة الشیطان فایعاد بالشر وتکذیب باخق. وأما لة اللك فایعاد باطیر وتصدیق 
شد 3 یر 6 / س 


باطق. فمن وجد ذلك فلیعلم آنه من ال فلیحمد ال من وجد آلاحری فلی با 
من الشیطان الرجیم». م قرا: 0 لعیْطَان ود کم لفق ۶ أفرکم با لفخشاء ):. رواه 


الترمذي و قال: هذا حدیث غریب. 


لفظ/ طة از المام گرفته شده به معنی نزدیکی و دست زدن و فرود آمدن است. منظور از چیز و 
خاطری است که به وسیله فرشته و شیطان در دل انسان وارد می‌شود اگر از طرف شیطان است 


وسوسه و اگر از سوی فرشته می‌آید الهام است. 


سس ید اه ی یموس مه پر ميرم موی :وت هد 


مه" تست سب" سم ید موم مت 


۶ ۷۸- و قن یمن حفه : أنْ زجلا م 


4 و ۳ ی ۳ ند 


)6 رب س 1 
ما أنمه ۳ 4 رواه مالک. 


2 
ٍٍِ 


۳7 


ور 


قاسم ین محئد .یکی از فقهای هفدگانه مدینه برد 


۳ - ناهن به 


۶ 


هب ذلِک غنك 


ِِِِ رن 


آي ۳ 2 


وت 


// / با ی ۱ 0 


نک نس کت یک لهس تا تاعنت خعد هجوت سس مومس سیم سسو وید خی سروب ویو بوود موی مبیرس وروی 


۴ خص تست ات شا شوم ات هر هی ها سج همه ری 


« باب الایمان بالقدر» ط 
تب ۳ ۱ 0 ۱ و۳۹ هت 
مسئله‌ی تقدیر « مزلة الاقدام و یسر من اسرار ال لی» است که اطلاع حقیقی آن را به هیچ 
احدی حتی ملک مقرّب و نبی مرس نداده است بنابراین بحث و گفتگو نمودن در مورد تقدیر جایز 
نیست بلکه به هر میزانی که در فرآن و حدیث به طور اجمالی ذکر شده بر همان اندازه باید اکتفا 

و 
نمود و ایمان آورد. در کتاب شرح السنة آمده اعتقاد داشتن و ایمان آوردن به تقدیر فرض است. 
معنای لغوی و شرعی قدّر: لفظ قدر که به فتح دال و سکون آن خوانده می‌شود به معنای اندازه 
کردن است. و در شرع عبارتست از اینکه خداوند هزاران سال پیش از پیدایش مخلوقات این علم و 
دانش را داشته است که فلان انسان اين کار را با اختیار خودش انجام می‌دهد» این مطلب را در 
تقدیر نوشته است و خالق افعال خبر و شر ال سبحانه و تعالی است و اعمال بند گان در لوح محفوظ 

رل ‌ ۳ بر 
نوشته و فصل شده هستند. کوتاه سخن « الکل بقضائه و قدره و ارادته و مَشیهٍ» . 
البته نباید این نکته را از خاطر دور داشت که خداوند متعال از ایمان و اطاعت بندگان راضی و 
خشنود می‌شود و روی آن ثواب و پاداش به بنده عنایت می کند و کفر و معصیت را نمی‌پسندد و به 


خاطر آن شخص را مژاخذه و بازخواست می کند. 


حکم بحث و گفتگو نمودن در مورد تقدبر از راه عقل 


بحث و گفتگو نمودن از راه عقل درست نیست بلکه بر انسان لازم است که به تقدیر معتقد شود و 


1 ۳ ۰ 7 ۰ ۳ ۳9 ۰ 1 2 ما وه . اه هروه و 
آن را تسلیم کند. شخصی از حضرت علی فَّْ پرسید « آخبرنی غن القدّر فقال: طریق مظلم فلا 


۳ 


تاریخ آغاز انکار تقدیر 


تقریباً در اواخر دوران صحابه کرام شخصی به نام مَعبّد جُهتی در بصره پیدا شد که به انکار 
تقدیر پرداخت و این نظریه را بین مردم مطرح کرد که علم خداوند متعال به تمام اشیایی که در 


جهان پیدا می‌شوند قبل از پیدايش آنها هیچ اطلاعی ندارد برای اولین بار انکار تقدیر از اینجا شروع 


شد تا اينکه زمان معتزله فرا رسید و مسئله انکار تقدیر با روش و مسئله‌ای نو به نام افعال عباد ادامه 


پیدا کرد یعنی معتزله اعتقاد داشت که خالق افعال عباد خود بند گان هستند نه خداوند تعالی. 


مذاهب درباره‌ی تقدیر 

در مورد مسئله‌ی تقدیر سه مذهب وجود دارد: 

5 دّریه (منکرین تقدیر) بر اين باور است که بندگان خودشان خالق افعال هستند فرق نمی کند که 
افعال خیر باشند یا شر خداوند متعال هیچگونه دخالتی در خلق افعال ندارد. 


خداوند متعال در تقدیر و لوح محفوظ به طور اجباری و حتمی مقدر فرموده است. 


سس[ ۲[ اس 


رد جیورت دم ند جسدستند: 


۳. جمهوراهل سنت و الجماعت معتقّد است انسان نه مطلقاً مختار است به اين معنا که خالق افعال "7" 


خودش است و نه مطلقاً مجبور که از خودش اختیاری ندارد پلکه انسان در کسب اعمال مختار 


است هدر خلق افعال: 


دلائل اهل سنت: 


0 آیه‌ی کریمه ۶ الا خالق کل شيء )#است. لفظ شیء در اين آیه عام است اعیان و افعال را 
در برمی‌گیرد. 

۲( دلیل دوم اهل سنت این آیه کریمه است. و ال خلقکم و ما تعملون ) 

نکته: 

علماء تقدیر و سرنوشت را به منزله‌ی یک آئینه برای علم خداوند قرار داده‌اند یعنی تمام اموری که 


انسانها در آینده انجام می‌دهند در تقدیر فقط منعکس و نوشته شده است و هیچ الزام و اجباری در 


کار پیست. 


سیر 


اجمری دس مدق »یت کته لو بت مش میس رود مد یمیس 


باس« 


پاسخ به اعتراضات منکرین تقدیر 


اعتراض اول: چگونه درست است که ما خداوند متعال را خالق کف ش رک معصیت و گناه قرار 

دهیم این اسائه ادب است پس بهتر است ما افعال بند گان را به خود آنها منسوب کنیم نه به خداوند. 

این اعتراض دو جواب دارد. 

۱. بنده‌ای که مرتکب گناه می‌شود به یک سری اسباب و آلات دست می‌زند و خالق این اسباب و 
آلات خداوند است اگر چه به تتهایی نسبت دادن گناه و بدی به سوی خداوند متعال سوء ادب 
است ولی خیر و شر هر دو را خداوند متعال آفریده است و خلق خیر و شر نه فقط سوء ادب و 
بد نیست بلکه یک کمال محسوب می‌شود. به طور مثال ابلیس که منبع شبر و فساد است او را 
خداوند متعال پیدا کرده و خود شما منکرین هیچ انکاری از خلق ابلیس ندارید پس جواب شما 
ی بو سل مخ « فما هو جوابکم فهو جوابنا». 

۲ در اینجا دو لفظ وجود دارد: 
خلق: یعنی ایجاد و احداث فعل بدون وسیله 


۲ کسب: یعنی به کار گرفتن استطاعت و فعل ایجاد شده به وسیله‌ی آلات 


پس چیزی که مذموم است کسب شر است نه خلق آن بلکه خلق خیر و شر هر دو یک کمال 


محسوب می‌شود. 


+ج۰+پجپب۰--۰-صظضحذ۷۸۹ 0" 


ی خی هه یود 


اعتراض دوم: منکرین تقدیر همواره این اعتراض را وارد می کنند طبق عقیده‌ی شما اهل سنت؛ هر 


صورتیکه انسان از خودش اختیار ندارد. 

جواب: مسلّم است داوری هر چیز در تقدیر انجام شده است و علم خداوند به آن تعلق دارد اما 
مژاخذه مرتب بر اختیار است یعنی اينکه ما معتقدیم هر چیز در تقدیر انجام می‌شود معنایش این 
نیست که انسان مجبور است و حتما باید اين کار را انجام دهد بلکه منظور این است که خداوند 
متعال با علم خودش فیصله نمود که فلان انسان مرتکب گناه می‌شود یا به خداوند متعال شرکك می- 
ورزد ولی با اختیار خودش و خداوند متعال بنده را بر اساس اختیاری که دارد ماخذه می کند به 
طور مثال خداوند فیصله نموده با علم خودش فرعون در مقابل حضرت موسی ا: سرکشی نموده 
و راه طغیان را اختیار می کند حتی ادعای خدایی هم می‌کند ولی به طور حتمی ننوشته که فرعون 


باید با اجبار این کارها را انجام دهد بلکه فرعون کاملا از خودش اختبار داشته است. 


فرق بین قضا و قدر 
نظر اکثر علماء این است که این دو لفظ مترادف هستند و فرقی ندارند ولی نزد بعضی با هم فرق 


دارند. 


قضا احکام اجمالی و کلی ازلی را می‌گویند و قدر جزئیات و تفاصیل آن را که با اجمال موافة 


دارند را گویند. 


سس[ و سس 


جر بو 


-۷۹٩‏ عن عبدالٌ بن عمروه قال: قال رو ال ْ: «کتب ال مقادیر اطلائق قیل آن 
مخلق السموات والارض بنمسین آلف سنة» قال: «و کان عرشه علسی الساء». 


مسلم. 


رواه 


لفظ مقادیر 


مقادیر جمع مقدار است. و مقدار عبارتست از وسیله‌ی اندازه گیری که توسط آن تعداد یا کیت 
چیزی اندازه می‌شود مانند ترازو و پیمانه. یا مقدار به معنای خود اندازه کردن که شامل کمیت و 


کیفیت است. 


هدف در اینجا تحدید و مفهوم عدد نیست بلکه مراد از این عدد مدت طولانی و دراز است. 


و کان عرشه علی الاء 


اولین مخلوقی که خداوند متعال پیدا نمود کدام است؟ 


1 ۳ ٩ 


ی سیم میتی مد تک کت نکش هت بشت.بترت بخ میم ند خستر و صص. سا یت تسیید تست متصد بصت رنف سم دیق ی 


تم رجا ی 


حافظ ابن حجر عسقلانی یل گوید از خلاصه‌ی تمام روایاتی که در این باب وارد شده چنین بر 
می‌آید اولین مخلوق خداوند نور پیامبر است و بعد از آن آب و سپس عرش البته حافظ بن حجر 


تلثه می گوید منظور از آب» آب دریا نیست بلکه مراد از آن آبی است که زیر عرش قرار دارد. 


ه ‏ تست 


ام مر هر 
مرو یه 


۰ ۸۱- وغن أ هیر قال: ل ول اه رفک آدم و مرس عد مان و 


آدم موسی! ِ مومی: ؛ ات آدم الذي خلقك ان ِ رخ فك من زونه واسجد 

لك منک واسکن ِ جنته. مْ لت اف : و ۳ الارض؟ قال آدم: نت 
اي اصطفاك اش ان وبکلامه واعطاله الالواح فها تیان کل شیب وقربك ‏ « 
یه فکم وجدت اف کب اليراةقبل آن خلن؟قالموسی: این عاما.قال آدم 
فهل وجدت فیها و غصی ام ره ری )4؟ قال: نعم. قال: أفتلومني علی آن عملت 

عملا کنبه ال علي آن آعمله قبل آن بخلقتي باربعین سنة؟» قال رسول ال ج « فحح 


آدم و موسی». رواه مسلم. 


احتج آدم و موسی عند رما 
در این حدیت دو اشکال وارد می‌شود: 
اشکال اول: بین حضرت آدم اع و موسی از حدود هزار سال فاصله وجود دارد این دو 


بزرگوار چگونه با هم جمع شدند و اين مناظره در کجا ب بین آنها رخ داد. این اشکال سه جواب دارد: 


۱ خداوند متعال در زمان ت‌ اعیتان ت آدم ام را زنده نمود خداوند متعال 
و حضرت موسی حضر 1 را زنده تمو و 


قادر مطلق است و بر هر چیزی قدرت دارد. 


سس( 


۲ این ملاقات روحانی بوده روح هر دو پیامبر گرامی در عالم ارواح با هم ملاقات و مناظره. 


گردئد. 
۳ بهترین توجیه در اين مورد اینست در شب معراج پیامبر گرامی اسلام 5 و تمام اننیاء جمع 
شدند و در آن شب آن مناظره پیش آمد. 


اش 


۳ ۳ 
اشکال دوم: در اینجا یک اعتراض مهم دیگری وارد می‌شود و آن اینست که حضرت آدم از 
چگونه تقدیر را بهانه قرار داد در صورتیکه در تقدیر هیچ امری به طور اجبار نوشته نشده است و 


اعتذار بالقدر جایز نیست. این اعتراض دو جواب دارد: ۱ 


مثال و حکم عالم دنیا با بقیه عالم‌ها فرق می‌کند و اعتذار بالقدر در عالم دنیا جایز نیست نه در 
عالم‌های دیگر و حضرت آدم ال اين اعتذار را در عالم دنیا انجام نمی‌دهد که بر او سوال 
وارد شود پلکه در دنیا می‌فرماید « ریا ظلمنا فا ۰ ال و اعتذار بالقدر اگر در دنیا 
نباشد جایز است. 

۲) افتذار بالقدر قیل از توبه جایز یست اما بعد از توبه جهت تسلای تاطر و قلب جایز است چه 
بسا برای انسان بعد از توبه هم اطمیتان قلب حاصل نمی‌شود و در چنین مواردی اعتذار بالقدر 
جایز است حضرت آدم ات بعد از توبه و قبول شدن آن از سوی رب العالمین اعتذار بالقدر 


می‌کند لذا اعتذار بالقدر هیچ اشکالی ندارد. 


سس ۲*۴ اس 


‌ 


** 2۸۳ وعن سهل بن سعد قال: ال سول ال « ان لد لعمل عمل أهل ابر 
وانه من هل اجلنة, ویعمل عمل امل اجنة وانه من اهل النارن واغا الاعمال باحخر اتیم». 


متفق علیه. 


معرفی راوی حدیث: راوی این حدیث حضرت سهل بن سعد ول کنیه‌اش ابو العبّاس» نام این 
۴ وس سر رتم پیت ی ۱ 


آتحضرت 5 ۱۵ ساله بود حضرت سهل فطل در سال ٩۱‏ هق در مدینه منوره وفات نمود. آخرین 


صحایی است که در مدینه وفات شد. 


زر امین ماع مه سین سل هید رس مد یمیس رسای یمیت ۳[ 


۱۹ سوریس سیر ت تس تسس سح سم سم متا 
.حعوت ۳ دسر 


نب ۴ وعن عانشة رضي | 3 عهاء قالت: دعي رسول. و رل جسازة صي مین 


0 را 
رن یا رسول الهْ! ی فد عون عصاف ان بل سوه و 


سیم 3 7 
و ازج تسه آیاای:ه اه اف و۷ ۳ مک ههور رک ه صیفت یر یی 


بدرکه. فقال: « آو غیر لك یا عانشة! ان ] خق مه این مهم سا وه ی 


أصلاب آبانهم, و خلق للنار أهلاء خلقهم فا وهم في أصلاب آبانهم». رواه مسلم. 


۳۹ 
4 


معرفی راوی حدیث: راوی حدیث حضرت ام الممنین عائشه صدیقه رضی اه عنها دختر حضرت 
ابویکر 4 است. اسم مادرش ام رومان بنت عامر است. آنحضرت و در شهر مکه سال دهم بشت 
دقیقاً سه سال قبل از هجرت از حضرت عانشه رضی اه عنها خواستگاری نمود و مراسم ازدواج 
آنحضرت و با عانشه رضی الّه عنها در شهر مدینه ماه شوال سال دوم هجری برگزار شد. بی‌بی 
عائشه رضی الّه عنها هنگام ازدواج ٩‏ سال سن داشت و ٩‏ سال دیگر با پیامبر و زندگی کرد. در 
وقت وفات آنحضرت بی‌بی عائشه رضی ال عنها ۱۸ ساله بود. 

بی‌بی عائشه رضی اه عنها در علم حدیث و فقه فوق العاده مهارت داشت او در سال ۵۷ هق که ۱۷ 
روز از ماه مبارک رمضان گذشته بود شب شنبه که شب هجدهم رمضان بود این دار فانی را وداع 
گفت و طبق سفارش وصیتش در قبرستان بقیع به وقت شب به خاک سپرده شد و نماز جنازه ايشان 
ری رطق نزمه تعداد روایات ام المژمنین عائشه رضی ال عنها ۱۲۱۰ 


1 


حدیت است. 


سس( _ِ 


مت ی 


3 رو وس : و مدا و میس ادج یاهب متلی بط مه تسیا بود توا ا و او ی ی از راب وه میراه یه «جقفته تق مار تاه کویب ها 
مس و و ی و و 


سخخسسس۱7 
صسصسصسصسوسس#«#«#«۱ 


0 ۱ راون ال خلق للجنة آرله دلیو لها و هم اصراب» با ِ 
علامه نووی تَ4 می گوید به اجماع علماء مسامین اطفال مسلمانان اهل بهشت هستند لته عده‌ای از 


علماء با استدلال از این حدیث در مورد اطفال مسلمین راه توقف اختیار نموده‌اند علماء از این 


حد یت دو جوابت داده‌اند: 


۱ آنحضرت و عائشه رضی ال عنها را منع فرمود « نمی عن السارغة ٍلی القطع من غیر آن 
یکون عندها دلیل قاطغ» چون عائشه صدیقه رضی الّه عنها بدون اينکه دلیل قاطعی داشته 
باشد شتاب زده به طور قطعی برای طفل و کودک حکم نمود که او بهشتی است از این جهت 
آنحضرت ی بی‌بی رضی الّه عنها را منع فرمود که نباید به طور شتاب زده عمل نمود معنا ین 
نیست که اطفال مسلمین بهشتی نیستند. 

۲ آنحضرت و اين مطلب را زمانی ایراد فرمود که در آن زمان علم بهشتی بودن اطفال مسلمین 


به آنحضرت و نرسیده بود از این دو جواب. جواب اول راجح تر است. 


سح سییر مه دحا عمجت میت سک ورس دک 


٩۶‏ ۹- وغن له بن عمرو ال: قال و 


1 
3 
53 
ِ 
93 
ِِ 
و 
5 
تک 
تِ 


و و و دی اه 


و ارم ۳ و 7 خ‌ِ 
«للهْ مرف القلوب صرّف قلربتا غلی طاعتك ». رواة مستلم. 


ان قلوب بني آدم کلها بین (صبعین من آصابع الرهن 
در این حدیث برای خداوند متعال کلمه‌ی آصابع و در قرآن کریم و احادیث دیگر صفاتی مانند ید, 
قدم و وجه به کار رفته است. تمام این موارد لازمه‌ی جسم هستند و خداوند متعال از جسم پاک و 
منزه است. در مورد توجیه متشابهات امت به سه دسته تقسیم شده است: 
۱) گروه مجسّه و مشبّهه می گویند خداوند متعال مانند مخلوقات ید. قدم» وجه و غیره را دارد . 
۲) اهل سنت و الجماعت می‌گوید خداوند تعالی از صفات مخلوقات و ممکنات پاک است. 
۳) بعضی اهل سنت دو گروه هستند: 
1 نزد متقدمین اهل سنت هر چه در قرآن و حدیث صحیح از ید و غیره برای خداوند متعال به 
کار رفته است خداوند متعال دارای آنها است ولی نه مانند مخلوقات و کائنات یعنی کیفیت 
آنها معلوم نیست این مذهب جمهور سلف و امام ابوحنیفه یه است که اينها را مفوّضه هم 


می گویند. 


مق ی 0 


3 مزوله یا متأخرین معتقدند برای این الفاظ باید تاوبلی ارائه شود که با شأن خداوند تعالی 
موافق باشد و مخالف نصوص قطعی نباشد مثلا منظور از یدء قدرت و منظور از وجه. ذات و 
رضا و غیره و اين تاویل هم به این خاطر است تا ایمان عموم مردم حفظ شود چرا که اگر ما 
راه تاویل را انتخاب نکنیم مردم به دلیل نفهمیدن این الفاظ به انکار صفات می‌پردازند. 
بتابراین نظریه کلمه‌ی اصبع به قدرت و قرت اشاره دارد. بعضی می گویند منظور از اصبعین 
دو صفت جلال و جمال خداوند متعال هستند از منشأً صفات جلال است که انسان به طرف 
عمل بد می‌رود و از منشأً صفات جمال انسان به طرف اعمال نیکک کشيده می‌شود. بعضی 
دیگر می گویند منظور در اینجا این است قلب انسان بین آثار رحمت و قهر خداوند متصال 


قرار دارد. 


سکع[ یت ییحی 


۹ 


سید طه عم میت جی ی 


گ -٩۰‏ وقن أيي رف قال: 7 سول له 3 « ما من ملوو الا ود علی ‏ س‌ 


مر کر ال مه وا 


ره رآ نز یجان کما تج البهيمةً بهیماً جَْغاء هل حون ها 


من جَذغاء؟ لم یقول: فطرة له ايي فطرَ اثاس علیها لا تبییل ملق اه لت این 


لیم 4 متفق علیه 


ما ین مَولود الاب علی اه 
منظور از فطرت چیست؟ علماء در این مورد آراء مختلفی دارند ولی راجح ترین قول این است که 
منظور از فطرت. اسلام است. علامه طیبی تن و فرطبی ک ناه می گویند منظور از فطرت استعداد 


قبول اسلام است. طبق توجیه اول در این حدیث سه اشکال وارد می‌شود: 


) اگر منظور از فطرت. اسلام باشد در این صورت بین قرآن کریم و حدیث تعارض پیش می‌آید 
به این شرح که از قرآن معلوم می‌شود که فطرت تبدیل نمی‌شود و از حدیث معلوم می‌شود بر 
اثر محیط والدین فطرت نیز عوض می‌شود. 

۲) از حدیث صحیح مسلم معلوم می‌شود در مورد بچه‌ای که حضرت خضر ام آن راگشت 
وارد شده «ث کافرا» اما اين حدیث می‌گوید «کل مولود یولد علی الفطرة». 

۳) قبول کردن اسلام ماموربه است و انجام ماموربه به اختیار وابسته است اما اگر منظور از فطرت» 


اسلام باشد که هر مولود بر آن متولد می‌شود در نتیجه اين امر غیر اختیاری می‌شود اگر توجیه 


سس سس 


تست وی ور 
یی 
۳ 
یی میت چصرره 
۳ 


۱ 


کف 9 و 
۳ سر سه 
جیه دوم او 
9 اینجا توجي 
شود لذا در این لی و منا 
بگیر اشکالی وارد نمی د‌ ینجاً 
ک گ 
اد بکیرد لد 
را مر 7 
درم یم هیچ سبتر به نظر 


هی ‌رسد. 


ینام و یقت و رل ال ملاس ۱ 
ی زور دم همان ر 


وعمل هر بل عل الیل ۱ ور لو کدفه 1 جرفت 9 وجهه ب انتسه(: 


ر 4 م۸ 
۳ 2 2 رگ 
/ 
2 رت بر 1 


و 
له بصره ملق و 


یخفض القسط ویرفعه 
قسط دو معنی دارد: 
2 یه ۷ ۲7 | ام ‌" اه ‌ 
به معنی ترازو و عدالت زیرا عدالت به وسیله‌ی ترازو واقع می‌شود. 


. قسط به معنی رزق 


حجابه النور 
مخعات ‏ ول مان توز است: مظو و ور اخضا از خاتی وتو مان اس ی ار 
جاب و نور» مانع است یعنی مانع ریت 


خداوند متعال» نوری است. 


سبحات جمع سبحَةّ است به معنی نور؛ جلوه و جلال. 


مراد از وجه ذات خداوند تعالی است. 


۳ 


۳ ۲ عنه, قال: سئل رسرل له یل عن ذراري الشرکن» قال: « ال أعلم ۳ کانوا ۱ 


مچی 


تا 


در باره‌ی حکم ذراری مشرکین که اهل بهشت هستند یا به جهنم می‌روند علماء با هم اختلاف 


دارند: 


0 بعضی از علماء معتقدند که کودکان مشرکین بر اساس اصل فطرت بهشتی هستند « کل مولرد 
یولد علی الفطرق» 

۲ اولاد مشرکین به تبع و پیروی والدینشان دوزخی هستند. 

۳ کودکان مشرکین جزء خدمتگذاران اهل بهشت می‌شوند. 

۴( در اعراف می‌مانند نه به آنها عذابی می‌رسد و نه خوشی و راحتی 

۵ اولاد مشرکین به علم خداوند مو کول هستند. صاحبان اين قول راه توقف را اختیار نمودند چون 
در هیچ حدیث صحیحی حکم ذراری مشرکین به ثبوت نرسیده است و این حدیث باب به 
سوی این قول اشاره دارد و نظر امام اعظم له نیز همین است. 

۶ از اطفال خردسال در قيامت که به بلوغ می‌رسند امتحان گرفته می‌شود. 

۷ حافظ بن حجر عسقلانیَِلنةٍ » شارح صحیح بخاری بر این باور است که کودکان مش رکان بر 


اساس فطرت پاک و توحیدی وارد بهشت می‌شوند و جواب این حدیث را چنین داده است که 


سس )ی 


دهد تحص مه توس یرود یو وربور تم هد سس سوت جرد س مه له و و 


سصسصسصسصسصسصسصصپدصسسس9س۳۳۳۳۳« 
و 


ین حدیث در تدای امر و قبل از نزول حکم جتتی بودن کودکان است. صحیح قرین و راچج. 


۹۶۰ وعن عید ال بن عمرو؛ قال: خرج رسول ال وف یدیه کنبان. فقال: 777 


«آتدرون ما هذان الکتابان؟» قلنا: لاء یا رسول الّ! الا آن تخبرنا. فقال للذي ی یده 
الیمنی: « هذا کتاب من رب العالین, فیه اساء أهل اجنت وأساء آباءهم وقبائلهم 
اجمل علی آخرهم؛ فلا یزاد فبهم ولا ینقص منهم آبدا». ثم قال للذي نی شاله هذا کناب 
من رب العالین فیه آجاء أهل النار وأساء آبانهم وقبانلهم ‏ هل علی آخرهم فلا یزاد 
فهم ولا ینقص منهم آبدا فقال آصحابه: ففیم العمل یا رسول ال ان کان آمر قد فرغ 
هنه فقال: « سددوا وقاربوا؛ فان صاحب اجنة یختم له بعمل أهل اجنة وان عمل أي 
عمل وان صاحب انار بختم له بعمل أهل النار وان عمل أي عمل». ثم قال رسول ال 


بیدیه فبلما. ثم قال: « فرغ ریکم من العباد ریق في اج و قرب في 


وفی یدیه کتابان 

در این حدیث بحث شده که اين دو نامه حقیقتاً نامه بودند یا این تمثیلی است که آنحضرت تم بیان 
فرمود: 

بعضی از اهل تاویل می‌گویند این حدیث یک تمثیل است گاهی برای فهماندن یک مسئله 


مخقی و مشکل چنین مثال‌هایی می‌زنند آنحضرت ی نیز طبق این قاعده چون در این مسئله 


[۱11 


۰ 
سصسس<س<س<س.«#«۱ 


۳ 


ت ی نکن سر من یت مس مه ۴ 
جیخت مت نج تم تن چسیری 
۰-پ۰بساسرٍ«#«۱ 


بقین داشتند و هیچ گونه شکک و شبهه‌ای وجود نداشت آن را مانند یک امر محسوس متال داد 
و بیان کرد. 
‌ ولی نزد محفقین این حدیث بر حقیقت معمول است یعنی دو کتاب و نامه‌ی واقعی از عالم 


غیب در دست آنحضرت و بود. 


ده .ی ی ی ی ی و .وی ات هس ی ها یه و رو موم 


رسای یف سول اه ك: « صفان من اي[ رادم 


یسرم 


۳ 
نصیب: الرجثة القدریه. روا اترمدي وقال: سس اس مت غریب. 


۹ بةر ‏ اسن 

اطرجثة از ارجاء به معنی تأخیر گرفته شده است. مرجثه گروهی است اعتقاد دارد که افعال بندگان 
به تقدیر خداوند متعال وابسته هستند و خود بند گان هیچ اختیاری ندارند و یکی دیگر از اعتقادات 
مرجثه این است که معصیت به همراه ایمان مضر نیست همانطور که طاعت با کفر سودی ندارد. 
علامه طیبی ی گوید اعتقاد مرجثه این است « الایمان قول بلا عمل» نزد گروهی مرجثه همان 
فر به شراخ 

القدرية (منکرین نقدیر) گروهی است که تقدیر الهی را انکار می‌کنند و معتقدند که افعال عباد با 
قدرت خود بندگان خلق می‌شوند اراده و قدرت الهی هیچ گونه دخالتی ندارد. اين گروه به این 
خاطر به قدر منسوب شدند که در مورد تقدیر خیلی بحث و کنجکاوی نمودند. 

مت 

بعضی از علماء ال ارم رات اسان مد خرن در کتووی اها ‏ سعه وان ۶ 
محتقین از جمله علامه تورپشتی له مساله اين است که در مورد تکفیر اهل هواء و بدعت نباید 


شتاب زده عمل شود زیرا اهل بدعت به منزله‌ی جاهل یا مجتهد خاطی يا اهل تاویل هستند بتابراین 


مس 


تسد وم اد ی ماس متسه نس تخت :تسه هو مرا هرد هس یی م۳ 
۳ یه 


فاسق یا بدعتی گفتن آنها صحیح است نه کافر این عده از علماء از این حدیث جواب می‌دهند که 
این حدیث بر سود حظ و قلت نصیب معمول است در این صورت این حدیث از قبیل مقوله عرب 
است که می‌گویند « لیس للبخیل من ماله نصیب» یا منظور این حدیث و امثال آن وعید و تهدید 


را هام وروی رب 


است. 


سس( )سس 


ک 7 1۳ متتدننعد تمد تن ات یت شمیت تب صیب تست ممییرشد 
مد سیت رس مت یی یو دوس جس یماس سور 7 .بت سم همع ی ید صقر سا مهد. جحم نس یدصت تسیر ید دایص سروس اد یه امس ی سرسط ار 


0 ۲ 
۹ ۱ رواه ابر داود. و روی الترمذي حوه. 


این حدیث و حدیث دیگری تعارض دارند که در حدیثی وارد شده که در امت من مانند امتهای 

دیگر خسف و مسخ رخ نمی‌دهد ولی این حدیث وجود خسف و مسخ را در مکذیین تقدیر ثابت 

می کند. علماء این تعارض را به چند صورت حل کرده‌اند: 

0 حدیث نفی اصل است و این حدیث بر تغلیظ و تهدید معمول است. 

6 این حدیث بر سبیل فرض وارد شده یعنی در امت من خسف و مسخ رخ نمی‌دهد و اگر 
بالفرض خسف و مسخی رخ می‌دهد در قدریه رخ می‌دهد. 


۳ حدیث نفی بر حالت عمومی معمول است و این حدیث بر یک فریق خاص. 


ِ یت ار و ی سأر 
سس ۳ توت اس هه قاط ی نود مه نسم مخت ی شوه پم شا ت تسب 


۰« #9« 
اج 5 هس تسود یر زاف موب شین" 


رل ال : « القدرية مجرس هذه الأمتن ان مرضوا فلا 


2 


۶ ۱۰۷- و عنه قال: قال 


تعردوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم». رواه مد و آبو داود. 


در این حدیث منکرین تقدیر به مجوس تشبیه داده شد به این خاطر که مجوس به دو خالق اعتقاد 


‌ِث_ثچث_ث_»حص-(حح معسم سب 


تست هت هس تخت هخا 


۳ 9 


ول تفاحرهم این دو معنا دارد: 


۰ لا تفاتحوهم از فتاحة گرفته شده به معنی قضاوت و داوری است یعنی اهل قدر را به عنوان 


داور و قاضی برای خود انتخاب نکنید و پیش آنها جهت داوری برای امور مراجعه نکنید چرا؟ 
چون آنها با شما دشمنی دارند. 

۲ معنی دوم لا تفاحرهم یعنی با اهل قدر پیش سلام یا پیش کلام نباشید یا با آنها مناظره نکنید 
که شما را در شکک و تردید می‌اندازد و اعتقاد شما را مشوّش می کنند این حدیث و امثال آن 
که از عیادت اهل قدر و حضور در جنازه آنها و مراجعه به سوی آنها منع می‌کنند هدف تمام 


این روایات زجر و وعید و تغلیظ است. 


ود ار 
‌ رد او متیر : د هیر سا 
قرسادر و ردا و ز شم سرر 


ببب-۰بپس----چحد ی 


ك 9 عون ری 
ی و الله سل » 2 ال کل عبد 


موه سم سم 


من خلقه من هس: من آجله وعمله. ومضجعه وأثره ورزقه». رواه مد 


معرفی راوی حدیت: نام حضرت ابودرداء ولد عویمر بن عامر انصاری خزرجی است. حضرت 

اء له بیشتر به کنیهال د است حضرت ابودرداء وب بیشتر زندگی‌اش را در شا 
ابودرداء یه بیشتر به کنیه‌اش معروف است حضرت ابودرداء طیعب بیشتر زند کی‌اش را در شام 
گذراند و در سال ۳۲ در دمشق رحلت فرمود کنیه‌اش به خاطر دخترش درداء است که کنیه مادرش 


هم به خاطر نام دختر ام درداء است. 


سس ۲۷ اس 


جش ی 


بد ۳۳ 


۱ ۵ ۱۱۵ وم این ميت ۳ رت ۳ وت فتلت لد رقع ی نفسي فیء ۳ 


القدر, فحالني لعلٌ له آنیذعبه من قلی. هل اد هه رس ات تن 
واهل آرضه؛ عذهم وهر غر ظام شم ولو رحهم کانت رجته را فم من آعماشم. ور 
أنفقت مدل احد ذهبا نی سبیل اللّه ما قبله الّه منك حتی تزمن بالقدن وتعلم آن 
أصابك ۸ یکن لبخطنك وآن ما أخطنك م یکن ليصيبك ولو متٌ علی غیر هذا لدخلت 
النار. قال: ‏ اتیت عبد اللّه بن مسعود فقال مل ذلك قال م آتیت حذيفة بن الیمان 
فقال مثل ذلك. ثم آتیت زید بن ثابت فحدّثني عن البي ول منل ذلك. رواه آهد. و ابر 
و 
او د ابن ماجه. ۱ 


معرفی راوی حدیث: راوی این حدیث ابن دیلمی ظْه است کنیه‌اش ابو عبدالرحمن یا ابوضحاک . 
نام این بزرگوار عبدلله بن فیروز #8 است. ابن دیلمی #9 در اصل فارسی و ایرانی است. ابن 
دیلمی #3 اسود عنسی مدعی دروغین پیامبری را گشت. ابن دیلمی ققه در زمان حضرت معاویه 


ضوْه در سال ۵۰ ه.ق رحلت فرمودند. 
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«باب اثبات عذاب قبر» 
سوالی در اینجا وارد می‌شود به این صورت که احادیثی که در این باب ذکر شده در آنها همان طور 
که ذکر عذاب قبر است نعمت و خوشی قبر نیز بیان شده پس چرا عنوان باب را اثبات عذاب القبر 


پست؟ این سوال دو جواب دارد: 


0 بنا بر کثرت معذبین قبر چون تعداد آنها خیلی زیاد است عنوان باب را عذاب قبر بست. 
۲) منکرین احوال دوزخ از همه بیشتر عذاب قبر را انکار می‌کنند به خاطر تردیبد منکرین عنوان 
باب را عذاب قبر بست. 

نکته اول: یادآوری این نکته ضروری می‌نماید احادیثی که در آنها قبر ذ کر شده منظور آنها از قبس 
قبر معروف نیست بلکه عالم برزخ یعنی مدت زمان و فاصله‌ی پس از مردن یا قبل از زنده یلق 
مجدد که انسان در آن به سر می‌برد منظور است بلکه عالم برزخ مراد است فرق نمی کند که 
شخصی در زیر خاک دفن شود یا در دریا غرق شود یا در آتش سوخته شود خلاصه اينکه به هر 
طوری که بمیرد فرق ندارد عذاب یا نعمت و راحتی به او می‌رسد اما چون اکثر مرد گان در خاک و 


قبر مدفون می‌شوند بنا بر اکثریت قبر را صراحتاً ذکر نمود. 


)سس 


۱ عالم دنیا: که آغاز و پایان آن از پیدایش تام رگك است در اين عالم مسائل و احکام به ذات یا 


۳ 


بدن تعلق دارند و با روح به واسطه و تبعیت بدن ارتباط پیدا می‌کنند. 
# عالم برزخ: ابتدا و انتها دارد پس از مرگ شروع و قبل از بعث و زنده شدن مجدد تمام می‌شود 
در این عالم احکام به ذات با روح تعلق دارند البته با بدن به تبع و واسطه‌ی روح ارتباط پیدا می- 
۳ عالم آخرت: این عالم ابتدا دارد ولی پایانی ندارد ابتدای آن از بعث بعد الموت شروع می‌شود 
و الی لافاية ادامه دارد در عالم آخرت احکام و امور با بدن و روح هر دو تا به ذات و اصالتً 


ارتباط دارد. 


نتیجه: چون احکام هر عالم جدای از همدیگر است بنابراین مقایسه و ارزیایی یک عالم با عالمی 


دیگر صحیح نیست با فهمیدن این نکات تمام سوالاتی که بر عالم برزخ وارد می‌شود حل می‌شود. 


» وود تا سوت :ند سا رز ود هه سوه هگ هو سجن اه هه دی وا هدس و اس 5 
یسیو رخ رد رتست یتست وی ۱7۳11 ۴ تاه تیه ای 


مسئله‌ی ثبوت عذاب قبر 


در مورد ثوت عذاب قبر چند مذهب وجود دارد: 


ِ( تمام صحابه کرام و تبعین و جمهور اهل سنت و جماعت به وجود عذاب و نعمت در عالم 
برزخ و قبر اعتقاد دارند. این مذهب برای اثبات مدعای خود دلایل از آیات فرآن و احادیتث 
معروف دارند: 


هه و وم رو ۳ م و م9 4 میم سا و 
۱ دلیل اول اين آیه کریمه است ۴ النار یعرَضون علیها غذوا و شییا آٍ منظور از نار که 
در اين آیه کریمه آمده عذاب قبر و برزخ است و عذاب آخرت مراد نیست چرا که ذکر 


ز 


۳ 


عذاب آخرت در آیه بعدی آمده است چنانچه خداوند متعال می‌فرماید 1 وم تقوم 
الساعة أَذخلو | آل فرعون َشدٌ لدب ). 

۲ یر رون عذاب اون بما کنشم تستکبرون آمنظور این آیه نیز از عذاب عذاب 
قبر و برزخ است چرا که قبل از آن ذکر مرگ آمده و متصل با موت فرشته اين ندا را سر 
می‌دمد: ارم لجْرَون غذاب الهُونٍ بمّا کنشم ستکبرون ٍ و اگر منظور اين آیه 


عذاب قبر و برزخ نباشد پس ترتیب این آیه به ما قبل درست در نمی آید و ارتباط پیدا نمی- 


گنت 


۲,۴ 


بت 0 7 
دس ند سید دس سس یی ان وی رون وی وت و 9 ان یدصت مت عم تسه ما > 62۳۳21 ۳2۳3۳9۳۳ ی و مه من من سوت 


۱ ۳ ین ورنهم برزخ الی یرم یبعنون )> و همچنین احادیث این باب دلیل اهل سنت و 
۲ اکثر خوارج و معتزله و برخی از روافنض احوال برزخ از جمله عذاب قیر را انکار می کنند. 


مبنای انکار این مذهب (مذهب دوم) عقل و گمان و وهم است اینها معتقدند اگر واقعاً عذاب قبری 
وجود داشت لا اقل ما آنرا می‌دیدیم بسیاری از مردگان را می‌بينيم ولی هیچ چیزی به نظر نمی‌آید 

بعضی از مردگان در آتش می‌سوزند بعضی را درند گان می‌خورند پس باید این درند گان عذاب را 

حس می‌کردند از تمام اين مطالب اين نکته به دست می‌آید که جز از عالم آخرت عالمی دیگر به 

نام برزخ وجود ندارد. 

جواب جمهور به منکرین برزخ: جمهور از این استدلال منکرین جواب اجمالی داده است چیزی 
از فرآن کریم و احادیث مشهور ابت شود در برابر آن قرار گرفتن و قیاس نمودن خودش بر خلاف 

عقل سلیم است و اعتباری ندارد و اين نکته قبلاً واضح شد قیاس عالم برزخ با عالم دنیا درست 

نیست در دنیا چیزهای زیادی وجود دارند که مشاهده نمی‌شوند اما وجود آنها از مسلمات است و 


هیچ احدی وجود آنها را انکار نمی کند. 


ی یدرس ویو موی 


ما ی ۶ فا 9 مه رو و9 
هه ۶ ۱۲- ون لس قال: قال رسول الله د: « ان لد رذا وضع في قرو وثولي عنه 


۱000۰۰ 


اصحابه [ر] اه ِسمع فرع نعالهم اه مان ققمدانه فیفرلان: ما کلت تقر ل في هذا 
۱۰ 


الرجُ؟ لحم فامْا زین فیقرل: أهْذ له عَبذ له وَرَسل. ال ل4: الظر ری 


رل 2 ‌ ۳ ۵ ۳ مریگ و و ۳ چم 2 9 ‌ مر 6 و ام 
مك من الا قذْ یلك ال به معا من الق قرَاهمّا جمیفا. وا المتافق و الکافر 


خ 


یقال ل: ما کنت تفول في هذا الرجل؟ فیقول: لا آذري! کُنت أقول ما یل الاس! 


و ۱۳ رون مر وت 1 و ۱ 
قیقال ل4: لا ریت ولا تلیت. نم بضرّبٌ بیطارق من حدید ضَربة فیح صيْحة یَسمغها 


من یلیه غیر اللقلیّن». معفق علیه. و لفظه للبخاري. 


در مورد سوال قبر علامه ابن عبدالبر تََث و ابن قیّم تاه می‌گویند سوال قبر فقط از مومن و منافق 
می‌شود زیرا هدف از سوال قبر تشخیص مژمن از منافق است. طبق نظر اين بزرگواران مراد از کافر 
که در روایات می‌آید منافق است. حضرت انور شاه کشمیری تَثة و بعضی دیگر از محدئین می- 
فرمایند از کافر هم سوال می‌شود چنانچه اين مطلب از آیات قرآنی و حدیث ظاهر است و هدف 
سوال تنها امتیاز بين ممن و منافق نیست بلکه به منظور اظهار شرافت آنحضرت و الزام کافران هم 


سوال می‌شود. 


بسن پل 


رت 


هَذّا 1 


0 حجاب‌ها و ممانعی که در میان قبر مرده و روضه‌ی مطهر آنحضرت 5 وجود دارد تمام 
پرداشته می‌شوند و روضه‌ی آنحضرت و مشاهده می‌شود در این صورت اشاره به محسوس و 
مشاهده است. 

۲ صورت مثالی آنحضرت لا به مرده عرضه می‌شود. 


۳. به اعتبار معروف و موجود بودن در ذهن به سوی آنحضرت و اشاره می‌شود. 


بس "مرجم 0 
ریاب ار بالکتاب و دیش 


اعتصام مصدر باب افتعال و ماده‌ی مجرد آن « عَصم یععرسم عصسمَة» عصمت به معنی منم؛ 
بازداشتن و عاصم یعنی مانع و بازدارنده منظور از اعتصام در اینجا تمسک جستن و دست زدن به 
چیزی که انسان به وسیله‌ی آن خودش را از گناهان و آفات و بلبلاتی که او را به هلاکت می کشند 
باز می‌دارد منظور از سنت» قولء فعل و حالات آتحضرت و است که به شریعت و طریقت و 


حقیقت تعبیر می‌شود. 


۱۴۰- غن عانشةّ رضي اللّه عنها» قالت: قال رسول الله و « من آخدث ف آنرتا ۱ 


وج و ور رن تم نی میت .دا لت ال سل :میب ای لب ناتسهل ی ی هم 


هک ۹ ف ۰ ۹ 3 ۳۹ 
هذا ما لیس مه فهو رَذ»ز متفق علیه. 


فهو رد 


در مورد مرجع ضمیر دو احتمال وجود دارد: 


۲ مرجم ضمیر هو چیز ایجاد شده یعنی ما حدث است. 


2 زو ری پوون نونج مه مد سید موه سردوز ور وت رس سس مس 


۳۹ ۱ 2 ۳ و ۳۹ ۷ ري ۳ 2 ۳ بر چم س ۹ ف ۲ ما 
۰ ۱- وغن جابن قال: قال رسْرل الله عل: « ما بعد. فان خیرٌ الحدیث کناب ال 


وخیر هی هدي مُحمّد مك وضر لور مُخدائها: وکل بدعة صَلالة ». رواه مسلم. 


لو و مر ی 
وکل بدعة صلالة 
بدعت در لغت به معنای ایجاد چیز جدید و نو شرعاً بدعت عبارنست از ایجاد چیزی که در دوره‌ی 


!۲ ول ِ ِ 
پيامبر اکرم 5 و صحابه کرام «ّّْ و تبعین نظیر و مثالی ندارد نه ظاهراً و نه کنات و از آنه مستنیط 


نیست و صحابه کرام «َّْْ با وجود ضرورت و نیاز آن را انجام نداده‌اند چنین چیز جدیدی را ثواب 

فهمیدن و به نام دین انجام دادن بدعت نام دارد. از قیوداتی که در تعریف بدعت است چند چیز 

خارج می‌شود: 

. از قید اول (نظیر آن در فرون ثلاثه وجود ندارد و از آنها مستتبط نیست) مسائل فقهی و کلامی 
از تعریف بدعت خارج می‌شوند. 

01 از قید دوم (ثواب فهمیدن و به نام دین انجام دادن) توسعه در لذائذ خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها و 
وسائل ایاب و ذهاب و غیره از بدعت خارج می‌شود. 

مسئل‌ی دوم: آیا بداعت به دو دسته حسنه و سیثه تقسیم می‌شود یا نه هرچه که بدعت نام دارد سیئه 


است و اصلاً حسنه‌ای وجود ندارد؟ 


راو اس شم وس وس 


س ‏ ترسدجوت مه سود یی مت ی مه خی ی ی سس مد تست مسر وا دسا نی دتم سا سس ود اه و خن لا سا دم مس اد تس اد خی میا و اد خر وه ار اف مین 


ی 
3 5 ی 
یت نی یود تست ۱۳۳۳۹/۰۰۰ 


در این مسئله دو نظریه وجرد دارد: 


) عده‌ای از علماء اعتقاد دارند بدعت دو دسته است. 


ب. سیثه 

۲ نظر بعضی از محققین این است که بدعت فقط سیثه است و چیزی به نام حسنه در بدعت وجود 
ندارد. این گروه قول حضرت عمر فد که در مورد تراویح فرمودند « نعمّت البدعة هذه» 
چنین توجیه می‌کنند که منظور از بدعت در قول حضرت عمر 4 بدعت به معنای لغری کلمه 


0 تسم ۱ مر 
است نه بدعت شرعی زیرا عمل صحابه کرام طِیّبّ" به بدعت شرعی تعبیر نمی‌شود یا معنی قول 


حضرت عمر ضَوْ این است که اگر کدام بدعتی خوب بود پس این تراویح می‌بود ولی حقیقت 


,)سس 


وت هرود سجن حصتیه حوای عمیتد نم یی 
111 
سصسسبسسسسسسس7صس: 


۵ ۳۵ زقس قال: جاء ئلالة رهط لی اج اي ول یستلون عن او و 
3 ما احروا با اف تزها,فر ین خن من اي و ز فد غفر ب 1 


دم ین ذلبه وما تأْر؟! فقال أحَدْهُم :ما آنا فاصلي اللیل ] بدا. وقال الاخر : وآنا نا آصوم 


لها ابداء ولا افطر. وقال الآخر:آنا ال اساء فلا آترژج آبد فقجاه ای ول له 
فقال: « شم این قشم کذا وکذا؟! آما والله ئي لاختناکم للّب الاک له. لکني 
صومُ وافط واصلي وارقد. وئرَرَج لام فمن رغب عن ستي فیس هلی». مفت 


علیه. 


نت 


این سه نفر صحابی بودند به نام‌های حضرت علی ط حضرت عثمان بن مظعون وله (یرادر 


مراد از ذنب در این حدیث چیست در حالیکه پیامبران از گناه معصومند؟ 
از آنجائیکه پيامبران دارای درجات بلند بوده‌اند ترک افضل و اولی در حق پیامبران ذنب به شمار 
می‌آید اما در واقع پیامبران همگی از گناه معصوم بوده‌اند پس مراد از ذنب در این حدیث ترک 


اولی و افضل است در حق پیامبران و اين قبیل حسنات الابراره سیثات المقربین است 


سل( بدا اس 


۱۵۳- و عن سعد بن آيي وقاص, قال: قال رَسُول الله وٌ: « ان اعظسم السسلمین ل 


السلمین جرما من سأل عن شيء ل بحرم علی الاس, فحرم من أجل مسألته». متفق علیه. 


معرفی راوی حدیث: راوی اين حدیث حضرت سعد پن ابی وقاص :4 است کنیه‌اش ابواسحاق و 
اسم پدرش مالک بن ویب زهری است. حضرت سعد بن ابی وقاص طْ یکی از عشره مبشره به 
ی یی " سالگی مسلمان شد و یکی از صحابه‌ی مستجاب الدعوات است و این 
هم یکی از فضائل جزئی حضرت سعد « و همچنین حضرت زبیر 49 است که رسول خدا طل 
والدین خود را فدای این دو صحابی می کند حضرت سعد طَفْب در سال ۵۵ هجری در حالیکه هفتاد 


ست در نزدیکی مدینه منوره وفات شد و نماز جنازه‌ی این بز رگوار به 


مد 


امامت مروان بن که در آن زمان والی مدینه بود بر گزار شد حضرت سعد دب در قبرستان بقب 
وه 


مدفون است و آخ ده .او است از عشره میشره که وفات کردند. 


۳۱ 


۶ ۱۵۹- و عند قال: ل ول لٍ و« « بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدل فطریی 


للغر باء» . رواه مسلم. 


بدا الاسلام غریا 


لفظ بدا دو احتمال دارد: 


. بدا ار ید أ ید است به معنای ظاهر و آشکار شدن. 
۲ بدا مهموز اللام است به معنی شروع» آغاز و ابتدا. 


این جمله سه توجیه دارد: 


۱) اسلام که در وهله‌ی اول شروع شد پیروان آن عده‌ی قلیلی بودند یعنی به منزله‌ی غریبه و مسافر 
هر کس در آن زمان اسلام را قبول کرد مردم از او کناره گیری کردند و او را ترد نمودند. 

۲ توجیه دوم اینست که قبول کنندگان اسلام در ابتدا و آغاز آن کم بودند و در آخر زمان عسل 
کنندگان بر آن نیز کم می‌شوند طبق این دو توجیه غرییا صفت پیروان اسلام است. 

۳( غریاً صفت اسلام است. معنی حدیث اینست که اسلام در زمان آغازین خودش به منزله‌ی 

غریبه و مسافری بود جا و مکانی نداشت شت تا اينکه دار المدینه آن را در خود جای داد و در آخر 


زمان نیز اسلام به مدینه پناه می‌برد و در آن جای می‌گیرد. 


.هد و_ 


مر رد ی ی دس تست ی مه سس سس ها اه سا دا ی از یش ماهس سس منت اسب مد ید سید سیم سب میت یت من یس ات را مس ی اه لد نا امد رد سمل ما 
:۱۳۳۰۰۰۰ 


فطربی للغرباء 


مراد از غرباء چه کسانی هستند؟ در این مورد چند توجیه وجود دارد: 


مراد از غرباء کسانی هستند که به اسلام چنگ می‌زنند یعنی مسلمانان فرق نمی کند در ابتدای 
اسلام باشد یا در آخر زمان. 


۳ مراد از غرباء کسانی هستند که حدیث آنها را مشخص کرده. در حدیثی از ترمذی وارد شد 


«هم اذین یْصلحون ما فسد اللاس من بعدی من ستیی» 


1 4 


۳ یو مس سید و مه رسد ور ری 


و ۱- وف داب عمرره أل قال وش ل ی « لیاتین علی نی کدا ای 


غلی این ومیل سل لباقت ۰ حتی ۵ کان منهم من آتي آمه علانيةء لکان ف آمي 
من یصنع ذلك. وان بني (سرائیل تفرقت علی ثنتین وسیعین مل وتفترق أمتي علی ثلاث 
وسبعین ملةء کلهم ف النار الا ملة واحدة». قالوا: من هي یا رسول ال؟ قال: « ما آننا 


علیه واصحایی». رواه الترمذي 


تفترق أمتي علی ثلاث وسبعین ملة 

علامه فضل الّه تورپشتی یناث گوید به اعتبار اهل اصول فرقه‌های اهل بدعت شش تا هستند: 

۱- خوارج ۲-معتزله ۳- رافضیه ۴-جبریه ۵-مرجثه ۶-مشبهه. 

و هریکک از این شش فرقه شاخه‌های زیادی دارند. خوارج ۱۵ فرقه هستند. رافضیه ۲ فرقه و گروه. 
معتزله ۲ شاخه. جبریه ۳ فرقه. مرجثه و مشبهه هر کدام ۵ شاخه دارند. 


مجموعه اهل سنت و جماعت یک فرقه است. 


کلهم نی النار 
در این حدیث اشکالی وارد می‌شود به این شرط دخول نار از دو حالت خارج نیست یا منظور آن 


دخول ابدی و همیشگی است پس سوال پیش می‌آید این ۷۲ملت همه کافر نیستند پس چگونه به 


سل زو )پیت 


سس ۰ ند تست سس مات مد مات کشت یی مت زج تخاس تیاس او تالم 
وس سس سس و ی و ید توت تیم مت رتیت 


۲ ملت که به نار داخل می‌شوند چیست در صورتیکه عصاة و گنهکاران مزمن هم در نار داخل 


می‌شوند؛ 


جواب دخول ار از دو جهت است: 


۲ از خرابی اعمال 


منظور این حدیث از دخول نار از جهت اول است یعنی این فرقه‌ها به سبب خرابی اعتقاد به نار مسی - 
روند و گنهکاران مومن به سب خرابی اعمال وارد نار می‌شوند این دو نوع دخول در نار با هم فرق 
دارند شخصی که از جهت خرابی اعتقاد به نار می‌رود در آن بیشتر ماند گار می‌شود و ممنان 


گنهکار که از جهت خرابی اعمال به نار می‌روند به اندازه خرابی اعتقاد در نار نمی‌مانند. 
الا ملة و احدة 


مراد از ملت واحده و ناجیه اهل سنت و الجماعت است چون حدیث در ادامه مراد آن را خود 


مشخص کرده است: «ما آنا علیه وأصحایی» 


علم عبارتست از نوری در قلب مژمن که اين نور بررگرفته شده از اقوال, افعال و احوال محتدی کء 


انسان را به سوی خداوند متعال» صفات افعال و احکام او هدایت می کند. علم بر دو دسته است: 
۱ علم کسبی: علم کسبی آنست که به واسطه‌ی کسب بشر و انسان بدست می‌آید. 

1 علم َدتّی: علم لدنی آنست که بدون واسطه و کسب بشر بدست می آید. 

علم لدنی سه دسته است: 


.( وحی 
0 الهام 


۳ فراست 


مت تج تست | زو رتیت دا رترب ری 


سیم ده سم ی زد ی زر مر و و زر ی رس ی اسان سب تب + سم یت ی رم رد دس سم رَد ار تارداص بت سر هس ماه ار ۹ 


۸ ۱۹۸- نی ال یروق ال ول اد در يو ی تفا 


غن بني اسرائیل ولا خر ومن کذب علي ده فلت فده بسن اشار». رواه 


البخاري. 


این حدیث با احادیث دیگری که نهی وارد شده است از اشتغال به آنچه که از بنی اسرائیل گرفته 
می‌شود نهی وارد شده است تعارض دارد توجیه و تطبیق بين روایات چیست؟ 


علماء این تعارض را به دو صورت حل کرده‌اند: 


۱ مراد از روایات نهیء نقل کردن احکام کتاب‌های بنی اسرائیل است و این درست نیست چرا 


که تمام شریعت‌های گذشته با آمدن دین اسلام و آمدن رسول الّه منسوخ شده‌اند و مراد این 
حدیث که از بنی اسرائیل رخصت می‌دهد که از بنی اسرائیل حدیث بیان شود بیان داستان و 
نشانه‌های عجیب و شگفتگی که در بنی اسرائیل رخ داده است و این اشکال ندارد. 

۲ مراد از این حدیث رخصت بیان قصه و داستانهای بنی اسرائیل است و منظور احادیث نهی عمل 


به احکام آنها است. 


سس( ون سس 


جوز ان 


۵ ۲+ ۷ - وغن ان تلو رو فان قال ر سول له « وخ ی فتر رجل آناه ۲ 


ز 


له هه علی هلکیه نی خی و رل که لا تفر پشنيبها رنه 


حسد دو نوع است: 

جب ن» ها 
۱ حسد حقیقی: عبارتست از « نی زول نعمةٍ عن الغیر» حسد به معنای حقیقی به اجماع علماء 
۲( حسد مجازی یا به تعبیر دیگر غبطه عبارتست از « تی مثل نعمة الغیر من غیر زوافسا عسن 


صاحیها». غبطه اگر در امور دنیا باشد حکمش این است که مباح است و در طاعت و بندگی 


خداوند متعال حکم ا ستحیابت را دارد. 


مراد از حسد در اين حدیث حسد نوع دوم یعنی مجازی و غبطه است. 


من صا ی ور یی سس 
> یه ۳ دود 


ٍ ۲- غن کنیر پن قیس, قال: کنت جالسا مع آبي الدرداء في مسجد دمشق» ات ۱ 
رجْل فقال: يا با الدرداء! اي جک من مدينة سول یه خدیث بلفني آنك تحدنه غسن 
سول اه و ما جنت حاجة. قال: فا سَیفت سول الله ق قولٌ: « من سلك طریقا 
یطلب فیه علما سلک الّه به طریقا من طرق اطلنة. وان اللائكة لتضع أجنحتها رضی 
لطالب العلم» وان العال/ یستغفر له من في السماوات و من في الارض ر اطیتان في جوف 
ای وزن فضل العام علّی العابد کفطل القمر لبلة البدر ی سار الکواکسب. و آن 
العلماء ورثة الأنبیای و ان الأنبیاء ۸ یورئوا دینارا ولا درتماء و نما ورثوا العلسم, فمن 
آخذه آخذ بحظ وافر». رواه مد و الترمذي. و آبو داوده و ابن ماج و السدارمي: و 
اه الترمذي قیس ین کثیر. 

وضع و نهادن بالهای فرشتگان به چه معنی است. 

۱ این بر حقیقت معمول است. 

۲ این کنایه و مجاز است از تواضع و فروتنی. در این صورت این حدیث مفهوم آیه کریمه‌ی ۴ 
ایض لها جاح اذل من الرحة 4 و آیبی 9 اطفض جناخک من اک ین 


من را می‌رساند. 


هس 


۳ ۰سصسجصس 


۲:۸ ۳ ِ 


وان فضّل العام ی العاید 


مراد از عابد» عابد بی علم است و مراد از عالم» عالم با عمل است. 


۲۳ 


در هد مه 


تدم میس سومان مومسم سیم[ 


۵ ۲۳۸- وعن ان مقر قال: ال سول ال : « ألزل ارآ ی سب اف 


کل آیة یه طر و بط و کل حَد طلْع». اف ی شرح ال 


وه ژ ‌ 
الزل اقرآن علّی سب خرف 
در مورد معنی و مفهوم اين حدیث اقوال زیادی حدوداً ۳۵ قول نقل شده است: 
علامه منذدری یله ید اکثر این اقوال ضعیف و غیر محتاط هستند البته ما در اینجا فقط به ذ 
ین اقو غیر 1 


اقوالی که بیشتر معتبر هستند اکتفا می‌ کنیم: 


6 خلیل بن احمد نحوی تاه می‌فرماید منظور از هفت حرف» هفت قرائت است ولی این قول 


چندان قوی نیست چرا که در روایات آمده است که از این هفت حرف» شش حرف تمام و 
محوشده و فقط یک حرف مانده است. ولی قرائات هفتگانه تااکنون وجود دارند. 

۲ جمهور علماء مانند ابو عبید استاد امام بخاری یلك ابو حاتم تَاثب قاضی ابوبکر بن حبّان یاه 
و غیره معتقدند که مراد از هفت حرف هفت لغت عرب است که به اعتبار نصاحت و بلاغت 
خیلی معروف بودند و این هفت لغت عرب عبارتند از: 

۱- قریش ۲- طی ۳- هوازن ۴- ثقیف ۵- اهل یمن ۶- خُذیل ۷-بنو تمیم 


صحیح ترین قول همین است. 


0۰ 


۲ ی هیکرت براز از میا اجک شون کر 


سس 


عبارتند از: 

۱-امر ۲- نهی ۳- قصص ۴- امثال ۵- وعید ۶- وعده ۷- وعظ 

بعضی هفت مضمون را به طور دیگری بیان و تفصیل کرده‌اند که نزد این عده هفت مضمون 
عبارتند از: 


۱- عقائد ۲- احکام ۳- اخلاق ۴- امثال ۵- قصص ۶- وعد ۷- وعید. 


لکل آیة بنها 
ضمیر منها به سبعة احرف راجع است و در بعضی نسخه‌ها منه وارد شده در این صورت مرجع آن 


درباره‌ی ظهر و بطن اقوال مختلفی وجود دارد: 


۱ منظور از ظهر معنایی است که تمام اهل زبان آن را می‌فهمند و مراد از بطن معنی است که فقط 


سس سس 


5 مراد از ظهر معنایی است که اهل تفسیر آن را بیان می‌کنند و مراد از بطن معنایی است که اهل 


تاویل آن را بیان می کنند. 

۲ مراد از ظهر چیزی است که کسی که آن را می‌شنود به مجرد شنیدن آن را می‌فهمد و مراد از 
بطن معنایی است که علمای اصول دلالتا ا اشارتاً استخراج می‌کنند. 

۴. منظور از ظهر لفظ و مراد از بطن معنی است. 


۵. منظور از ظهر تلاوت و منظور از بطن تفکر وتدبر است. 


مطلع به معنی جای و محل اطلاع و صعود و بالا رفتن. مراد از حد احکامی هستند که خداوند متعال 


برای بند گانش مشروع ساخته است پس محل اطلاع ظهر قرآن» فراگیری زبان عربی و علوم مرتبط 
به آن (صرف. نحو فصاحة) و شناخت اسباب نزول و ناسخ و منسوخ است و محل اطلاع بطن 


قرآن تزکیه‌ی نفس و صفای دل است که با پیروی و اتباع و عمل بر ظهر قرآن حاصل می‌شود. 


هبتر ورن ) جرب سوت تسب 


۱ ۱ 4 7 نع هن عمره ال فال رسول له دام ما مک او 


سنا قالم او فریسة تن ی 1 ۳7 0 


العلم ثلائة 


منظور از این علم. علمی است از دین که یادگیری آن حیثیت فرض کفایه دارد. 


کم 


۳ «‌ 


آ 


مراد آیه محکمه احکام کتاب اللّه است که منسوخ نباشند. 


سنة قائمة 
ی « ما ثبت فی العبادات من الشرانع و السنن» یعنی احکام شرعی و سنت‌هایی که از احادیث 


۳1 
ثابت‌اند و منسوخ هم نیستند و جمهور صحابه طوب و تابعین بر آن اجماع دارند. 


بِ ‌ِ 
فريضة عادلة 
منظور از فریضه عادله علم میراث یا حکمی است که از قرآن و سنت مستتبط باشد با این تفصیل این 


جمله به اصول دین وفقه یعنی کتاب الم سنت» اجماع و قیاس اشاره دارد. 


س ۳(« 


ی ید 


دی رود تحص مر اک مرو سور ید سس مس سس ت_ 
رو نج هدید یو تم 


۷۴۳- وعن معارية, قال: ان البي و ی عن الغلوطات. رواه ابو داود. 


منظور از غلوطات مسانلی هستد که اسان رادشه می‌ود و هد آن فط مان مرد 


است. بعضی گفتهاند منظور از أغلوطات مسائل سخت و پیچیده است. 


6 مس 


۳ 


۱۴ - ون آي ریت قال: ِِ ند و ِِ افرخض و رن زعلموا 


الناس فایي مقبوض». 12 اليرمدي یگ ۱ 
فرائض دو احتمال دارد: 


۲ صحیح این است که منظور از فرائض احکامی هستند که خداوند متعال بر بندگانش فرض 


نموده است البته فرانضی هستند که از احکام رسول خدا و فهمیده می‌شوند. 


در رد و هس و یل حلاص 7 ی 


۶ ۲۴۷- وعناه ما الم غن زسول ال ی فال: : « ان ال 4 عَرَرَجل یم فده اوه 


ی رس کل مائة سنة من یج له دینها». فان تن 


من 4 بحن 


یجَدد لها دیئها 
منظور از تجدید دیز احاء + زنده کردن عمل بر کتاب و سنت و امر کردن به مقتضای آن است در 
ل حدیث بعضی از ع. به خصوصی که در زمان خود از دیگران به خاطر تجدید 
دین و ترویج سنت قلم و قمع بدعت و نشر علم ممتاز بوده‌اند مراد گرفته‌اند. 
" ,این است که این حدیث بر عموم حمل شود چرا 
که لفظ من بر واحد و جمع اطلاق می‌شود با این تفصیل این حدیث تنها به یک قشر مانند فقهاء 
اختصاص ندارد بلکه رام محدئین» واعظان زاهدان و غیره را در بر می‌گیرد که همه به نوعی به 


ی ره ی عم وود دجم پوس .ی نز ِث«- 


بخ اس 


موسر 


۱ دِ 4 ۷ - وعنك 1 أغلم عن سول ال یی قال: « و ال ور یف ماه "۳ 


۳ فد یجدد یْجَدْد لها دیتها». رَرَاه آبوذارد. 


من یِجَدّد لها دیتها 

منظور از تجدید دین احیاء و زنده کردن عمل بر کتاب و سنت و امر کردن به مقتضای آن است در 
رابطه با این حدیث بعضی از علماء افراد به خصوصی که در زمان خود از دیگران به خاطر تجدید 
دین و ترویج سنت قلع و قمع بدعت و نشر علم ممتاز بوده‌اند مراد گرفته‌اند. 

ولی صاحب جامع الاصول می‌گوبد در اینجا اولی این است که اين حدیث بر عموم حمل شود چرا 
که لفظ من بر واحد و جمع اطلاق می‌شود با اين تفصیل این حدیث تنها به یک قشر مانند فقهاء 
اختصاص ندارد بلکه رای محدئین» واعظان» زاهدان و غیره را در بر می‌گیرد که همه به نوعی به 


تجدید دین پرداخته‌اند. 


صتخم بت تب تست و[ سس 


هی 


در این باب مسئله‌ای وجود دارد که آیا تمام قرآن کریم از حیث فضیلت با هم برابر است یا بعضی 


از سوره‌ها و آیات آن از بعضی دیگر افضل تر هستند. 


۱ قاضی ابوبکر باقلانی ابن حبان تثه و ابوالحسن اشعری تعأثه می‌فرمایند: فرآن کریم تماما 
برابر است هیچکدام از سوره‌ها و آیات آن فوقیت و برتری ندارند. 
دلیل این عده اینست که قرآن کریم کلام خداست ما اگر بعضی از آن را بر بعضی دیگر افضل 
بدانیم نقص و کوتاهی مفضول علیه (افضل) لازم میآید و اين در شأن خداوند متعال ش 1 
اش 

۲ نرد جمهور علما: بعضی از سوره‌ها و آیات قرآن بر بعضی دیگر افضلیت دارند. 
دلیل جمهور: روایات کثیره‌ای هستند که دال بر فضیلت بعضی از سوره‌ها و آیات هستند. از 
جمله (یس) قلب قر آن و فانحة الکتاب افضل سورالقرآن, آية الکرسی سيدة آیه الق رآن» و قل 


هو الّه احد: تعدیل ثلث القرآن است. 


باب فی اختلاف و جمع القر آن 


جمع دو معنی دارد: 


۰( به معنای حفظ و نگهداری 

۲ جمع به معنای نوشتن و تدوین 

جمع به هر دو معنی در زمان پیامبر گرامی ع بوده است با احتساب و شمار کردن این جم قرآن 

کریم کلّا در سه مرحله جمع شده است: 

. جمع زمان پیامبر اکرم و به جمع اول معروف است. 

۲ در زمان خلافت خلیفه اول به پیشنهاد حضرت عمر فاروق طلهُ صورت گرفت. 
و ۳ 1 ار 
خطر حضرت حذیفه بن یمان توسط خلیفه سوم با مشورت به اجماع صحابه کرام طق صورت 


گرفت. 


فصل فی الجهاد 


جهاد: مصدر باب مفاعله از هد مشتق است پس لغتابه معنی مشقت و زحمت است. و شرعاً 


عبارتست از بذل الجُهد فی قتال الکفار. 


علامه بن ُمام ین گوید جهاد به معنی دعوت و فراخواندن کفار بسوی دین حق و در صورت 


عدم پذیرش با آنها قتال و مبارزه کردن است. 
جهاد دو نوع است: 


جهاد اکبر: مجاهده با نفس و شیطان که مجاهده با نفس با یادگیری امور دینی و عمل بر آنها و 
تعلیم دادن آن به دیگران صورت میگیرد و مجاهده با شیطان یعنی دفع و برطرف ساختن 
شبهه‌ها و شهوت‌هایی که توسط شیطان یراد و آراسته می‌شود. 

۳( جهاد اصفر که همان جهاد باکفار است با کمک ابزار زیر مانند دست. مال» زبان و دل انجام 
می‌گیرد و یکی دیگر از مصادیق جهاد با فاسقان یعنی افرادیکه اعمالشان خوب نیست جهاد با 
فاسقان سه مرحله دارد: 

او تساه دس 
ب. دوم با زبان 


ج. سوم اگر اين توانایی را نداشت لا اقل در دل آنها را بداند. 


سس ۷ گس 


| 


موی ربنم رم رسد ریس 


۴ ۳۸۷۵ و عنه قال: قال رَسُول له وٌ: « من آدخل فرساً بين فرسین, فان کان یزمن آن 
یُسبق؛ فلا خبر فیه. و ان کان لا یژمن آن پسبق فلا باس به». رواه ی «شرح الستة». و 
ی رواية آپي داود. قال: « من آدخل فرساً بین فرسین, يعني وهو لا یامن آن یُسبق؛ فلیس 
بقمار. ومن آدخل فرساً بين فرسین, وقد آمن آن یسبق؛ فهو قمار». 


صورت مسأله این حدیث این است: 


اگر در میان دو نفر مسابقة اسب سواری برگزار شود و برای آنها شخص ثالنی چون امیر و 
حاکم يا فرد دیگری جائه‌ای در نظر گرفته است که هر یکث برنده شد جائزه برای اوست ایین 
صورت جائز است و هیچ اشکالی ندارد. 

۲ صورت دوّم مسابقه این است که شرط فقط بر یکث طرف دایر است. به طور مشال خالد و 
محمود با هم مسابقه‌ای برگزار می کنند خالد به محمود گفت اگر من برنده شدم اسب مال من 
است محمود قبول کرد و شرطی دیگر از خودش دایر نکرد اين هم اشکالی ندارد. 

۳ صورت سوم مسابقه اینست که شرط دایر بین طرفین است این صورت درست نیست مگر اینکه 
شخص ثالئی خود را وارد اين مسابقه کند مثلاًبه طور مثال خالد و محمود با هم مسابقه می‌دهند 
خالد به محمود گفت اگر من در مسابقه برنده شدم اسب تو برای من است و همچنین محمود به 
خالد گفت شرط گذاشت اگر من هم برنده شدم اسب تو برای من است این شرط جائز نیست 
مگر شخص ثالثی بياید و وارد مسابقه شود مثلا بکر آمد و گفت من هم وارد مسابقه می‌شوم 


۷ب 1۹ 
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برگزاری بود یکر آن را حلال و درست قرار می‌دهد ولی بشرطی که بکر خبر نداشته باشد که 


اسبش تیزرو است و یقین دارد که مسابقه را می‌برد این مسابقه‌ای نشد. 


باب آداب سفر 
۳۸۹۲- عن کعب بن مالك: آذ اي و خر ج یرم لییس في غَزوة سول وکان 
1 ۳۳۹ مر مر ام ۴ ۳۹ 
1 یحب آن خر - یوم ۱ ویس . رواه البخاري. 
چرا پیامبر ول روز پنج شنبه را برای خروج دوست داشتند؟ 
چون روز پنج شنبه اعمال انسان به طرف خداوند می‌روند. و چون سفرهای پیامبر و برای 
۲ چون پنج شنبه کاملترین روز هفته است به این معنی که آخرین روز هفته است. 


۳( خمس یعنی پنجج» عرب به لشکر خمیس می گفتند چون لشکر به پنج دسته بود. 


سس ّ 0 ۳ یت هت منت با 


برگزاری بود بکر آن را حلال و درست قرار می‌دهد ولی بشرطی که بکر خبر نداشته باشد که 


اسیش تیزرو است و بقین دارد که مسابقه را می‌برد این مسابقه‌ای نشد. 


باب الجزبه 
جزیه عبارت است از همان مالی که از کذار اهل ذمه گرفته می‌شود. 
جزیه دو دسته است: 
6 جزبه صلح و ترازی: مقدار و اندازه این جزیه معلوم نیست بستگی به توافق و رضایت اهل ذمه با 
حاکم اسلامی دارد. 
4 جزی‌ای است که حاکم اسلامی به عنوان يکك تکلیف بر کفار اهمل ذمه تعیین می کند نزه 
احتاف بر افراد متوسط سالی ۲۴ درهم؛ هر ماهی ۲ درهم؛ و بر فقیر کاسب ماهی یک درهم؛ 


سالی ۲ درهم است و امام شافعی می‌گوید جزیه هر شخص بالغ یک دینار یا ۱۲ درهم است. 


۹ ی یی 


سول ال مّ: «ل یلم لاس ما في الرَْدة 


۳۸۹۳- وغُن عبْدال بن غْمَن قال: قال ز 

ما اغلم؛ ما سَاز راکب بلیل وَحْده». رواه البخاري. 
‌‌ ۳1 

این حدیث با حدیث دیگری که حضرت جابر ه آن را روایت کرده است که در آن حدیث 

سفر کردن در شب اجازه داده شده است در ظاهر تعارض دارد. تطبیق دو حدیث چگونه است؟ 

به شب رفتن انسان از دو حال خالی نیست: 

انسان به این رفتن نیاز فوری دارد و گمانش هم این است که رفتنش خطر ندارد و از جان خحود 
ایمن است و گمان می‌کند که سلامت من در خطر نیست این سفر جایز است. 

۲ اگر در رفتنش خطر و ترس باشد جایز نیست و در این حدیث منظور همین است و پیامبر ک از 


چنین سفری منع فرموده‌اند. 


جزیه عبارت است از همان مالی که از کفار اهل ذمه گرفته می‌شود. 
جزبه دو دسته است: 5 ۱ و ی و ۱ : ی 


جزیه صلح و ترازی: مقدار و اندازه این جزیه معلوم نیست بستگی به توافق و رضایت اهل ذمه با 
حاکم اسلامی دارد. 

۲( جزیه‌ای است که حاکم اسلامی به عنوان یک تکلیف بر کفار اهل ذمه تعیین می‌کند نزه 
احناف بر افراد متوسط سالی ۲۴ درهم هر ماهی ۲ درهم؛ و بر فقیر کاسب ماهی یک درهم 


سالی ۲ درهم است و امام شافعی می‌گوید جزیه هر شخص بالغ یکک دینار یا ۲ درهم است. 


باب قسمت الغنائم و الغلول فیها 


ٍ ۷ - ون ان غمرّ:آنْ سول له مرج و لفربه قة هم سم له 
ائمه ثلائه و صاحبین می‌گویند سواره سه سهم دارد و پیاده یکك سهم. اين دلیل همین مذهب است 
امام اعظم تاه می‌فرماید سواره دو سهم و پیاده یک سهم دارد. دلیل امام اعظم یل روایتی دیگر 
از حضرت اپن عمر طل4 است و همچنین روایت مُجَمَ بن حارثه َْ. که در ادامه باب می‌آید که 


در روایت مجمع وارد شده فأعطی الفارس سهمین و الراجل سهما. 


کتاب الاداب 
آداب جمع ادب است. ادب دو معنا دارد: 


ادبیات فارسیء ادبیات عرب. نگارش و ... 


۳( رعایت کردن ادب در قول, فعل و رفتار. در اینجا همین معنای دوم مراد است. 


ادب عبارتست از به کار بردن قول یا عملی که قاببل ستایش و تمجید باشد یا ادب یعنی اخلاق 


گرامی و بژ رگك. 


177 


باب السّلام 
در سلام دو مسئله وجود دارد. ابتدای سلام سنت و جواب سلام واجب آمسته» 


مراد از سنت و واجب. کفایه است. اگر جمعی نشسته باشند یک شخص وارد شود و سلام دهد از 


میان جمع یک نفر جواب دهد از دیگران کفایت میکند. 
از واجب» واب سنت بیشتر دارد. 


کمترین الفاظ سلام السلام علیکم و کاملترین آن السلام علیکم و رحمٌ ال و برکاته است. 


4 400۷ رین جا آن ی وا کب سم که ۵ قترت دت س 


للحاجته. و اش فلعن و فان هذا عبت مت 
فلیتربه 
۱ بنده. عاجزی و ناتوانی خود را پیش کند به خدا 


۲ مخاطبی که برای او نامه می‌نویسد به او تواضع را تعلیم می‌دهد. 


۳ چرن در آن زمان قلم‌ها جوهری بودند نامه را با خاک بمالد تا جوهر آن خشک شود. 


باب الصافحة و العانقة 


مصافحه با هر دو دست سنت است. 


یه دس نها سا میابرجو رو هش نم 


باب القیام 


علمای امل ظاهر می‌گویندقیام درست نیست و در حدیث آمده که پيمبر اکرم و به انصار گنت 
«قرموا الی سید کم» این به خاطر ضعف حضرت سعد قَْبود که پیانبر قل فرمود بلشد وید 
برای کمکث به او و احترم برای او اما علمای دیگر می‌گویند که نفس قیام اشکالی ندارد و جایز 


است در صورتی که در آن مبالغه نباشد. 


زر رتیت ی درس رایس ی ود ید روص ار مسا مس مس 


باب الجلوس و الوم و المشی 


2-۷۰٩ ۶‏ و عن جابر قال: فی رسول الله بل آن برفع الرجل (حسدی رجلیسه علسی 
الاخری وهر مستلق علی ظهره. رواه مسلم. 


این حدیث با حدیث قبل که در آن آمده « رأیت رسول له و ی السج مستلقیا! اضعا 


احدّی قَدْمَیه عغلی الاخری » به ظاهر تعارض دارد پس حل این تعارض چیست؟ 


جواب: در حدیثی که پیامبر و نهی فرموده از این نوع دراز کشیدن اين منع حمل شده بر همان 


حالتی که منجر به کشف عورت شود و اگر خوف کشف عورت نباشد اشکالی ندارد. 


باب استاس و لوب 


۷۳۲ - غن غز اي هرق عر اش لقن « ان ال یب العطاس ریکرة النسازب, 
ادا عس اخدکم وجد ال کان حمّا علی کل مسلم لمع آن یقرل له: برجك ال فاما 
التتاوب فافا هو من الشیطان. فسیذا تنازب أحد کم فلیردةُ ما استطاع» فان أحد کم |ذا 
تنازب ضَحكٌ منه الشیطان ». رواه البخاري و في رواية لسلم: ذان آحد کم |ذا قال: ها؛ 
ضحك الشیطان هنه ». 

خمیازه از شیطان است کنایه از غفلت. گرانی» کوتاهی و پرخوری است که شخص می‌تواند آن را 


دفع کات 


۶ 4۷۳۳ - وعنه. قال: قال ال رل ال ی ی احدکم یل 


۹[ ی فاذا قال له: يرمك ال فلیقل: 


بالکم » رواه البخاري. 


گفتن الحمدله مسنون است و جواب الحمدلله واجب کفقایه استا 


سسشتشتتنت میت 9 ۰ 1 1 ی 2 » زر ور ۲9 
۶ ۷۳۷- وعن آیي سعید اخدري: أن رسول الّه و قال: «رذا کناب أحدکم فلیمسلد 
بیده علی فمه. فان الشیطان یداخل» رواه مسلم. 
« فان الشیطان یاخل » دو توجیه دارد: یا شیطان حقیقتاً وارد می‌شود یا اینکه سستی شیطانْ وارد 
می‌شود 


سس[ یز سس 


ب ۳ آن اي ول کان فا 5 یت مت 0 


«هَل آ نت الا * اب نم ذمیت وفي سبیل ال ۳ لقیت». 


خداوند متعال می‌فرماید که پیامبر و شاعر نیست اما در این حدیث آمده که پیامبر 3 شعر 


و انز 
جوا اب: 


۱( آن حضرت تْ شاعر نبوده بلکه ايشان شعر دیگران را می‌خواندند و از خود هیچ شعر نگفته 


۲( آن حضرت تِ شعری گفته که شبیه شعر بوده ولی در اصل نثر بوده و نظم نبوده. 


۱ 


ٍ 


3 4۷۹4- وعن أیي هريرق, قال: قال رسول الله ت: «لان بیج رجلٍ یا تریسه 1 


مراد این است که: 


1 شب و روز و هم و غم شخص شعر گفتن باشد حرام است, 
شعر توحیدی و اسلامی نباشد و تعریف جاهلیت را بکند حرام است. 


بر ۵ شمری که در مورد اسلام و مدح خدا و پیامبر و باشد خوب است. 


مت مد وچ دهد مد سم وی وه سم سر مرخ 0( ی ۰ ۳ 


‌ 


ی 6 - و عن عبر الله بن مَسَعَرده قال: قال رسول ال ک: «سیّاب لشیم فشوقه» 


۳ ده ف ‌ # 
وقتاله کفر». متفق غلیه. 
مراد از کفر: 


۱( ناسپاسی و ضایع کردن حق مسلمانان و خارج شدن از دستور الهی 


۲ یا مراد کفر حقیقی است در صورتی که قتال و درگیری آنها را حلال بداند. 


سور سس 
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6 - وعن آ ۱ 
۰ ۱ 0۳ 01 ۱ ۰ 
هلکهم ۹4 رواه مسلم ۱ ۳ 1 2 ۱ : 


۱ قال الرج 7 
الرجل: هللث الا / 
"سس فور 


۰ ۰ ۳ 
2 و۱ ل‌ 
سخصی وضعیت و اعمال مردم را می‌بیند ۹ 
میب 
شدند از 
د ددی 

سحجت و ز 

ب و مم که 


۰ 
من از آنها: 
نیستم پس هلاک 7 
بریر 
وی دلسوز 
لسوزی بگوید و - ۳ 
و خود را 
راشامل / 


آش 
شکالی ندارد. 


همست سور وس و ترجه بجر هر یر 2 سب 


۱0 


نا] قال: قال رسول ال لْ: « 3 ریم 


شعنه 
۳ ‌ ‌ 
این فاخنوا ی وجرههم راب » روا مسلم. 
پس بپاشید در چهره‌هایشان خاک این دو توجیه دارد: 


۱ این حدیث بر حقیقت خود محمول است که بر چهره‌ی او خاکث بپاشید 


۳ این حدیث محمول است بر حرمان یعنی محروم کنید آنها را و چیزی به آنها ندهید. 


